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 مقدمه

 

 اي كه از آغاز خلقت و در طول تاريخ بر روي كرة زمين شكل گرفته است ، مي توان در بين انواع روش هاي روحاني

 به تانترا ) طبيعي بودن ( كه ديدگاهي كامل و قابل قبول را نسبت به زندگي ارائه مي دهد ، اشاره كرد .

يا عاملي ضروري است و ريشه هاي آن به شكلي گسترده و زنده در قلب بسياري از مذاهب « رشتة بنيادين » تانترا ، 

 جاي دارد .

Fدو استادِ بزرگ برخوردار بوده است . نخستين استاد ِ او ، سري كرتيساراها ، بنيان گذارِ تانترا ، خود از مكتبِ 

1
F  و

دومين استادش ، فردي است اسرار آميز ، سازندة پيكان و تير ؛ فردي كه در اين كتاب با چهرة او آشنا مي شويم ، او 

درون و روشن بيني  حقيقتاستاد بزرگ و حقيقي تانتراست . با كمك و راهنمايي اين دو استاد ، ساراها ، به 

 رسد. مي

 كتاب حاضر ، بررسي تازه اي بر دانشِ بي زمان و لايزال ساراهاست .

وجودش ياري دهد و در اين تلاش از  انسان را براي دستيابي به حقيقتِ در اين كتاب ، نويسنده تلاش كرده است تا

اسرارِ شرق و غرب را به هم  همة امكانات موجود بهره گرفته است . وي بي گمان يكي از استاداني است كه دانشِ

 كوشد تا انسان را بدون ِ انكار ِ حقايق ، براي رويارويي با تماميت زندگي آماده سازد . پيوندد و مي مي

 دي شگفت انگيز و گوناگون دارد ، پيوند ِ شرق و غرب و گذشته و حال را نهفته مي يابيد .در دل ِ اين كتاب كه ابعا

ها ، اين موجود لبريز از شعف و آگاهي ، در محوطة قبرستان براي پادشاه مي خواند ، آنچنان اسرودهايي كه سار

، پيام بودا ، پيام آگاهي و تمركز را با قدرتمندند كه او را در همان مكان به روشن بيني و اشراق مي رسانند . ساراها 

 پذيرش ِ بي قيد و شرط ِ تانترا در هم مي آميزد .

اين گفتار ، رنگ و بوي تجربيات ِ ساراها ، عمق ِ سفر ِ دروني و پيام او را به نحوي زيبا به ما منتقل مي كند و بر اين 

 آميز ِ عرفان ، تعريف تازه اي ارائه مي دهد . مبنا ، به بهره گيري از آگاهي ِ خويش ، دربارة مسير ِ اسرار

اند قرار  م كه از چهار گوشة جهان گرد آمدهسرودهاي ساراها ، در برابر ديدگاه و سؤالات انسان هاي قرن بيست

رغم نويسنده آشنا مي شويد ، اما علي گيرند و شما در لابلاي صفحات اين كتاب با پاسخ هاي شايسته و خودجوش مي

 كه مي خوانيد بخش ديگري شامل گفته هاي ناگفته و پنهان در ميانة خطوط باقي مي ماند ! همة آنچه

                                                           
1  Sri Kirti  
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با اي گرم و عاشقانه ، شادي آفرين ، قدرتمند و آگاهانه ميان استاد و شاگرد است ؛ رابطة ميان سالكان راه  طهاين راب

هدايتِ سالك به سرچشمة حقيقت است و  عارف و چگونگي آن براي اي به عملكردِ مرشد به مقصد رسيده ، و اشاره

نشان مي دهد كه كلمات چگونه مي توانند انسان را به وادي سكوت هدايت كنند و سكوت چگونه مي تواند انسان را 

 به حقيقت راهبر شود .

، به اگر به هنگام خواندن اين كتاب بتوانيد مجذوب و گشوده و در دسترس باقي بمانيد ، شما را به سفري عارفانه 

 وادي حقيقت ، رهنمون خواهد شد .

تجربة تانترا ، تنها يك كتاب دربارة يك مطلب نيست ، بلكه خودِ مطلب است . انگشتي كه به ماه اشاره دارد ، در 

 عين حال خودِ ماه است .

 . همة كساني كه براي كشف درونشان از شجاعت كافي برخوردارند ، به اين سفر روحاني فرا خوانده مي شوند

 سوامي آناند راكش
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 هدف يكي است
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 بخش اول

------------- 

 

 

 

 

wăv½wÅ ĂýwăwÉ ćwă¹ÿ¾Å 5 
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 من در برابرِ مرشد و استادم ، سر تعظيم فرو مي آورم ،

 در برابر او كه بر همه محدوديت ها حاكم شده ، سر  تعظيم فرو مي آورم .

 

 راكد و آرام با تازيانه هاي باد آشفته مي شودزماني كه آب ِ 

 و امواج به پيچ و تاب در مي آيند .

 در آن هنگام ، پادشاه دربارة ساراها ،

 با آنكه وي تنها يك نفر است ، به هزار گونه مي انديشد .

 

 ناداني كه چشم هاي لوچ دارد ، مردِ

 يك چراغ را دو تا مي بيند .

 ت يكي بيش نيستند ،با آنكه بيننده و مورد رؤي

 ذهن ، آنها را از هم جدا مي بيند .

 

 هر چند كه چراغ خانه را افروخته اند ،

 ، اما نابينا همچنان در تاريكي است

 با آنكه آنچه بايسته است ،
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 در دسترس و در اختيار است ،

 اما براي آن كس كه حقيقت را نمي بيند ،

 هميشه دور از دسترس مي نمايد .

 

 خانه ها بسيارند ،درو هر چند كه

 زمان پيوستن به دريا يكي مي شوند ،

 هر چند كه دروغ ها بسيارند ،

 حقيقت بر آنها پيروز مي شود ،

 آنگاه كه خورشيد مي دمد ،

 تاريكي با همة عظمتش ناپديد مي گردد .

 

 

 

 

ت . مسيح رهبر بزرگي است . كريشنا گوتاما بودا ، يكي از بزرگترين استاداني است كه تا كنون بر كرة خاك گام نهاده اس

، ماهاويرا و ... نيز همگي رهبراني بزرگ اند ، اما بزرگي بودا نه از آن جهت است كه او به روشن بيني برتري دست يافته 

 است ، چرا كه روشن بيني اندازه و مقدار ندارد . بودا نيز از همان كيفيت خودآگاهي ماهاويرا ، مسيح ، زرتشت و لائوتسه

 برخوردار است .
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بحث بر سر آن نيست كه در ميان روشن بينان ، درجة روشن بيني ِ چه كسي بيشتر است ، بلكه در مورد مقام در واقع ، 

 بانيست ، زيرا هزاران انسان به كمك و  مقايسهراهنمايي و استادي آنهاست . در اين ميان بودا با هيچ كس ديگري قابل 

 ده اند .ه روشن بيني رسيبهره گيري از تعليمات او ب

او همانند درخت بزرگي است كه شاخه هاي بسيار دارد و شاخه هايش همگي پُرثمرند . شاخه ها از فراواني ميوه سنگين 

و  به دست شاگردانwþÊĉ¾í  قي ماند . روشِشخصيت برجسته اي بود كه در سرزمين خويش باv¾ĉÿwăwù شده اند . 

به نابودي كشيده شد و بسياري از امكانات سازندگي آن از ميان رفت ، اما ²ĊÆù  مريدانش محكوم به شكست شد . راه 

 v¹Āz در راه خود بسيار خوش اقبال بود و اين نه بدان خاطر است كه در جهتِ نابودي اهداف او تلاش نكردند و در تغيير

اي بود كه امكان نابودي را از ميان مي برد و اين روش ، بعد از  وزش بودا به گونهمسير و راه او فعال نبودند ، بلكه روش آم

نشيند ، باز هم  هزاران سال همچنان زنده و پويا مانده است . بعد از بيست و پنج قرن ، اين درخت باز هم به گُل مي

 شكفد ، بهار مي آيد و درختِ بودا ، عطر خود را مي پراكند و بار مي دهد . مي

 wăv½wÅ نيز ميوه اي از همين درخت است . او دو قرن بعد از v¹Āz متولد شد . وي در ارتباط مستقيم با شاخه اي از

w~wĉ ĈÉwíwăwùFتعليمات بودا قرار گرفت . يك شاخه از اين تعليمات از طريق 

1
F  بهwù½vºĉ¹ĀzF

2
F  رسيد و مكتبû[»F

3
F    از

 آن پا گرفت ؛ شاخه اي كه هنوز هم زنده و پُر بار است .

v½ºz óĀtv½Fشاخة ديگر از بودا به پسرش 

4
F  رسيد و از طريق وي بهĈ£¾[í ć¾Å  منتقل گرديد و  wăv½wÅ اين روش را از

 Ĉ£¾í ć¾Å فرا گرفت . آنگاه تعليمات wăv½wÅ بهwýĀ«½wñwýF

5
F   رسيد و اين همان شاخةv¾¤ýw£F

6
F   است كه هنوز در

، سرزمين هاي چين ، wù½vºĉ¹Āz را دگرگون كرد . همان گونه كه  £}¢كه  £Ĉĉv¾¤ýwبارور مانده است ؛ £}¢ سرزمين 

 سرزمين تبت را فتح نمود .wăv½wÅ كره و ژاپن را تسخير كرد و 

دانست . با اين همه ، لازم  است تا در آغاز با  £v¾¤ýwسرودهاي ساراها بسيار زيبا هستند . آنها را مي توان اساس و بنيان 

نسبت به زندگي آشنا شويد و ديدگاه تانترا را نسبت به آن بشناسيد . اين شناخت از ضروريات  £v¾¤ýw نحوة نگرش 

آن ترين ديدگاه تانترا  گر است . مهم اساسي و اولية تانتراست ؛ مكتبي كه در عين حال بسيار اصولي ، انقلابي و ظغيان

آن ،  üĊĉw~ ÿ đwz  است كه جهان را به دو بخش برتر و فروتر تقسيم نمي كند . از ديدگاه تانترا ، جهان يكپارچه است . 

دست در دستِ يكديگر دارند و در هم آميخته اند . آنچه كه برتر است ، در درونِ فروتر پنهان شده تا نتوان فروتر را انكار 

                                                           
1 Mahakashyapa 
2 Bodhidharma 
3 Zen 
4
 Rahul Bhadra 

5
 Nagarjuna 

6 Tantra 
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رفتن  لاشت و نابود كرد . آنچه فروتر است بايد تغيير شكل يابد . بايد به فروتر فرصت باا كُو محكوم كرد ، تا نتوان آن ر

 داد ...

و بدين گونه است كه فروتر به برتر تبديل مي شود . بين اهورا و اهريمن فاصلة چنداني نيست ، زيرا اهريمن در اعماق 

 آيد ، اهورايي مي شود .قلبِ خويش ، اهورا دارد ، و هر گاه قلب اهريمن به جنبش 

به همين دليل ، ريشة دو كلمة اهريمن و اهورا يكسان است . اهريمن از اهورا گرفته شده است . در واقع ، اهريمن ، 

اهورايي است كه هنوز قابليت اصلي خود يعني قابليت اهورايي شدن را پيدا نكرده است . در اصل ، اهريمن ضد اهورا 

دارد ؛ دشمن او نيست ،  نابود كند ، بلكه در صدد يافتن اهوراست ، او در مسير اهورا گام برمي نيست و نمي خواهد او را

اي پنهان است . دانه با درخت تعارضي ندارد . در حقيقت اگر دانه اي نباشد ،  مانند يك دانه است ، هر درخت درون دانه

اي عميق و دوستانه به سر مي برند . شهد و زهر ،  ر رابطهدرختي نخواهد بود . درخت نيز با دانه تعارضي ندارد . آنها د

نيز اين چنين اند . همه چيز به همين شكل است ؛ روز و شب ، عشق و  گاند . زندگي و مر نمادهاي مختلف يك انرژي

 نفرت ، شهوت و آگاهي برتر .

ده احمقانه اند . شما با محكوم كردن ، تانترا مي گويد : هرگز چيزي را محكوم نكنيد ، عقايد و ديدگاه هاي محكوم كنن

امكان به دست آوردنِ آن چيزهايي را كه از تكاملِ فروتر حاصل مي شوند ، از ميان مي بريد . گل و لاي را محكوم نكنيد 

، زيرا كه گل نيلوفر مرداب در گل و لاي پنهان است . از گل و لاي براي به دست آوردنش بهره بگيريد . هر چند كه لجن 

نيلوفر نيست ، اما مي تواند نيلوفر شود . انسان ِ خلاق ِ مؤمن ، به گل و لاي كمك مي كند تا نيلوفر ِ درونش را آزاد و از 

 چنگ لاي و لجن رها كند .

است . اين ديدگاه ، در اين دوره از تاريخ زندگي بشر از اهميت بسزايي برخوردار  Ĉĉv¾¤ýw£ āwñºĉ¹ساراها بنيان گذار 

ها و  اي بر درها مي كوبد . اكنون ديگر دوگانگي ِ امروز مي كوشد تا بار ديگر متولد شود . آگاهي تازه است ، زيرا انسان

چنين رفتاري به انسان آموزش داده شده و هاست كه  توانند ذهن بشر را تحت تسلط خود قرار دهند . قرن تعارضات نمي

اند . اين تعليمات هرگز كسي را به آزادي نرسانده ، بلكه او  او را فلج كرده است . به انسان احساس گناه دائم را القاء كرده

ه است را در زندان محبوس داشته است . اين همه به انسان شادي نبخشيده و جز رنج و پريشاني برايش به ارمغان نياورد

ها گرفته تا رفتار جنسي ، از روابط خويشاوندي تا روابط دوستانه ، همه  اند . از خوردني . هميشه همه چيز را محكوم كرده

اند . عشق محكوم است ، جسم محكوم است ، ذهن محكوم است ، حتي فضاي كوچكي برايتان باقي  را محكوم كرده

اند و حالا ، انسان در حال دگرگوني است . او ديگر تحمل  ز را از شما گرفتهاند تا بر روي آن بايستيد ، همه چي نگذاشته

 موجود را ندارد .شرايط 
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ام . او براي من يكي از  را برگزيدهwăv½wÅ دهد ، به همين دليل است كه من  اي مي انداز تازه تانترا به شما چشم

ام او را نشنيده باشيد ، اما او يكي از خيرخواهان هاست . عشق ديرين من است . شايد شما حتي ن ترين شخصيت محبوب

آن يك نفر ساراها خواهد بود و بشريت است ، اگر بخواهم در ميان خيرخواهان ِ عالم بشريت يكي از ده نفر را برگزينم ، 

 توانم او را ناديده بگيرم . اگر بخواهم تنها پنج تن را نام ببرم باز هم نمي

  :اش بگويم  ا را بررسي كنيم ، بهتر است مختصري دربارة زندگيساراهćwă¹ÿ¾Å پيش از آنكه 

wĄz½vºĉÿFساراها در 

1
F  متولد شد.  wĄz½vºĉÿ  نزديك منطقةv¾¤É½wăwùF

2
F  و به شهرwýĀ~F

3
F  نزديك است . او در زمان

đw~wăwùFپادشاهي 

4
F   به دنيا آمد . فرزند برهمن ِ دانشمندي بود كه در دربار پادشاه اعتباري داشت و چون پدر به دربار راه

كه همگي طلاب بزرگي بودند . او از آنها يافت . ساراها داراي چهار برادر بود  داشت ، فرزند جوان نيز در آنجا حضور مي

ها در همه جا گسترد و پادشاه تحت تأثير هوش و استعداد فوق العادة تر بود . به زودي آوازة دانش سارا تر و باهوش كوچك

 اي نداشتند . او قرار گرفت . با آنكه برادرانش نيز همگي دانشمند بودند ، ولي در كنار او جلوه

تر ساراها به ترتيب ازدواج كردند . پادشاه آرزو داشت دخترش را به همسري او درآورد ،  ان ِ بزرگدربا گذشت زمان ، برا

تصميم گرفته بود كه با ترك دنيا مانند يك سالك زندگي كند . اين قضيه بر پادشاه گران آمد . او سعي كرد  wăv½wÅولي 

خواست كه مرد  پاكي و راستي شهرت داشت و پادشاه نمي ساراها را به ازدواج ترغيب نمايد . ساراها در ميان مردم به

خواست از او حمايت كند و همة امكانات موجود را در اختيارش قرار دهد و در اين راه از  ان ترك دنيا كند ، بلكه ميوج

به عنوان  نمود و به قول خود وفادار بود . عاقبت او در نيت خود پافشاري ميwăv½wÅ كرد ، اما  هيچ خدمتي دريغ نمي

 بود . v¹Āz پيرو راه حقيقي  ć¾Å Ĉ£¾[íدر آمد .  ć¾Å  Ĉ£¾[íشاگرد ، به خدمت ِ 

 v¹Āzwùw£Āñ و پسرش v½ºz óĀtv½ و سپسć¾Å  Ĉ£¾[í  همگي در يك مسير رفته بودند . به اين ترتيب ، تنها دو استاد

و ارتعاشاتش در فضا پراكنده بود . دير زماني از  كردند . هنوز درخت بودا كاملاً سبز فاصلة بين بودا و ساراها را پُر مي

 گذشت و فضا همچنان از عطر او آكنده بود . رحلت بودا نمي

گزيد بايد  زاده بود و حتي اگر طلبگي را برمي پادشاه از انتخاب ساراها سخت به حيرت افتاد ، چرا كه ساراها يك برهمن

استادي بودايي را برگزيده بود . خانوادة ساراها همگي نگران بودند و به  كرد ، در حالي كه راه و مكتب هندو را انتخاب مي

اين انتخاب درستي نيست و او بايد در اين مورد تحقيق و بررسي » گفتند :  زودي به صف دشمنان او پيوستند . آنها مي

 « .بيشتري انجام دهد 

                                                           
1 Vidarbha 
2
 Maharashtra 

3
 Poona 

4 Mahapala 
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wăv½wÅ نهاده بود . بعداً خواهيم دانست كه چگونه وي به بود . رائول نامي بود كه پدرش بر وي ½wăv½wÅ ، óĀtv نام اصلي 

رفت ، استادش به او گفت كه همة تعليمات  ć¾Å  Ĉ£¾íتغيير نام داد . اين خود داستان زيبايي دارد . زماني كه نزد 

ي براي معناي گذشته را به دور بريزد . هر چند چنين كار هاي بي ودايي ، اندوختة دانش و همة معلومات و اندوخته

جاذبه و  ć¾Å Ĉ£¾íنمود ، اما در اين راه ، براي پذيرش هر خطري آمادگي داشت ، در حضور  ساراها بسيار مشكل مي

اي داشت . پس ساراها همة اندوختة دانش ِ پيشين ِ  جاذبة فوق العادهć¾Å  Ĉ£¾íكرد .  حسي بود كه او را جلب مي

 الي و تهي شد .دانش و خ خويش را به دور افكند و بار ديگر بي

پوشي از فرمانروايي آسان است ، اما  دانيم ، بسيار دشوار است ، گذشتن از ثروت و چشم پوشي از آنچه مي چشم

هستند ، در درون شما ها  توان دانش را رها كرد ؟ دانسته ترين كار جهان است . اولاً چگونه مي پوشي از دانش مشكل چشم

توانيد ثروت خود را تقسيم كنيد ، اما  هاي هيماليا بگريزيد ، مي را بگذاريد و به كوهتوانيد قلمرو حكومت خويش  شما مي

توانيد دانشتان را به دور بريزيد ؟ در ثاني دوباره نادان شدن خيلي دردناك است . بزرگترين رياضت آن است  چگونه مي

 گناه گرديد . كه بار ديگر نادان و چون كودكي بي

ها گذشت . او به تدريج آنچه را كه آموخته بود از صفحة ذهن خود زدود و  اين كارها آماده بود . سالاما ساراها براي همة 

گر بزرگ شد . همانطور كه روزگاري براي رسيدن به مقام طلبگي تلاش كرده بود ، اين بار هم شهرت او به  يك مراقبه

آمدند تا به اين مرد جوان كه مانند برگ تازه يا  دور ميهاي  گر بزرگ در همه جا پيچيد . مردم از راه عنوان يك مراقبه

 گناه و پاك بود نظري بيفكنند . قطرات شبنم سحرگاهي بر روي چمنزاران ، بي

اي مواجه شد . به هنگام مراقبه ، تصوير زني را در بازار شهر ديد ، زني كه بايد  در حين ِ مراقبه با صحنهwăv½wÅ يك روز ، 

او را به مسيري درست هدايت كرده بود ، اما آموزش حقيقي او بر عهدة  Ĉ£¾í ć¾Å شد . با آنكه  اش مي استاد حقيقي

 يك زن بود .

شود . در واقع ، براي قدم نهادن در  بايد اين نكته را درك كنيد ؛ در تانترا هرگز به جنس مذكر و مردسالاري تكيه نمي

ون حضور يك زن دانا ، هرگز قادر نخواهيد بود به دنياي پيچيده تانترا اين مسير ، به همگامي يك زن دانا نيازمنديد . بد

تصويري ديد . او تصوير زني را در بازار مشاهده كرد ؛ اولاً يك زن ، ثانياً بازار ، تانترا در بازار شكل wăv½wÅ وارد شويد . 

ايي خبري نيست . تانترا مثبت انديشي گر كند . در اين راه از منفي كند . در قشر جامعه حركت مي گيرد و رشد مي مي

 محض است .

شما مسيرم را به من نشان داديد . » روي ؟ او پاسخ داد :  از او پرسيد كجا ميć¾Å  Ĉ£¾íساراها از جاي برخاست . 

ة ديگر كار را ام تا نيم نيمي از كار را به انجام رسانديد . لوح مرا پاك كرديد . حال من آماده هايم را از من گرفتيد ، دانسته

كرد ، ساراها از آنجا دور شد . به بازار  خنديد و زير لب او را دعا مي مي ć¾Å Ĉ£¾íآنگاه در حالي كه « . به انجام برسانم 
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زده زني را كه در رؤيا ديده بود ، در آنجا بازيافت . آن زن مشغول ساختن يك تير بود . در واقع ، حرفة زن  رفت و حيرت

 كمان بود .ساختن تير براي 

I ºÉwz ¾¤ÊĊz ûwÆýv ûºú£ ÿ Èýv¹ ā¿vºýv ¾ă گويد :  نكتة سومي كه دربارة تانترا بايد به خاطر سپرد آن است كه مي

Ĉù ¢Å¹ ¿v v½ Ĉĉv¾¤ýw£ ĈýĀñ¾ñ¹ ÿ ¾ĊĊâ£ ÄýwÉ ¢{Æý ûwúă Ăz ºă¹ ) تر باشد ،  تمدن تر و بي هر چه انسان بدوي

شويد . وقتي كه  كنيد . بيشتر مصنوعي مي يد ، بيشتر شكل پلاستيكي پيدا ميشو تر است . هر چه بيشتر متمدن مي زنده

ترسيد و سعي  دهيد . از دنياي گل آلود مي تان را از دست مي هاي زميني در چنگ فرهنگ و تمدن اسيريد ، ريشه

 ·R ¹Āگويد براي يافتن  يكنيد كه انگار از اين جهان نيستيد ، تانترا م كنيد از آن فاصله بگيريد . طوري رفتار مي مي

ĈêĊê³ ها بازگرديد . بايد به ريشه 

ترند و نيروي زندگي  سوادند ، زنده گويد : آنهايي كه از فرهنگ و تمدن برخوردار نيستند و بي به همين دليل است كه مي

بدوي از يك شناسان امروزي نيز بدان معتقدند . يك سياهپوست  اي است كه روان در آنها بيشتر است . اين نكته

تر است و اين امر سبب ترس ِ آنهاست ؛ ترس از اينكه آمريكايي ، مصنوعي و پلاستيكي شده ، در حالي كه  زندهآمريكايي 

 سياهپوست بدوي ، همچنان زنده و با خاك و زمين در ارتباط است .

انسان واقعي است . آمريكايي از سياه  در اصل ، برخورد و تضاد بين آمريكاييان و سياهان ، تضاد بين انسان ِ پلاستيكي و

هايش هنوز وحشي و دست  تر است و انژي تر و زنده وحشت دارد ، زيرا مرد ِ سياهپوست ، نيرومندتر و از نظر ِ جنسي قوي

 اند . نخورده

اند ، امكان  نكردهها هنوز بدوي هستند ، امكان رشد وجود دارد . آنهايي كه هنوز رشد  گويد : آنجا كه انسان تانترا مي

ها را به  انتخاب مسير درست را دارند . چنين افرادي از قابليت بيشتري برخوردارند . آنها بدون آنكه ناچار باشند گذشته

 توانند پيشرفت كنند . دور بريزند ، مي

و مشهور است ، ، يك برهمن تحصيل كرده  wăv½wÅيك زن سازندة تير و پيكان ، از افراد طبقة پايين اجتماع است و 

كسي كه به دربار و پادشاه وابسته است . رفتن او نزد چنين زني ، جنبة سمبوليك دارد و بدين معني است كه كسي كه 

د . انسان پلاستيكي ، بايد انسان وذهن او آكنده از انبوه معلومات است ، بايد به سوي آنكه نيروي حياتي بسيار دارد بر

درخشيد . او ديد كه آن زن  را ديد . زن جواني را كه سرزنده بود و از شدت سرزندگي ميحقيقي را بجويد ، او آن زن 

تراشيد . ساراها  بدون آنكه به چپ و راست نگاه كند ، در حالي كه عميقاً مشغول و مجذوب كار خود بود نيزة تيري را مي

 جوشيد . اداب كه از سرچشمه ميبلافاصله چيز متفاوتي را در حضور وي احساس كرد . چيزي بسيار تازه و ش
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ć¾Å Ĉ£¾í هايش را دور بريزد ، ولي ساراها هنوز هم  فيلسوف بزرگي بود . او بود كه از ساراها خواسته بود تا دانسته

اش را رها كند ، اما  هاي مذهبي كرتي به او گفته بود تا همة وداها و دانش آمد . سري انسان دانشمندي به حساب مي

كرد ، اما همين عملكرد ، خود نوعي فلسفه به حساب  خود را داشت . با آنكه ضدّ فلسفه عمل مي ¹v½ÿvو  wăv¹ÿساراها 

شناخت .  اي را نمي خبر بود . زني كه هيچ فلسفه آمد . اكنون او با زني برخورد كرده بود كه از فلسفه و ضدّ فلسفه بي مي

دانست . زني كه به كار خود  ن فلسفه و دنياي تفكر چيزي نميناآگاهي برخوردار بود و دربارة جها زني كه از بركتِ

 مشغول بود و در آن عميقاً مستغرق گشته بود .

بست ، حالت كسي را به خود  كرد تا آنكه تير آماده شد . زن در حالي كه يك چشمش را مي ساراها او را به دقت نگاه مي

شد ، ولي زن به سادگي يك  تر شد . در آنجا هدفي ديده نمي نزديك كه هدفي ناپيدا را نشانه رفته است . ساراهاگرفت  مي

و نامعلوم . ساراها از سوي او پيامي چشمش را بست و با چشم ديگر به سوي هدفي ناشناس نشانه رفت ؛ هدفي ناپيدا 

ش هنوز گنگ و گيري ، چيز سمبوليكي وجود دارد ، اما احساس دريافت نمود . او احساس كرد كه در اين حالت ِ نشانه

 توانست آن را به درستي درك كند . مبهم بود . حسي داشت ، ولي نمي

اي  پس ، از آن زن پرسيد كه آيا در حرفة ساختن تير تخصص دارد . زن در پاسخ وي خندة بلندي سر داد . او خنده

اي ، اما در مقابل ، به  شتهات را كنار گذا هاي ديني اي برهمن نادان ! تو همة وداها و دانش» وحشي كرد و گفت : 

اي ،  ها را عوض كرده اي . اين چه حاصلي دارد ؟ تو فقط كتاب را برگزيده v¹w~wùv¹اي و  پرداختهv¹Āz هاي  پرستش گفته

گونه سخن  ساراها تكان سختي خورد . تا آن زمان هرگز كسي با او اين« . اي ، اما همچنان ناداني  ات را عوض كرده فلسفه

ر حالت خندة او چيزي بدوي و بدور از با آنكه د توانست با او اين چنين سخن بگويد . فرهنگ مي نگفته بود . تنها زني بي

شود .  نمود . ساراها احساس كرد كه به طرف او جذب مي تمدن وجود داست ، ولي در عين حال بسيار زنده و با روح مي

 ديد . آن زن مثل مغناطيس قدرتمندي بود كه ساراها در برابر او خود را جز تكه آهني نمي

احتمالاً ساراها لباس زرد رنگ راهبان بودايي را به تن « ) يك بودايي هستي ؟  كني كه تو فكر مي» زن دوباره گفت : 

ها  شود . با خواندن كتاب تنها از طريق عملكرد انسان مشخص مي v¹Āz معنا و مفهوم راه ِ » داشت ( و با خنده ادامه داد : 

 اي ؟  في نبوده است و آيا از اين همه خسته نشدهاي كا رسي و آيا آنچه را كه تا كنون آموخته ها به جايي نمي و بيان گفته

، آنگاه ...  در « پس در اين جستجوي بيهوده وقت خود را هدر نكن . با من بيا و راه مرا دنبال كن . به دنبال من بيا 

تجربه نكرده ساراها حالتي پديد آمد . ميان او و آن زن نوعي ارتباط و وحدت ... برقرار شد . ساراها هرگز چنين حالي را 

بود . در آن لحظه ، به مفهوم روحاني كار آن زن پي برد ، زيرا كه او به هنگام كار ، بدون آنكه به چپ و راست خود نگاه 

 كند ، تنها به ميانه چشم دوخته بود .
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و از هر آنچه جز  پي برد . در ميانه باشيد ;ºĊÉwz ĂýwĊù ½¹ » گويد :  ساراها براي اولين بار به مفهوم كلام بودا كه مي

انديشي به سوي مخالف  شده بود . يعني از نوعي گزافĂæÆöå ºÑ ميانه است بپرهيزيد ، ساراها ابتدا فيلسوف بود و حالا 

ها در زندگي  پرستيد . اين پرستش آن كشيده شده بود . ابتدا به پرستش چيزي پرداخته بود و اكنون متضاد آن را مي

كدام به شما كمكي  شويد . اينها هيچ رويد و از چپ به راست متمايل مي از راست به چپ مي همة شما مدام ادامه دارد .

 كنند . مانند پاندولي در اين حركت مداوم به چپ و راست سرگردانيد . نمي

شود ، در همان حال نيروي بازگشت به  ايد هنگامي كه پاندول ساعت به سمت راست متمايل مي آيا هرگز توجه كرده

دهد !   در ميانه  دهد و جهان به كار خود ادامه مي گونه به كار خود ادامه مي بدينكند و ساعت  چپ را كسب ميسمت 

افتد ، جهان  كند . آنگاه ساعت از كار مي دول در ميانه ايستاده و به چپ و راست حركت نمينبودن ، بدان معناست كه پا

 رسد . ه مرحلة رهايي از زمان ميشود و انسان ب مفهوم مي گيرد ، زمان بي آرام مي

شنيده و دربارة آن خوانده بود . بارها به آن توجه كرده و در موردش تأمل نموده بود  ć¾Å Ĉ£¾íاو اين مطلب را بارها از 

شد . آن زن  بحث كرده بود و حالا براي اولين بار به طور واقعي با آن رو به رو مي û¹Āz ĂýwĊù ½¹ . با ديگران نيز دربارة 

 كرد ، تنها به ميانه خيره شده بود . نگريست ، فقط به ميانه نگاه مي به راست و چپ نمي

vÿ¾~ ÿ óĀ´£F¿اي است كه در آن  ، مرحلهü¤åwĉ ¢ĉÀí¾ù و û¹Āz ĂýwĊù در 

1
F  تعمق كنيد . آن دربارة آن  افتد . اتفاق مي

 دود . ديوانه است . جنون پول دارد . پول تنها خداي اوست . را در زندگي روزمره مشاهده كنيد . انسان به دنبال پول مي

كنيد . چه اتفاقي افتاد كه  كردم به زودي ازدواج مي چرا نامزدت را ترك كردي ؟ من فكر مي» زني از زني ديگر پرسيد : 

 «دين و مذهبمان با هم فرق داشت . به اين دليل از هم جدا شديم . » ومي پاسخ داد : د« از هم جدا شديد ؟ 

 «منظورت از دين و مذهب مختلف چيست ؟ » دانست كه هر دو كاتوليك هستند . پس گفت :  اولي حيرت كرد چون مي

 «پرستم و او ورشكسته است !  من پول را مي» آن زن پاسخ داد : 

تواند خداي  ريزد .  بايد چنين شود .  پول نمي خدايشان پول است . اين خدا عاقبت روزي فرو مي كساني هستند كه تنها

رسد كه شما به اين نكته  شود . روزي مي كسي باشد . اين تنها تصور و خيال بافي انسان است كه در قالب پول متجلي مي

بينيد كه عمرتان را تباه  هيچ چيز وجود ندارد . مي فهميد كه در پول خدايي وجود ندارد . در پول شويد . مي واقف مي

گذاريد . به  شويد . پول را كنار مي گزينيد . ضدّ پول مي كنيد . روش مخالف را برمي ايد . آن وقت عليه پول قيام مي كرده

آزار ِ فكري  كنيد ، و اما اين زنيد و به طور مداوم دچار نوعي درگيري هستيد . حالا ضد ِ پول عمل مي آن دست نمي

 شويد ، در حالي كه پول هنوز در مركز آگاهي شما قرار دارد . همچنان ادامه دارد . از سويي به سويي ديگر كشيده مي

                                                           
1
 Transcendence 
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دهيد . اصل قضيه تغيير  گرايي خود ادامه مي ايد و بعد به شكل ديگري به ماده براي مدت زماني شديداً مادي بوده

گويد : وابستگي به هر چيز در جهان مادي ، همان مادي بودن است ، دل  ميv¹Āz  كند .  كند ، بيماري مقاومت مي نمي

ال پول است ، در واقع ديوانة شود . كسي كه دنب مي سوبگرايي مح كندن از چيزي و وابستگي به چيز ديگر باز هم ماده

پول است ، اما كسي كه بر ضدّ پول باشد هم به نوعي ديگر اسير آن است . دنبال قدرت رفتن ابلهانه است ، فرار از آن نيز 

 است .û¹Āz ĂýwĊù ترين آگاهي ، در  ابلهانه است ، برترين دانش و بخردانه

هم نديده بود . اعتدال در آنجا  ć¾Å Ĉ£¾íت . چيزي كه حتي آن را در ساراها اين اعتدال را براي اولين بار در آنجا ياف

او آن چنان در كارش « تواني بياموزي .  تو تنها از طريق تجربه مي» گفت . او به ساراها گفت :  بود و آن زن راست مي

قاً و كاملاً مجذوب كارش بود ، كرد . عمي نگريست ، نگاه نمي غرق بود كه حتي به ساراها كه در كنارش ايستاده و به او مي

 ;Åv ôúÝ ¿v Ĉĉwă½ ćwþÞù Ăz û¹Āz ç¾á ¹Ā· ½wí ½¹¢ ( » رساند :  اين نكته نيز پيام بودا را مي

آيد . اما اگر در كارتان حضور كامل داشته  به وجود مي wù½wíزماني كه به هنگام انجام كارها حضورتان كامل نباشد ، 

گيرند و ديگر حتي  ماند ، اگر كارها را به طور كامل انجام دهيد ، خواهيد ديد كه پايان مي باشيد ، اثري از كار باقي نمي

بينيد كه چگونه به شما آويخته و شما را  اي از آنها در روحتان نمي ماند . اما اگر آنها را ناقص و ناتمام بگذاريد ، مي خاطره

د كار را به انجام برساند . ذهن براي كامل كردن هر كار خواه گيرند و ذهنتان درگير آنهاست . ذهن مي زير نظر مي

شود ، اما اگر آن كار را در حد كمال به انجام برسانيد ، ديگر ذهنتان به آن مشغول نخواهد شد ، و يك روز  وسوسه مي

گذشتة  يابيد كه ديگر حتي ذهني هم باقي نمانده است ، چرا كه ذهن در حقيقت مجموعة اعمال ناتمام ناگهان درمي

 شماست .

شما آرزوي دل بستن به زني را داشتيد كه امروز مرده است ؛ آرزو داشتيد نزد پدرتان برويد و براي اعمالتان از او آمرزش 

با شما  مبطلبيد ، براي كارهاي نادرست و رفتار توهين آميزتان از او عذر بخواهيد ، اما او مُرده است و اين آرزوهاي ناكا

كنيد . چه كنم ؟ كجا بروم ؟ از چه كسي  پناهي مي آيند و شما احساس بي اند . آنها مانند ارواحي به دنبالتان مي همراه

كرديد تا با دوستتان مهربان باشيد ، اما مثل يك تكه سنگ ، سخت و بسته مانديد و  طلب بخشش كنم ؟ شما آرزو مي

كنيد  دهد و مدام احساس تأسف مي امروز او ديگر وجود ندارد و اين خاطره رنجتان ميتوانستيد محبتتان را ابراز كنيد و ن

شود . حال اگر كارها را به طور كامل انجام دهيد ، از بار آن آزاد خواهيد شد و ديگر اسير  . روزگارتان با حسرت سپري مي

 اي او را چيزي براي ديدن وجود ندارد . خاطرهكند ، زيرا  گذشته نخواهيد بود . انسان حقيقي ، هرگز به عقب نگاه نمي

گرفته و غبارآلود نيست . تنها در  هايش از گذشته پاك شده است . ديدش مه رود . چشم كند ، پس به جلو مي دنبال نمي

 تواند حقيقت را بيابد . شفافيت و خلوصي است كه انسان ميچنين 
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ر شده باشد . يك چيز پُفايده و مختلف  مانيد كه از اشياء بي طي ميشما به خاطر اعمال ناتمامتان مشوش هستيد . به حيا

ايد ؟ آيا هرگز كاري را به  هيچ چيز كامل نيست . آيا به آنجا نگاهي انداخته ...ناقص در اينجا و يك كار ناتمام در آنجا 

دهيد و چيز ديگري را  ل ميي هُا ايد يا آنكه همه چيز ناقص مانده است ؟! شما چيزي را به گوشه طور كامل انجام داده

پردازيد . و باز پيش از انجام آن ، به كار ديگري مشغول  به كار ديگري ميداريد . قبل از آنكه كاري را كامل كنيد  برمي

wú£wý ÿ Ìéwý ówúÝv ćwþÞù Ăz wù½wí÷ ست .  wù½wíشود . اين همان  شويد . به اين ترتيب بارتان مدام افزوده مي مي

) ¢Åv 

 ºĊÉwz ¡º³ÿ ÿ ówúí ½¹))) Ĉù ć¹v¿j Ăz āwòýj ) ºĊÅ½ 

نمود . به همين جهت ، بسيار زيبا به نظر  آن زن كاملاً مجذوب كار خود بود . به همين دليل ، درخشنده و روشن مي

اش زيبايي زميني نبود . زيبايي او بر اثر آن مجذوبيت در حد كمال بود  رسيد . با آنكه يك زن معمولي بود ، اما زيبايي مي

اش به خاطر آن بود كه در ميانه و مركز قرار گرفته بود .  راطي نداشت . زيبايياش به خاطر آن بود كه روشي اف . زيبايي

به  wăv½wÅبراي اولين بار  ĂýwĊù ÿ óvº¤Ýv ¿v I Ĉĉw{ĉ¿ ÿ äÖõ Ĉù ĂúÊ¯¾Å ćÿ½ ) ¹¾Ċñدر حد اعتدال و ميزان بود و 

به دام افتاد ،  wăv½wÅ ر بود . طبيعتاً اش تنها جنبة جسماني نداشت . او از روحي زيبا برخوردا زني برخورد كرد كه زيبايي

 اسارت تحقق يافت .

داد غرق شده بود . ساراها براي اولين بار  آن زن كاملاً مجذوب كار خود بود . با همة وجودش در كاري كه انجام مي

رار كنيد . ا تكزمان خاصي بنشينيد و ذكري ر دريافت كه استغراق و مراقبه چه معنايي دارد . مراقبه آن نيست كه براي

و انجام كارهاي كوچكي است كه آنها را چنان مجذوبانه ن به معناي رفتن به كليسا يا معبد نيست ، بلكه به معناي زيست

برد . راي اولين بار به معناي مراقبه پي شود . او ب گر مي دهيم   ، كه عمق و معناي آن در هر حركتي جلوه انجام مي

اش مراقبه را به شكل زنده  كرد ، اما براي اولين بار در زندگي د و در اين راه به سختي تلاش ميگر بو ساراها ، خود مراقبه

توانست آن را لمس كند . چيز قابل دسترسي بود . به خاطر آورد  توانست آن را احساس كند . مي ديد . مي و مجسم مي

 ...هاي بودا  اي از نشانه انهكه بستن يك چشم و باز نگه داشتن چشم ديگر ، نوعي نشانه است . نش

اند .  اي كه بودا در آن روزگار رسيده بود پي برده شناس بعد از دو هزار و پانصد سال به همان نكته امروزه دانشمندان روان

پردازد . مغز به دو  گويد : نيمي از مغز ، كار مكاشفه و درك را بر عهده دارد و نيمي ديگر ، به كار شناسايي مي بودا مي

ت ، نيمكرة سمت چپ محلي براي منطق ، دليل و برهان ، استدلال ، فكر ، تجزيه و بخش و دو نيمكره تقسيم شده اس

تحليل ، فلسفه و حكومت الهي است . جايگاه كلمات و كلمات و كلمات و بحث و جدل و استنباط است . نيمكرة چپ 

بينش و روشن بيني بخش راست مغز ، جايگاه مكاشفه ، احساس ، الهام ،  ~ÅĀÖÅ½v üĊĉj ÿ¾Ċ¢ (مغز اهل حساب و 

دهيد .  كنيد ، بلكه به سادگي تشخيص مي رسيد . استدلال نمي كنيد ، بلكه به آگاهي مي است . در آنجا شما بحث نمي



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 17 

شود و توسط بخش چپ  توسط بخش راست مغز شناسايي ميêĊê³¢ اين به معناي الهام است . آگاهي در آنجاست . 

 استدلال است ، تجربه نيست . گردد . اما استدلال ، تنها  استدلال مي

ساراها ناگهان متوجه شد كه آن زن يك چشمش را بسته و چشم ديگرش را گشوده است . بستن يك چشم به نشانة 

بستم روزنة دليل و برهان و باز بودن چشم ديگر به نشانة گشودن روزنه عشق ، الهام و آگاهي بود . آنگاه ساراها آن حالت 

 را به خاطر آورد .

wý 5 ü¤å¾ñ ĂýwÊý v½ āºĉ¹wý ÿ Ă¤·wþÉايم و براي شناختن ِ چيزي كه قابل شناسايي  ما در راه سفر به سوي ناشناخته

رويم . اين همان دانش حقيقي است . دانستن آنچه كه دريافت ناشدني است ؛ درك چيزهاي غير قابل  نيست مي

شيفتگي و شور ِ غيرممكن ، همان چيزي است كه از تشخيص ؛ به دست آوردن چيزهايي كه قابل دسترس نيستند . اين 

 سازد . انسان يك رهرو خداجو مي

، اين نيست كه هرگز واقع نخواهد شد ، بلكه منظور اين است كه تا زماني كه به طور كامل üîúù¾Ċá منظور از كلمة 

افتاد ، اما اشكال مختلفي از بودن به اين شكل و هيئت هستيد ، چيزي اتفاق نخواهد تغيير نكنيد ، شدني نيست ، تا شما 

شود . براي انساني از نوع ديگر  توانيد به شكل انسان جديدي درآييد . آن وقت غيرممكن ، ممكن مي وجود دارد و شما مي

£ºĊăvĀ¸ý I ºĉĀÊý ºõĀ¤ù ā½wzÿ¹ Ăí Ĉýwù¿ w » گويد :  شود . به همين دليل است كه مسيح مي ، ناممكن ، ممكن مي

 ) ¢Æýv¹ ; داند . يك انسان تازه متولد شده آن را مي 

آييد ، اين را نخواهيد دانست ، من بايد شما را نابود كنم . بايد براي شما خطرناك باشم . بايد از  شما به سوي من مي

را در شما آيد ، زي اي به وجود مي شود . آگاهي تازه اي متولد مي خودتان به درآييد . بايد ناپديد شويد . آنگاه انسان تازه

شوند .  چيزهاي نابود شدني ، نابود مي اند آن را از ميان بردارد . تنهاتو كس نمي چيزي فنا ناپذير وجود دارد كه هيچ

ماند و زماني كه در وجودتان به آن عنصر جاودانگي دست يابيد ، زماني كه به آن آگاهي ِ پايدار  ماندني ، بر جاي مي

گردد و  ، اين چنين است كه ناممكن ، ممكن مي بود اي خواهيد خواهيد بود . آگاهي تازه اي برسيد ، آن وقت انسان تازه

 آيد . دست نيافتني ، به دست مي

آنگاه ، او آن حالت را به خاطر آورد . ناشناخته را نشانه رفتن ؛ ناديده را ، غير قابل شناخت را ، واحد را ، نشانه گرفتن ، 

تي ؛ به وحدت رسيدن . جايي كه فاعل و مفعولي وجود ندارد . جايي كه من و تو از اين هدف است ؛ يكي شدن با هس

 رود . ميان مي
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¾R{Rz üĊ£½wùF

1
F  من » در كتاب جالب و معروف خود به نامï  تجربة نيايش ، تجربة » گويد ؛  ، مي« تو üùï  Ā£  . است  »

هستيد و شما با يكديگر گفتگو  üùاست و شما £Ā است . خداوند £üùï  Ā حق با اوست ، تجربة نيايش ، همان تجربة 

رود . او  كند ، اما در آيين بودا ، نيايشي وجود ندارد . بودا از اين مرحله فراتر مي ارتباط برقرار مي £Āبا üù كنيد .  مي

اد بزنيد . توانيد بر سر هم فري مي. حتي  د، شما با هم فاصله داريد و از يكديگر جدايي£üùï  Ā گويد ، در يك ارتباط ِ  مي

وجود نداشته   £üùï Ā اي ميان  شود كه فاصله ي برقرار نخواهد شد ، زيرا ارتباط ، زماني ايجاد ميدر اين صورت ، ارتباط

باشد ، كه فاعل و مفعول ناپديد شوند ، كه من و تو باقي نمانند ، كه جوينده و مقصد وجود نداشته باشند ، كه تنها 

 وحدت باشد ، تنها يگانگي باشد .

صدا wăv½wÅ با دريافت اين مطلب و مشاهدة حالت آن زن به هنگام كار ، وي حقيقت را تشخيص داد . آن زن او را با نام 

wă½ v½ ¾Ċ£ Ăí ĈÆí بود ، او را ساراها ناميد ، ساراها كلمة زيبايي است ، به معناي ½óĀtv كرد ، در حالي كه نام وي 

 I ¢Åv ā¹¾í < v½wÅ;  به معناي ¾Ċ£ است و « wă;  يعني ) ¢Åv ā¹¾í xw£¾~ Ăí ĈÆí ساراها كسي است كه تير را از

و معناي حركات آن زن را دريافت و از مفهوم سمبوليك آنها آگاه شد ، وقتي اي كه ا از همان لحظه كمان رها كرده است ،

ناميد و به  wăv½wÅنمود شناسايي كند ، آن وقت زن با شادي به رقص پرداخت . او را  را كه آن زن به او ميتوانست آنچه 

اي . با درك معناي كارهاي من ، تو به  ردهاز امروز به بعد ، تو ساراها هستي ، زيرا تير را از چلة كمان پرتاب ك» او گفت : 

 « . ...اي  قلمرو حقيقت قدم گذاشته

wăv½wÅ  : كنم . از  تو يك زن معمولي پيكان ساز نيستي و من به خاطر سوء تعبيرم از تو عذرخواهي مي  »به او گفت

ام ،  ام ، عميقاً متأسفم ، تو استاد بزرگي هستي و من به كمك تو تولدي دوباره يافته اينكه دربارة تو به غلط قضاوت كرده

اي  راستي برهمن هستم . تو استاد من و مادر مني و به من زندگي دوباره دادهتا ديروز برهمني واقعي نبودم ، اما امروز به 

اندازي و اسم جديدي به من ببخشي  ورتواني نام قديمي مرا به د ، من ديگر هماني كه بودم نيستم . حق با توست . تو مي

 . 

خواهم  به خاطر آن است كه ميگذارم ؟ اين  اي مي پرسيد كه چرا روي بعضي اشخاص اسم تازه گاهي شما از من مي

دهد ،  شان ميطخواهم گذشته را فراموش كنند و از هر تعلقي كه به گذشته رب مشخصات قديمي آنها را دور بريزم . مي

تغيير نام  wăv½wÅبه  ½óĀtvرها شوند . در اين راه ، بايد قاطعانه عمل كرد . بايد ارتبط و وابستگي با گذشته را قطع كرد . 

w£wþ·wÅFرا با نام  v¹Āzپنهان شده در ساراها نبود . در متون مذهبي ،  ćv¹Āzزن چيزي به جز  داد ، آن

2
F  كنند  معرفي مي

. همان بودايي كه به ياري ساراها آمد تا نيروهاي دروني وي را آشكار كند ، و اين بوداي به خصوص ، يعني ساخناتا در 

                                                           
1 Martin Beber 
2
 Sukhnatha 
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معتقد است همان گونه كه انسان به وسيلة  £v¾¤ýwليلش آن است كه هيئت يك زن ظاهر شد و اين چه دليلي دارد ؟ د

گردد . در واقع ، غالب استادان و پيران ِ  شود ، تولد دوباره سالك نيز به كمك يك زن حاصل مي ييك زن متولد م

 wþÊĉ¾í وv¾ĉÿwăwù مؤنث است . v¹Āz  آنها از خصوصيات زنانه برخوردارند . ºý½¹wù (باشند ~º½ طريقت ، بيشتر از آنكه 

كنيد و زماني كه به  شما در آنها بدني گرد و كمي گوشتالود و لطافت و زيبايي زنانه را مشاهده مي اند . نيز همين گونه

يابيد ، بنابراين تظاهر بودا در هيئت زنانه ، جنبة سمبوليك  نگريد ، حالت تهاجمي مردان را در آنها نمي هايشان مي چشم

اند ، زيرا  شه به شكل يك زن بوده است . ممكن است جسم او شبيه مردان باشد ، اما بوداها هميشه مؤنثدارد . بودا همي

گيرد . شايد منشاء وجود ، انرژي مردانه باشد ، اما اين به تنهايي  شود ، از انرژي زنانه نشئت مي هر چيزي كه متولد مي

 تواند باعث تولد شود . نمي

هاي متوالي طول بكشد . كسي  ها و شايد زندگي ها ، سال دهد ؛ ماه در بطن خويش جاي مي ها شما را ، ماه ¹w¤Åvيك 

بايد مانند مادر باشد . استاد بايد از انرژي زنانه  ¹w¤Åv داند كه زمان مناسب متولد شدن كِـي فرا خواهد رسيد ؟ !  نمي

تواند چيزهاي باطل را نابود سازد ؛  تنها در آن هنگام مي بسيار قدرتمندي برخوردار باشد تا بتواند عشق را بر شما بباراند .

تا زماني كه شما از چنين عشقي اطمينان مطلق نيابيد ، به وي امكان و اجازة نابود شدنتان را نخواهيد داد . چگونه به او 

ها  اد ، او به مرور تك تك اندامتواند اين اعتماد را در شما برانگيزد . همراه با اين اعتم كنيد ؟  تنها عشق او مي اعتماد مي

و آنگاه ديگر نخواهيد بود . از    ...ناپديد خواهيد شد . آرام ، آرام ، آرام و و اجزاي شما را خواهد بريد و ناگهان يك روز 

 شود . مينو رسيده ، متولد بينيد كه ديگر نيستيد و آنگاه ، آن ديگري ، آن  بعد مي  ...رويد و  اي مي اي به دروازه دروازه

آن زن ِ سازندة پيكان ، ساراها را پذيرفت . در واقع در انتظارش بود . استاد هميشه براي يافتن يك سالك حقيقي در 

راد او را برگزيده است . اين در است كه پيش از آنكه يك سالك ، مُرادش را انتخاب كند ، مُ ماند . اعتقاد بر آن انتظار مي

بود تا از راه برسد و توسط  wăv½wÅ در هيئت يك زن پنهان شده بود . او در انتظار  w£wþ·wÅاد . مورد ساراها نيز اتفاق افت

تر و  او متحول شود . اين امر  كه ابتدا استاد و پير ، شاگردش را انتخاب كند ، كاملاً منطقي است ، زيرا يك راهبر ، آگاه

و امكانات بالقوة وجودتان را بيابد . آيندة شما را ببيند و از آنچه  تواند در اعماق هستي شما نفوذ كند داناتر است . او مي

ايد . اين فكر  كنيد كه او را انتخاب كرده رشدتان فكر ميابد .  شما به هنگام برخورد با مُتواند واقع شود آگاهي ي كه مي

توانيد استاد را شناسايي كنيد  چگونه مي توانيد او را انتخاب كرده باشيد ؟ با آن همه نابينايي ، نادرستي است . چگونه مي

هايتان را به بازي گرفته است ،  كنيد ، به خاطر آن است كه او در قلب شما رخنه كرده و انرژي ؟ اگر وجودش را حس مي

~Ċ~ ÔÅĀ£ ¹Ā· I ºþĉÀñ¾z v½ ¹Ā· ¾Ċ~ ĈîõwÅ Ăîýj ¿v ÈĊ¾ كنيد ،  تنها به اين خاطر است كه حضور او را احساس مي

ºĉÀñ¾z) ¢Åv āºÉ ā 
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آن زن او را پذيرفت ، انتظارش را كشيده بود . بعد آنها با هم به قبرستاني نقل مكان كردند و زندگي مشتركشان را آغاز 

~ºĊăvĀ¸ý v½ Ĉñºý¿ ćwþÞù I ºĊývºz v½ ï¾ù ćwþÞù Ăîýj ¿v ÈĊ  » گويد :  نمودند . اما چرا قـبرسـتان ؟ بودا مي

wzÿ¹ ºõĀ£ I ºĉ¾Ċúý w£ ) ¢Æýv¹ ¢Év¹ ºĊăvĀ¸ý ā½) ; 

گذار آن بود ، او در  اند . ساراها بنيان كردهاز آن روزگار تا كنون ، بسياري از رهروان ِ راه تانترا ، در قبرستان زندگي 

كرد ،  سوزاندند و او در آنجا زندگي مي آوردند . اجساد مردگان را در آنجا مي زيست . كساني را مي محوطة قبرستان مي

كردند . عشقي عميق در ميانشان جاري بود و اين  ش بود .  او با آن زن سازندة تير و پيكان در آنجا زندگي ميا آنجا خانه

عشق نه عشق يك زن و مرد ، بلكه عشق استاد و شاگرد بود . عشقي كه به يقين از رابطة ميان يك زن و مرد برتر بود . 

ابطة زن و مرد تنها رابطة جسم است ، اما ميان شاگرد و عشقي كه از نزديكي و صميميت بيشتري حكايت داشت . ر

 شود . استاد ، رابطة عاشقانة دو روح مطرح مي

wăv½wÅ  همزادش را يافته بود . آنها از عشقي عظيم و بزرگ كه وقوع آن بر كرة خاك بسيار نادر است ، لبريز بودند . آن

پرسيد كه چرا براي  را آموزش دهد . كسي از من مي£v¾¤ýw تواند  داد . تنها يك زن مي را تعليم مي £wăv½wÅ  ،v¾¤ýwزن به 

تواند آموزش تانترا را بر  ام ؟ ! پاسخ آن است كه تنها يك زن مي را به عنوان مربي انتخاب كرده wÊĉÿwí تعليم تانترا ،

د گاهي يك مرد هم از عهدة اين كار برآيد ، اما در ابتدا بايد عهده بگيرد . اين كار براي مردان مشكل است . البته شاي

صفات و خصوصيات ويژة زنانه را كسب كرده باشد . يك زن به طور طبيعي ، خصوصيات لازم را دارد و از عشق ، عطوفت 

 و طبيعتاً مهر و محبت و احساس و نرمش برخوردار است .

پرداخت . يك روز  به يك انسان تانترايي تبديل شد . او ديگر به مراقبه نمي wăv½wÅساز ،  در ساية رهبري اين زن ِ پيكان

اش را نيز كنار گذاشت . در سرتاسر مملكت  هايش را رها كرده بود ، مراقبه ، حكمت ، دانش و آموخته wăv¹ÿكه وي همة 

اي در كار نيست . اكنون  صد ، اما مراقبهرق خوانَد و مي كند ! ساراها آواز مي هايي برخاست : ساراها ديگر مراقبه نمي زمزمه

 اش شده بود . ، خواندن و رقصيدن جاي مراقبه را گرفته بود . اكنون جشن و شادماني ، شيوة اصلي زندگي

ست . تانترا  £v¾¤ýwدر قبرستان زيستن و جشن گرفتن ! در گذرگاه مرگ زيستن و شادمان بودن !  اين زيبايي حقيقي 

 دهد . پيوندد . آنچه را كه متضاد است در كنار هم قرار مي مي ضد و نقيض را به هم

شما اگر به قبرستان برويد ، احساس اندوه خواهيد كرد ، در آنجا شاد بودن مشكل است . آواز خواندن و رقصيدن در 

ن شاهد مرگ كنند ، در جايي كه روزانه در آ سوزانند ، در جايي كه ديگران گريه و زاري مي جايي كه مردگان را مي

توانيد شاد باشيد ؟ در حقيقت ،  كنيد ، آسان نخواهد بود . چگونه مي هستيد ، در جايي كه شب و روز مرگ را نظاره مي

پنداريد تنها يك توهم است . ولي اگر بتوانيد حتي در  اگر نتوانيد در چنين فضايي شادمان باشيد ، آنچه را كه شادي مي



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 21 

كند كه در  قيد و شرط است ؛ ديگر تفاوتي نمي ن بمانيد ، آنگاه شادي شما حقيقي و بيانگيز گورستان شادما فضاي غم

 سازد . مرگ يك انسان ، شادي شما را دگرگون نميكنارتان مرگ باشد يا زندگي ؛ آن وقت تولد يا 

شور و حال است ، رقصيد ، ديگر سخت و جدي نبود ؛ تانترا هم ، چنين نيست . تانترا شادي و  خواند و مي ساراها مي

نيست . بسيار مسرت بخش است . بازي و نشاط در جانش رخنه كرده ، تانترا بازي و  »ćºاست ، اما  ĈúĊúÍتانترا 

 نشاط است ، تانترا شكل جهش يافته و فراتر ِ عشق است و عشق لبريز از جنبش و نشاط است .

تنها زماني عشقبازي »  گويد :  كساني هستند كه دوست ندارند عشق مثل يك بازي پُر نشاط باشد ، مهاتما گاندي مي

اين بسيار نازيباست   ...كنند !  توليد مثل  كنيد كه قصد توليد مثل داشته باشيد . آه كه عشق را به كار و عمل تبديل مي

توليد كلمة زشتي است . عشق ،  -آيا زن يك كارخانه است ؟  توليد مثل !  ، تنها به هنگام توليد مثل عشق ورزيدن ! 

ايد ، عشق  زماني كه با نشاط و شادمان هستيد ، عشق بورزيد ، آنگاه كه بر فراز قلة زمين جاي گرفتهشادماني است . 

وشي در شماست عشق بورزيد بورزيد و انرژي عشق را با ديگري سهيم شويد . در آن هنگام كه قابليت رقص و آواز و سرخ

تنها در اين  . توليد مثل و زاد و ولد ، اينها كلمات نازيبايي هستند . عشق بايد از سرچشمة شادي و نشاط فراوان بجوشد .

 هنگام ، عشق بورزيد .

 اي كه شور و جنبش در وجود ساراها رخنه كرد . عاشق هميشه در خود ، روح بازي و نشاط دارد . در همان لحظه

ريزد . ديگر در زندگي شهدي جريان ندارد و تنها تظاهر و  ميرد ، چيز زيبايي در وجودتان فرو مي سرزندگي در شما مي

 ماند . دورويي باقي مي

فت . جذبة سرخوشي او ، آن وقتي كه جنبش و حركت در جان او رسوخ كرد ، ايمان و دين حقيقي از آن ميان تولد يا

آمدند ،  شدند . آنگاه كساني كه به تماشا مي راي تماشاي رقص و آوازش به آن سو كشيده ميسري بود كه مردم بچنان مُ

هنوز در آنجا  شد . پرداختند . و بدين سان فضاي گورستان به محل جشن و پايكوبي تبديل مي با او به رقص و آواز مي

پاياني  آمدند و شادي بي و آن زن ، گـِرد مي ½wÅ wăvسوزاندند ، اما به مرور ، جمعيت بيشتري از مردم به دور  اجساد را مي

 كرد . ر ميفضاي گورستان را پـُ

آمدند  اين شور و حال آن چنان ساري بود كه حتي كساني كه از جذبه و حال چيزي نشنيده بودند ، براي رقص و آواز مي

ć¹wùwÅFشدند و به مرحلة  ، از خود بي خود مي

1
F رسيدند . جاذبه و ارتعاشات وجود او ، آن چنان قدرتمند بود كه  مي

كردند . او آن چنان سرمست بود كه شور و  شدند و با ماورا تماس برقرار مي ديگران نيز به راحتي در آن سهيم مي

                                                           
1 Samadhi  مرحلة تمركز و آگاهي  
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و سرشار بود كه كرد . او آن چنان لبريز  اش را در جان همة كساني كه اطرافش بودند جاري و ساري مي سرمستي دروني

 شدند . اش لبريز و لبالب مي ديگران نيز از مستي

ها ، كاهنان و افراد به ظاهر درستكار ، ساراها را با تهمت و افترا ضايع كردند . اين امر اجتناب  با ادامة اين وضع ، برهمن

كنند . كاهنان ضد او  قيام ميها همگي عليه او  حضور داشته باشد ، برهمن wăv½wÅناپذير بود . هر وقت يك نفر مثل 

اند ، قشريون و همة كساني كه خودشان را هميشه بر حق  خيزند . مردمي كه برچسب پرهيزكاري بر خود نهاده برمي

 كنند . سازي و افترا زدن مي دانند ، شروع به شايعه مي

ند ، از تقدس به دور افتاده است . حتي توان او را برهمن خوا نمي آبرو و هرزه شده است . ديگر بي او» گفتند :  آنها مي

آور و زني پست مشغول كرده است ، مانند يك سگ به  ديگر يك راهب بودايي هم نيست . خودش را با انجام كارهاي شرم

در چشم آنها مانند حركات سگي ديوانه بود . اين طرز تلقي به برداشت افراد  wăv½wÅ شور و جذبه « دود .  هر طرف مي

ها به نحوة نگرش  برداشت  ...رقصيد . بله او ديوانه بود . اما يك سگ ديوانه نبود  شود . او در صحن قبرستان مي مربوط مي

 افراد بستگي دارند .

اش  شد و سعي كرد از حقيقت با خبر شود . به تدريج نگراني ها به گوش پادشاه هم رسيد . او مضطرب عاقبت ، اين حرف

دانستند كه پادشاه هميشه براي او احترام  گفتند . آنها مي آمدند و برايش از ساراها مي شد . افرادي نزد او مي بيشتر مي

بود . پادشاه به آگاهي و  عميقي قائل بوده و آرزو داشته است كه او را مشاور دربار خود كند ، اما ساراها ترك دنيا كرده

 زدند . ساراها حرف مي  آمدند و دربارة گذاشت . در اين حال ، مردم نزد او مي دانش او احترام مي

گذاشت ، وضعيت ساراها براي او اهميت داشت . بنابراين  داشت و به او احترام مي پادشاه ، آن مرد جوان را دوست مي

راه گذشته را از سر بگير ، تو يك برهمن هستي ، پدرت » ه بازگشت تشويق كنند . اي را نزد وي فرستاد تا او را ب عده

ات بازگرد  روي ؟ دوباره به خانه ! چرا به بيراهه مي ...كني  عالم بزرگي بوده است . تو هم طلبة بزرگي هستي . حالا چه مي

 « .اين رفتار ، پسنديدة تو نيست ام باش .  ، من هنوز اينجا هستم ، به قصرم بيا و يكي از اعضاي خانواده

فرستادگان پادشاه نزد او رفتند و ساراها براي كساني كه قصد داشتند او را از راهي كه در پيش گرفته بود منصرف كنند ، 

پرداختند . همة  خواند ، همگي آنها با او به رقص و پايكوبي مي صد و شصت بيت ترانه و شعر خواند . وقتي كه شعر مي

 گان شاه در آنجا مقيم شدند و ديگر هرگز از پيش ساراها بازنگشتند . فرستاد

اراها علاقه نشان داده بود و آرزو داشت يز هميشه نسبت به سوقت ملكه كه او ن نيشتر مضطرب شد . آپادشاه باز هم ب

و بعد   ...شعر خواند  كه وي دخترش را به همسري برگزيند ، خود به ديدار وي شتافت . ساراها براي او هم هشتاد بيت

 !  ...همسر پادشاه نيز نزد ساراها مقيم شد 
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او نيز بدانجا « گذرد .  بايد خودم بروم و ببينم كه در آنجا چه مي» پادشاه بيش از پيش گيج و آشفته شد . با خود گفت : 

چون سگي ديوانه ، در صحن رفت . ساراها برايش چهل بيت شعر و سرود خواند . پادشاه هم مثل بقيه دگرگون شد و 

 قبرستان به رقص و پايكوبي پرداخت .

 شوند ، در اختيار ماست . نسبت داده مي wăv½wÅاكنون سه متن مجزا و متفاوت از يكديگر كه همگي به 

بيت شعري است كه آنها را براي مردم عادي سروده است ، نمونة دوم ، هشتاد بيتي است كه  نمونة اول ، صد و شصت

ملكه خوانده است و نمونة سوم ، چهل بيت شعري است كه براي پادشاه خوانده است و جا دارد كه مورد تأمل و  براي

 تعمق قرار گيرد .

خوانيم كه بعد از اين حادثه ،  با  دگرگون شدن پادشاه ، افراد كشورش نيز به مرور تغيير كردند . در متون قديمي مي

جسم شدند  يك لغت خاص بودايي است و مفهومش آن است كه مردم بي·Ĉõw   ! زماني رسيد كه آن سرزمين خالي شد 

هاي  ها را دريافتند . قدرت طلبي و زورگويي و رقابت و نفس خويش را از دست دادند . آنها معناي لذت بردن از لحظه

هاي ديوانه  ست . آدموحشيانه در آن سرزمين از ميان رفت . بر همه جا سكوت حكمفرما شد . خلوت به جاي هياهو نش

ناپديد شدند و نيرويي الهي همه چيز را در خود گرفت . اين چهل بيت شعر ساراها ، ريشه و اساس و سرچشمة همة 

 رويم  .  ها بود . ما اكنون به اين سفر روحاني مي دگرگوني

مسمي به  نظر  سيار غريب و بياند و اين اسم ب نيز ناميده« هاي عمل انسان  ترانه» را « سرودهاي شاهانة ساراها » 

ندارد . اين نام شايد بدان خاطر باشد كه ترانه در وجود و هستي ôúÝ ÿ ½wí رسد ، زيرا ترانه ، هيچ وجه اشتراكي با  مي

شود . ولي به خاطر داشته باشيد كه  كند و زماني كه هستي انسان دگرگون شود ، رفتارش نيز دگرگون مي انسان اثر مي

وجودت » گويد :  ه صادق نيست ، يعني با تغيير رفتار و اعمال ، وجود انسان تغيير نخواهد كرد . تانترا ميعكس اين قضي

مند شو ، آنگاه اعمال ، شخصيت و  را تغيير بده ، رفتار و اعمالت خود به خود دگرگون خواهد شد . از نيروي آگاهي بهره

 « رفتار تو تحت تأثير اين آگاهي تغيير خواهد كرد .

£¾ûwÆýv ôúÝ Ćýv ، اعتقاد دارد . عمل و شخصيت در تانترا معنايي ندارند . به همين دليل تانترا را  ¹Āzو ¹Ā«ÿ تانترا به 

شوند . براي تغيير رفتار و كردار راه  نامند ، زيرا زماني كه وجود و هستي شما دگرگون شود ، اعمالتان ديگرگون مي مي

 كسي توانسته است كردارش را بدون دگرگوني دروني تغيير دهد ؟ديگري وجود ندارد . آيا هرگز 

خوريد . چهره اي دروغين از  شود ؟ خشم خود را فرو مي اگر عصباني باشيد و بخواهيد بر خلاف آن وانمود كنيد چه مي

كنيد ؟ مراسم  گذاريد . اگر اميالي شهواني در شما باشد براي تغيير آن چه مي سازيد . بر چهرة خود ماسك مي خود مي
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ماند . در واقع ، روي قلة  شويد ، اما آتشفشان دروني در شما زنده مي اندازيد ، به مقدسات متوسل مي سوگواري راه مي

 بريد . رود و شما دائماً در ترس و نگراني به سر مي آتشفشاني هستيد كه هر لحظه امكان انفجار آن مي

خواهند به هر ترتيب شده  ترسند ، مي ترسند ، از جهنم مي ايد ؟ آنها هميشه مي آيا تا كنون به اين گونه افراد توجه كرده

£Ĉăwñj ¾ñv  Ăz I ºĊþí ûĀñ¾ñ¹ v½ ûwاند .   دانند ، هرگز طعم آن را نچشيده به بهشت بروند ، اما معناي بهشت را نمي

Ĉúý ¢ÊĄz úă ćv¾z ÿ ½wz ìĉ ºĉ½v¼òz ! ¢åwĉ ºĊăvĀ· ¹Ā· ½¹ v½ ¢ÊĄz wùv I ºĉÿ½ ÿ ¢ÊĄz Ăí øĉ¾ĉ¼ z ĂÊĊ

Ĉù ôîÉ wù ¹Ā«ÿ ½¹ øþĄ« ) ¹Āz ºăvĀ· ûwúă øĊþí xw¸¤ýv ÿ øĊăvĀ¸z Ăí v½ Ă°ýj ¾ă ÿ ¹¾Ċñ 

ايد و بهشت در شما حلول كرده است ، اما بدون تغيير ،  بينيد كه بهشتي شده اگر خود را تغيير بدهيد ، ناگهان مي

بنديد و به اين ترتيب ، دروغين و غيرواقعي  زي كه وجود ندارد ميماند ، خودتان را به چي وجودتان در تضاد باقي مي

اي  گرديد ، خودتان را به گونه سازد . دچار آشفتگي و جنون مي اي مي شويد و تضاد دروني ، از شما انسان دو گانه مي

و گفتارتان با هم در كنيد ، اعمال  گوييد كه هرگز بدان عمل نمي كنيد . چيزي را مي متفاوت از آنچه هستيد عرضه مي

كنيد . حاصل و نتيجة اعمالتان نگراني و اضطراب دائم است ،  اند و به اين طريق ، با خودتان قايم باشك بازي مي تناقض

 جهنم واقعي همين وضعيت است .

 گويد : حال به سرود ساراها توجه كنيد كه مي

Fمن در برابر مرشد و استادم

1
F  آورم ، سر تعظيم فرو مي 

 آورم . ها حاكم شده سر تعظيم فرو مي برابر او كه بر همة محدوديتدر 

 

كلمة مانجوسري بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و معناي درست آن مفهوم گردد . مانجوسري نام يكي از پيروان و 

نظير  دليلي ، خاص و بيشاگردان بوداست . او انساني نادر و منحصر به فرد بود . بودا از اين قبيل شاگردان كه هريك به 

ها را بدون آنكه در هيئت كلمات ظاهر شوند دريافت  ، يكي از شاگردان بودا ، پيام w~wĊÉ wăwùبودند بسيار داشت . 

مندي از  بهرهكرد و ديگر شاگردان او هر كدام از نوعي صفت خاص برخوردار بودند . اما وجود مانجوسري به دليل  مي

 پير ، قابل توجه است . كيفيات ِ عالي يك مرشد و

فرستاد . مردم آن روزگار با شنيدن نام او به لرزه  هرگاه كسي دچار مشكلات زيادي بود ، بودا وي را نزد مانجوسري مي

آن » گفتند :  فرستادند ، ساير شاگردان بودا مي گير و خشن بود . هر گاه كسي را نزد او مي افتادند . او موجودي سخت مي

                                                           
1
 Manjusri 
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شهرت « شمشير مانجوسري » به همين دليل در طول زمان ، اصطلاح  . « ر مانجوسري رفته استشخص زير شمشي

كرد . آدم صبوري نبود و در يك ضربه ، سر را از تن  يافت . زيرا او در يك حركت و با يك ضربه ، سر را از بدن جدا مي

. به همين جهت نام ِ مانجوسري به عنوان  رحم باشد توانست بي كرد . شفقت او آن چنان قدرتمند بود كه مي جدا مي

رحم باشند .  اند ، ولي در عين حال بايد بي رود ، زيرا آنها همگي بخشنده نمايندة همة استادان و پيران طريقت به كار مي

تان  گذشته اند ، زيرا بايد همة آنچه را كه به ترحم بخشند و بي اي را جان مي اند ، زيرا در شما مولود تازه ايشان بخشنده

 شود نابود سازند . مربوط مي

ريف ، سر تعظيم فرو شگويد : من در برابر استاد  كند و مي پيش از آغاز سرودهايش تعظيم مي wăv½wÅبينيم كه  مي

هاست ، سر تعظيم  آورم ، در برابر آن كس كه فاتح همة محدوديت آورم . در برابر استاد استادان ، سر تعظيم فرو مي مي

ها غلبه كرده و به لايتناهي رسيده است ، سر تعظيم فرو  كه بر محدوديتv¹Āz در برابر  wăv½wÅآورم و سپس  فرو مي

 آورد . مي

 شود  هاي باد آشفته مي اكد و آرام با تازيانهزماني كه آب ر

 آيند ، و امواج به پيچ و تاب درمي

 در آن هنگام ، پادشاه دربارة ساراها

 انديشد با آنكه وي تنها يك نفر است به هزار گونه مي

را به بازي وزد و سطح آب درياچه  تحرك است . ناگاه باد شديدي مي درياچة آرامي را در نظر بياوريد كه ساكت و بي

گردد . تنها يك لحظه قبل ، تصوير  هزار و يك موج و چين و شكن در آن پديدار ميشود و  گيرد . درياچه آشفته مي مي

ماه ِ كامل ، در درياچه منعكس بود ، اما حالا هزار و يك چين و شكن در آن است . تصوير ماه در تمام سطح درياچه 

يابيد . تصوير ماه  نمايد ، اما تصوير واقعي ماه را نمي درياچه سيمگون ميپخش شده و به خاطر انعكاس نورش همة 

 كجاست ؟ چه شكلي دارد ؟ همه چيز دگرگون شده است !

بين و يك  خورد و تفاوت ميان يك انسان روشن گويد :  وضعيت يك ذهن مادي بدين گونه است . فريب مي ساراها مي

شود . اين باد را  ، يك روشن بين ، كسي است كه ذهن او ديگر آشفته نمي شخص معمولي تنها در همين است . يك بودا

wþÊĉ¾£Fكه سبب آشفتگي است ، 

1
F نامند . يا آرزو و هوس مي 

                                                           
1
 Trishna 
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تان  خيزد ؟ آگاهي دارد هزار و يك موج در قلبتان برمي ايد ، كه هرگاه آرزويي در شما سر برمي آيا هرگز مشاهده كرده

شويد و به صلح دروني  گيرد ، شما نيز آرام مي شويد ، اما زماني كه آرزو و هوس آرام مي مي گردد و گيج دچار آشفتگي مي

 رسيد ! مي

كند و هرگاه ذهن آشفته شود ، هيچ حقيقتي در  است كه ذهن را آشفته مي £ć¹wzºþ، همان  ·Ă¤ÅvĀو ÿ¿½j بنابراين 

 آن منعكس نخواهد شد .

 

 شود  هاي باد آشفته مي زماني كه آب آرام و راكد با تازيانه

 آيند ، و امواج به پيچ و تاب درمي

 در آن هنگام ، شاه در مورد ساراها

 . انديشد با آنكه وي تنها يك نفر است به هزار گونه مي

گويد :  ذهن شما بر اثر غوغا و آشفتگي آزرده گشته و بادهاي بسيار بر سطح آن  كند . اولاً مي ساراها به دو مورد اشاره مي

توانيد مرا به درستي ببينيد . هر چند كه من يك نفر بيش نيستم ، اما ذهن شما مرا هزار پاره  وزيده است ، در نتيجه نمي

 بيند . مي

خواند . شاه حيرت كرد . او براي اين مرد جوان احترام قائل بود و همواره  اين حقيقت داشت ، ساراها درون پادشاه را مي

كند ، اما در عين حال بسياري از مردم صديق و محترم ،  كه ساراها اشتباه نميدانست  اه ميكرد . ش به او اعتماد مي

ساراها به بيراهه » هايي از اين قبيل داده بودند :  مردمان ِ ثروتمند و دانا ، نزد پادشاه آمده و در مورد ساراها گزارش

كند .  سازد ، زندگي مي ي از طبقة پست كه تير و نيزه ميكند . با زن رود . ديوانه شده است . مجنون است . هرزگي مي مي

زندگي كردن نيست ، ساكن شده و همة مراسم مذهبي را از ياد برده است . ديگر ، وداها را   در يك قبرستان كه شايستة

 «پردازد .  آور مي كند و به كارهاي عجيب ، زشت و شرم خواند . ديگر حتي مراقبه هم نمي نمي

كند . آنها به خاطر اميال  نظر افرادي كه در مسائل جنسي دچار مشكل هستند ، بسيار شرم آور جلوه ميتانترا در 

 توانند آن را درك كنند . شان نمي سركوب شده

كرد . نيمي از  كردند مانند باد سختي ذهن او را آشفته مي بنابراين همة آنچه را كه اين مردم براي پادشاه نقل مي

 گذاشت و نيم ديگرش در ترديد و دودلي بود . ورزيد و به او احترام مي عشق مي وجودش به ساراها
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انديشد . با آنكه ساراها  ساراها مستقيماً به او نگاه كرد و گفت : شاه در مورد من كه تنها يك نفر هستم به هزار گونه مي

خواهي مرا  شفته و مواّج است . اگر ميمن همان ماه كامل شب چهارده هستم ، اما درياچة ذهن تو آ  ...يك نفر است 

درست ببيني و راهم را بشناسي ، بدان كه براي اين كار راه مستقيم وجود ندارد . تنها راه ممكن آن است كه جريانات و 

ات در آرامش و آسودگي  اند متوقف كني و فرصت دهي آگاهي هنت شدهذامواجي را كه باعث ايجاد آشفتگي در سطح 

ات مثل يك بركه ساكن  آن وقت حقيقت را ببين ! بگذار همة امواج و جريانات متوقف شوند . بگذار آگاهيقرار گيرد . 

  ...توانم تو  را قانع كنم  شود . آن وقت مشاهده كن ، تا زماني كه توانايي مشاهدة واقعيت را نداشته باشي ، من نمي

بينم كه تو  ام و فقط يك نفر هستم ، اما مي قابل تو ايستادهشود . من در م واقعيت همين جاست . در اين لحظه واقع مي

 كني كه انگار هزار نفرم . به من آنچنان نگاه مي

 

 هاي لوچ دارد ، مرد ناداني كه چشم

 بيند . يك چراغ را دو تا مي

 با آنكه بيننده و مورد رؤيت يكي بيش نيست ،

 بيند . ذهن آنها را از هم جدا مي

اي ، بعد  گويد مانند درياچه آشفته اول مي ، ساراها از دو صنعت تشابه و استعاره استفاده كرده است .در اين بخش از شعر 

 بيند . آدم لوچ هر چيزي را دو تا مي  ...بيني  كند مثل يك آدم لوچ دو تا مي اضافه مي

 

 ...ام كه  شنيده

، بعد از نوشيدن چند جام ، ملا گفت : بسيار  ها و مراحل مستي را ياد بدهد خواست به پسرش نشانه ملانصرالدين مي

رويم ، ولي به خاطر داشته باش كه هر وقت يكي را دو تا ببيني ، يعني مشروب خوردن كافيست  خوب ، حالا به خانه مي

 و بايد به خانه برگشت .

 يك نفر كه دو تا به نظر بيايد ؟ اما كجا ؟ آن يك نفر كجاست ؟

 «اما آنجا كه هيچ كس نيست ! » و پسرش جواب داد : « اند  ن ، سر آن ميز دو نفر نشستهنگاه كن ، ببي» ملا گفت : 
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كنيد . در  بينيد و درك نمي دار باشد ، هيچ چيز را به درستي نمي به خاطر داشته باشيد زماني كه آگاهي شما خدشه

هايت را فشار بدهي و ماه را دو تا  دست چشمتواني با  ناآگاهي ، هميشه بازتابي وجود دارد . امشب به ماه نگاه كن ، مي

و  ...بيني  ببني ! در اين حالت ، باور اينكه فقط يك ماه در آسمان وجود دارد برايت مشكل خواهد بود . آن را دو تا مي

يد . هر شود همه چيز را دو تا ببين كه يك نفر به طور طبيعي لوچ به دنيا آمده باشد ، نقص او سبب مي  ...حالا تصور كن 

 بيند . بيني ، او دو تا مي تو يكي ميچيزي را كه 

بينيم ،  شود و در نتيجه چيزهايي را كه وجود خارجي ندارند مي هاي مختلف مه آلود و تيره مي ديد ِ دروني ما به صورت

 بينند . ا دگرگون ميها هستند كه واقعيت ر هايمان اعتماد داريم و همين چشم توانيم انكارشان كنيم . ما به چشم ولي نمي

 هاي لوچ دارد ، مرد ناداني كه چشم

 بيند ، يك چراغ را دو تا مي

 ...با آنكه بيننده و مورد رؤيت يكي بيش نيست 

دهي و آن وقت مثل يك  ات را از دست مي گويد : اگر به هنگام انديشيدن ، دو گانه بينديشي ، آگاهي ساراها به پادشاه مي

  Ā£ ÿ üùني ، خواهي ديد كه يكني . اگر حقيقت را بب م ميات را گُ كني و ديد حقيقي عمل مي نادان ، مثل يك مست

بيني ، بلكه خودت را در حال  يكي هستيم ، كه بيننده و مورد رؤيت يكي است . آن وقت ديگر ساراهاي رقصان را نمي

تواني حقيقت را  روي ، تنها از اين طريق مي يرقصيدن خواهي ديد و زماني كه من در جذبه باشم ، تو نيز در جذبه فرو م

خواهي حقيقت را بداني ، بايد در هستي من سهيم  چه بر سرم آمده است ؟ اگر ميدريابي . راه ديگري وجود ندارد . 

وي ، بايد اندكي از وجودت را در وجود من مستحيل سازي ، بايد از مرزهاي من عبور ششوي ، بايد در تجربة من شريك 

 ...كني 

كني . تنها در اين حالت است كه  م ميشوي . مرزهايت را در من گُ تر مي اين معناي راه سالك است . تو به من نزديك

رسي . آن وقت تو هم  اي مي بيني . به دريافت تازه اي مي هايم سهيم شده باشي ، چيز تازه يك روز ، وقتي در تجربه

بوده ، به آنچه بر تو گذشته است ، قانع كني . اين امكان ندارد ، چون نخواهي توانست كسي را كه تنها يك تماشاگر 

 اي ، حال آنكه او تنها به تماشا نشسته است . اي سهيم شده اند . تو با من در تجربه هاي شما با هم متفاوت ديدگاه

 به اين گفتة زيباي ساراها توجه كنيد :

 اند ، هر چند كه چراغ خانه را افروخته
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 نابينا همچنان در تاريكي است .اما 

 سته است ،يبا آنكه آنچه با

 در دسترس و در اختيار است ،

 بيند ، اما براي آن كس كه حقيقت را نمي

 نمايد . هميشه دور از دسترس مي

ارد . ام . چراغ خانه افروخته است . در اعماق جانم تاريكي وجود ند گويد نگاه كن !  من به روشن بيني رسيده ساراها مي

شناختي نيستم ، تيرم به هدف  كه مي ½ĈõĀtvدرخشد . روحم به بيداري رسيده است . من ديگر آن  درونم به روشني مي

اي روشن باشد ، جز تاريكي نخواهد ديد ، نور و  توانم بكنم ؟ اگر شخص نابينايي در خانه خورده است ، اما چه مي

هايت را باز كن و مرا  چشم  ...يند . به گفتار نابينايان توجهي نداشته باش ب روشنايي هست ، اما چشمان نابينا آن را نمي

Āí I ¢Åv üÉÿ½ Ăýw· ºþ¯ ¾ă ć½j½ اي ؟  بنگر ، ببين چه كسي در مقابل تو ايستاده و تو در برابر چه كسي ايستاده

) ¢Åv Ĉîĉ½w£ ½¹ 

تواني هم اكنون لمسشان  اند كه مي چنان به تو نزديك اند . همگي ها آن چنان نزديك بايسته  ...و من اينقدر به تو نزديكم 

تواني با من برقصي و همراه من به شوق و حال جذبه درآيي ، من آن چنان به تو نزديكم  مي ...كني ، بخوري و بياشامي 

 و شايد اين همه نزديكي را ديگر هرگز به چنگ نياوري . ...

Fمردم دربارة سامادي

1
F گويند ، سوتراهاي هاي آن بسيار مي و جذبهF

2
F  Ĉö¬ýw£w~خوانند ؛ آنها در مورد چيزهاي بزرگ  را مي

 كنند . كنند ، اما موقع رخ دادنشان ، با آنها مخالفت مي صحبت مي

ر كنيد ، اما اگر بودا بيايد و د اين خاصيت عجيب انسان است . انسان حيوان غريبي است . شما بودا را ستايش مي

كنيد ، حتي شايد به مخالفت با او برخيزيد يا دشمنش بشويد . راستي چرا  حضورتان قرار بگيرد ، ديگر از او استقبال نمي

 ؟

                                                           
 تمركز و آگاهي 1
 گفتارهاي مقدس 2
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خوانيد به نظرتان همه چيز خوب و درست است ، زيرا او فقط يك كتاب است كه در اختيار  وقتي كه دربارة او كتابي مي

گيرد ، ديگر مثل يك كتاب در اختيارتان نيست . بالعكس اين  در مقابلتان قرار ميشماست . اما زماني كه يك بوداي زنده 

خواهد  شود ؛ شخص دلش مي گيريد و از اينجاست كه ترس و مقاومت شروع مي شما هستيد كه در دسترس او قرار مي

ي دارد . اين تنها راه ِ فرار است . فرار كند و بهترين راه ِ فرار آن است كه خودتان را قانع كنيد در راه و روش او اشكالات

 توانيد هزار و يك مورد اتهام پيدا كنيد . كند ، و البته هميشه مي بايد بتوانيد به خودتان ثابت كنيد كه او اشتباه مي

Ĉù ûĀñ¾ñ¹ v½ ÀĊ¯ Ăúă Ă¤æÉj üă» üĉv ÿ ¢Åv Ă¤æÉj ûw¤þă» ÿ ºĉ½Āí ) ¢Åv Ă¤Æz ûw¤ýwúÊ¯ ) ºþĊz 

گويند . آنها  اش با زني پَست مي بيني رسيده است . مردم براي خراب كردن او از رابطه ا ، به روشنحالا اين مرد ، ساراه

يك سازندة پيكان و دانند آن است كه او  اش مي اند . تنها چيزي كه درباره هرگز به واقعيت موجود در آن زن نگاه نكرده

س شود . و حالا چگونه ممكن است كه يك برهمن ، چنين پايين اجتماع است . او نجس است و نبايد لمتير و از طبقة 

پزد .  اند كه آن زن براي او غذا مي تواند با چنين زني در قبرستان زندگي نمايد . شنيده موجودي را لمس كند ؟ چطور مي

 اين گناهي بزرگ و سقوطي سنگين است .

انساني كه حتي تماس با او مكروه است ؟ است ، خورد كه يك انسان ِ پست و نجس پخته  چگونه يك برهمن از غذايي مي

!  و چرا يك برهمن بايد در قبرستان زندگي كند ؟  هيچ برهمني هرگز در چنين مكاني زندگي نكرده است . آنها در 

هايشان را  اي كه اجساد مردگان و اسكلت كنند . چرا در قبرستان باشند ؟ چرا در جاي آلوده ها زندگي مي معابد و كاخ

اند . كسي به اين حقيقت توجه ندارد  اند ، غافل از اينكه اين تعابير همگي نادرست !  مردم غافل  گذارند زندگي كنند ؟ مي

وقت  نكه تا زماني كه مرگ را نفهمي ، زندگي را هم نخواهي فهميد . وقتي كه مرگ را عميقاً مورد توجه قرار دهي ، آ

بيني كه زندگي حتي بعد از  ميرد . زماني كه با دقت در حقيقت ِ مرگ رخنه كني ، مي بيني كه زندگي هرگز نمي مي

كند . مرگ با ماده نسبتي ندارد . شما دربارة زندگي چيزي  مرگ هيچ چيزي را عوض نمي مرگ هم ادامه دارد . 

ميرند و زندگان به زندگي  ميرد ، مردگان مي تنها جسم است كه ميشناسد .  دانيد . زندگي جاودانه است . زمان نمي نمي

 دهند . ادامه مي

گويند :   براي درك چنين معنايي ، لازم است كه انسان آن را عميقاً تجربه كند ، اما مردم به اين نكات توجهي ندارند ، مي

يك كلاغ و چهل كلاغ كردن آميخته است و  هايشان با شايعات فراوان و كند . حرف ساراها تمرينات عجيب و غريبي مي

 سازي در مورد تمرينات تانترا ، بسيار آسان است . دهد . شايعه تر جلوه مي هر كس اين شايعات را چند برابر بزرگ

در  كاود تا آنجا كه كند . با نگاهش بارها و بارها او را مي نشيند و عميقاً به او نگاه مي در تانترا ، مرد در مقابل زن مي

گردد . اين شيوة  شود و از وابستگي به شكل و فرم بدن زن آزاد مي نهايت ، آرزو و اشتياق تماشاي زن در او ناپديد مي
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اسرارآميز و با ارزش تانتراست ، زيرا تا زماني كه اين آرزو در وجود انسان است ، او مدام به خيال پردازي دربارة جنس 

 شوند . ذري آرزوهايش زنده ميپردازد و با ديدن هر رهگ مخالف مي

كنيد ؟ قبل از انجام هر كار ، به مقايسه  حال ساراها را در نظر بياوريد كه در برابر زني نشسته است ، چه فكر مي

بندي به اصول اخلاقي ، از انجام آن  گوييد ، من هم چنين آرزويي دارم ، اما به خاطر پاي پردازيد و با خود مي مي

پردازم .  ترم . تنها در عالم خيال به آرزوهايم مي تر و مؤمن من انسان بهتري هستم ، از ساراها پاك كنم ، خودداري مي

 ساراها موجود پستي است كه سقوط كرده است .

هاي مديد به زن خيره  كند ، يك انسان تانتريك ، مدت تانترا ، علمي مقدس است . كسي كه در اين راه حركت مي

پردازد . زيبايي  كند و به مراقبه مي دهد . بر آن تمركز مي دن او را به دقت مورد مطالعه قرار ميشود و شكل و فرم ب مي

يك انسان تانتريك پردازد .  نگرد و به مراقبه مي كند . او را به دقت مي دهد و بر آن مراقبه مي زن را مورد توجه قرار مي

ن ، لازم است آن را چنان عميقاً مورد بررسي و شناخت قرار دهد بايد از جاذبة شكل و فرم آزاد شود و براي رهايي از آ

 اش را براي هميشه از دست بدهد . كه جاذبه

يابي به هيچ زني را ندارد و در ذهنش هيچ  اما در مورد ساراها شايعات شكل ديگري دارند . زماني كه او ديگر آرزوي دست

اند  كند و نيازها در او رنگ باخته و ناپديد شده هم چنين آرزويي نميپرورد ، وقتي كه حتي در خواب و رؤيا  هوسي را نمي

 كنند . سازان با ناداني دربارة رفتارهاي او شايعه پراكني مي ، شايعه

 با آنكه آنچه بايسته است در اختيار و در دسترس است ،

 نمايد . بيند ، هميشه دور از دسترس مي اما براي آن كس كه حقيقت را نمي

 ها بسيارند ، كه رودخانه هر چند

 شوند . زمان پيوستن به دريا يكي مي

 ها بسيارند ، هر چند كه دروغ

 شود . حقيقت بر آنها پيروز مي

 دمد ، آنگاه كه خورشيد مي
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 گردد . تاريكي با همة عظمتش ناپديد مي

 

وري ، اما  در تاريكي سنگيني غوطهبه من نگاه كن . خورشيد دميده است ، هر چند كه تو » گويد :  ساراها به پادشاه مي

ام هزار گفتة نادرست شنيده باشي  اين تاريكي ناپديد خواهد شد . به من نگاه كن ، حقيقت متولد شده است ، شايد درباره

 « .ها پيروز خواهد شد  ، اما حقيقت بر نادرستي

 هر چند كه رودخانه ها بسيارند ، 

 زمان پيوستن به دريا يكي مي شوند .

 كمي نزديك تر بيا و بگذار رودخانة وجودت در اقيانوس وجود من بريزد و اقيانوس گونه شوي . فقط

 هر چند كه دروغ ها بسيارند ،

 شود . حقيقت بر آنها پيروز مي

ها بسيارند . سلامتي بر  يكي است ، بيماري Ĉ¤ùĒÅاند ، حقيقت يگانه است .  ها فراوان حقيقت يكي است ، دروغ

 شود . ها پيروز مي كند و حقيقت بر دروغ لبه ميها غ بيماري

 

 دمد ، آنگاه كه خورشيد مي

 گردد . تاريكي با همة عظمتش ناپديد مي

گويد :  من  گشايد و مي كند تا به عمق وجود او سفر كند . او قلبش را مي در اين چهار بيت ، ساراها پادشاه را دعوت مي

كنم . من خيال ندارم تا چيزي را ثابت كنم .  خواهم تو را با منطق قانع كنم ، بلكه تو را به تجربة حقيقت دعوت مي نمي

آنجاست . Èùv½j است . به درون بيا . ببين در آنجا چه روي داده است .  حرف من جز اين نيست :  قلب من گشوده

 vº· . آنجاست ¢êĊê³ آنجاست . خورشيد دميده است . چشمانت را بگشا . به ياد داشته باش كه يك انسان عارف هرگز

تواند  ن دليل است . او ميتواند دليل بياورد . وجود عارف ، خود بهتري كند . او براي اثبات خود نمي چيزي را ثابت نمي
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قلبش را بر تو بگشايد . بر اين ابيات و سرودها ، تعمق ،  تفكر و مراقبة عميق كن . هر سرود گلُي را در قلبت شكوفا 

 كند . مي

كنم كه اين چهل بيت در وجودتان مانند چهل گُل شكفته شوند ، همان گونه كه در وجود پادشاه  من هم آرزو مي

توانيد  توانيد به رهايي برسيد . ساراها به هدف نهايي رسيد . شما نيز مي ها رهايي يافت . شما هم مي رنج شكفتند . او از

 توانيد ساراهاي ديگري شويد و تير پرتاب را رها سازيد . اين چنين باشيد . شما مي
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 «پرسش و پاسخ » 

 پرسش اول : -

āwñºĉ¹ wĉj   ! ÀĉÀÝ üÉÿv ¡ÿwæ¤ù øă wz v¾¤ýw£ ¹½½Āù ½¹ wăv½wÅ ÿ vĀĊÉ ćwă K ºýv 

 

هايشان تا در ِ  اند . تنها در ظاهر با هم تفاوت دارند . تفاوت نه ، حقيقتاً تفاوتي ندارند . آنها تنها در شكل و فرم متفاوت

پيوندند . به طور كلي ، دو فرق اساسي ميان شيوا و ساراها وجود دارد . يكي  آنجا به هم ميولي در   دروازة بهشت است ،
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دارد . اين دو تفاوت ، اساسي ، ماندگار و  رود و ديگري در مسير مراقبه و آگاهي قدم برمي به راه ايثار ، نيايش و عشق مي

 اند . مقاوم

ها  ، حال آنكه ديدگاه ساراها بر پاية مراقبه و آگاهي استوار است . تفاوت از ديدگاه شيوا ايثار ، نيايش و عشق اهميت دارد

اند . با آنكه  گر به مقصد برسند ، خواهند ديد كه هدف واحدي داشته زيرا زماني كه يك عاشق و يك مراقبه  اند ، ظاهري

هاي  اند . با آنكه تيرها از كمان نموده اند ، اما هر دو تير به يك نشانه اصابت تيرها را از زواياي متفاوتي پرتاب كرده

اند . پس كمان ، اهميت چنداني ندارد . اگر به هدف نهايي رسيده  اند ، اما به يك نشانه برخورد كرده متفاوتي رها شده

بخش شود .  اند ، زيرا انسان اساساً به دو بخش تقسيم مي باشيد ، نوع كمان انتخابي مطرح نيست . اينها دو كمان متفاوت

 توانيد از هر دو طريق به حقيقت دست يابيد . تفكر و بخش احساس ؛ و شما مي

كند . البته ذهن را بايد كنار گذاشت . بر اثر  راه بودا و ساراها مسير شعور و آگاهي است . ساراها از طريق ذهن حركت مي

فكري  يير ِ حالت دهد و شخص بايد به مرحلة بيشود . بايد كه ناپديد شود . فكر بايد تغ مراقبه ، ذهن به مرور ناپديد مي

افتد  شود و به تدريج اتفاق مي برسد ، اما به خاطر داشته باشيد كه اين مرحله ، با كنار گذاشتن ِ تدريجي افكار حاصل مي

. 

ه بر اساس احساس است ؛ در رابطه با قلب است ، احساس است كه بايد تغيير شكل دهد ؛ عشق است ك vĀĊÉ برداشت 

بايد تغيير شكل دهد و به نيايش تبديل شود . در مسير ِ شيوا ، رهرو و راهبر يا سالك بايد تغيير شكل دهد و به نيايش 

شوند .  تبديل شود . در مسير ِ شيوا ، رهرو و راهبر يا سالك و پير وجود دارند كه در نهايت ، در يكديگر ادغام و يكي مي

 £Āو  £Āدر üù بينيم كه  رسيم ، مي زماني كه در تانتراي شيوا ، به نقطة اوج و نهايت ميبا دقت به اين نكته توجه كنيد . 

 گردند . شوند و در نهايت يكي مي آميخته و ادغام مي üùدر 

يابيم كه شما ، نه درست هستيد و نه واقعي ،  رسيم ، درمي به نقطة اوج و نهايت آن مي wăv½wÅ وقتي كه در تانتراي 

رسند .  به هم مي æÍ¾ شوند . در آنجا فقط دو  ديگر وجود ندارد . شما و من هر دو ناپديد مي üùو  wúÉكه يابيم  درمي

زيرا همة تلاش ساراها آن است كه Ĉù xÿ» ¾òĉºîĉ ½¹ Ăí Ĉõw· ćwÒå ÿ¹ I ¾æÍ  I ºýĀÉ. تنها دو wúÉ Ăý ÿ üù نه 

هر دو جزئي از ذهن و فكرند . زماني كه فكر  £I Ā وüù  ارد .اي فكر و ذهن را حل كند ، ذوب نمايد و از ميان برد به گونه

بناميد ؟ اينها بخشي از فكر  ·üù ćvº ، و كسي را  üùتوانيد خودتان را  به طور كامل ناپديد شود ، ديگر چگونه مي

wĊõw·Fها همگي ناپديد شوند ، آنگاه  شماست ، ساخته و پرداختة ذهن است و هنگامي كه اين ساخته

1
F آورد . سربرمي 

                                                           
1
 Shunya 
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شويد ، بلكه كل هستي را دوست  اي نخواهيد داشت ، ديگر عاشق كسي نمي در راه شيوا ، شما ديگر به فرم و شكل علاقه

هدايت ôí Ĉ¤Æă يد ، آنگاه به سوي  اش بوده كه زماني دلبسته£ĈĉĀ گيرد ؛ جاي آن  را مي £Āجاي  ôíداريد و اين 

گذاريد .  كنيد ، نفرت و همة صفات منفي را كنار مي يد . حسادت را رها ميريز شويد . تعلقات را به دور مي مي

ماند . در آن  رسد كه در شما تنها خلوص ِ عشق باقي مي اي مي كند و سپس لحظه احساساتتان خلوص بيشتري پيدا مي

دد ، اما اين مانند گر شود . آنگاه همين آميخته نيز ناپديد مي حل مي wúÉدر  £Āو  £Āدر  wúÉلحظة خلوص عشق ، 

 نخواهد بود ، بلكه مستحيل شدن عاشق در معشوق و محو و فناي معشوق در عاشق است . æÍ¾ناپديد شدن دو 

شيوا و ساراها با هم تفاوت دارند ، اما اين فقط يك تفاوت ظاهري است . در پس اين اختلافات ، آنچه تا اين مرحله ،   

محو و فناي شما ، مانند فناي عاشق در معشوق است يا مانند محو دو صفر در  مطرح و با اهميت است آن است كه آيا

ماند . هيچ اثري از شما بر جاي  رويد ، كه ديگر هيچ چيز باقي نمي يكديگر ؟    اصل اساسي آن است كه شما از بين مي

 ماند . چنين محو و فنايي ، همان رسيدن به اشراق است . نمي

تان  ق به سراغتان بيايد ، شيوا به شما توجه خواهد كرد و كتاب اسرار تانترا ، كتاب ِ مقدسپس آگاه باشيد : اگر عش

پردازد . انتخاب راه با شماست .  ست كه به شما ميwăv½wÅخواهد شد ؛ و اگر مراقبه ، شما را به خود جلب كند ، آن وقت 

تان شادمان بمانيد ، ساراها را  توانيد با تنهايي روند . انتخاب ِ همسفر با شماست . اگر مي هر دوي آنها به سفر يكساني مي

شيوا را انتخاب كنيد .  تان وابسته به حضور ِ ديگران است ، توانيد شاد باشيد و شادي انتخاب كنيد ، اما اگر در تنهايي نمي

 است .Ĉĉv¹Āz و تانتراي  ÿºþăاين تفاوت ميان تانتراي 

 

 

 

 پرسش دوم  : -

Ă¤æñ wz ĂÊĊúă üù  ! ÀĉÀÝ üÉÿv Ĉúý ów³ üĉv wz I ÷½v¹ ôùwí èåvĀ£ wúÉ ćwă Ĉñºý¿ v¾¯ øýv¹  ûĀñ¾ñ¹ ÷v

Ĉúý K ¹ĀÉ 

 

تان عوض نخواهد شد . در  شايد به خاطر همين موافقت باشد . اگر شما با من توافق يا عدم توافق داشته باشيد ، زندگي

يا عدم توافق نيست . مسئله درك مطلب است ؛ و درك كردن و فهميدن هر چيز ، وراي اينجا ، مسئله بر سر توافق 

ايد ، ولي اگر  كنيد مطلب را كاملاً فهميده كنيد ، فكر مي موافقت مي توافق و عدم توافق است . معمولاً ، وقتي كه با من
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» توانيد با چيزي مانند  ماند . شما چطور مي مطلب را واقعاً درك كرده باشيد ، ديگر جاي توافق و عدم توافقي باقي نمي

 توانيد با آن مخالف باشيد ؟ موافقت كنيد ؟ چطور مي« حقيقت 

 گوييد سؤال نابجايي است . با اين حقيقت موافقيد يا مخالف ؟ حتماً مي ،« خورشيد دميده است » 

، مفهومي ندارد . در واقع ، وقتي با من موافقيد ، فكر  êĊê³¢ هاست و در مورد  توافق و عدم توافق ، مربوط به تئوري

رد . شما هم با او موافقت با شما توافق داüÉÿv كنيد  كنيد من با تئوري شما موافقم . يعني وقتي كه احساس مي مي

هايم توجه  شود . آن وقت ديگر به گفته كنيد و زماني كه من با شما توافق نداشته باشم ، مشكل و گرفتاري شروع مي مي

 بنديد . گويم همة درها را مي دهيد و به محض آنكه مطلبي برخلاف نظرتان مي كنيد . به آنها گوش نمي نمي

رح نيست . آن را رها كنيد . من خيال تغيير دادن دين و آيين ِ كسي را ندارم ، هيچ مسئلة توافق و عدم توافق مط

Fخواهم پيرو يا مريدي نمايم . نمي اي را پيشنهاد نمي مذهبيكنم و هيچ روش  اي را مطرح نمي فلسفه

1
F  داشته باشم ، من

Fبه دنبال سالك و شاگرد

2
F  كند . او  هستم . اين امري كاملاً متفاوت است . يك سالك با چيزي موافقت و مخالفت نمي

آموزد . كلمة سالك به معناي تعليم گيرنده و پيرو انضباط است . سالك كسي است كه نظم و  دهد و مي تنها گوش مي

 آموزد . انضباط را مي

، موجودي محدود و  ~ÿ¾Ċة فراگيري است ، در حالي كه سالك و شاگرد كسي است كه دريچة دلش باز و وجودش آماد

بندد و  مسدود است . تصور او بر آن است كه   با پذيرش مٌراد ، ديگري نيازي به فراگيري ندارد . پس همة درها را مي

يشه چيزهاي تواند درها را به روي خود ببندد . از ديد ِ او هم ماند . حال آنكه سالك هرگز نمي بسته و مسدود باقي  مي

Äæý توانيد با من موافق يا مخالف باشيد ؟ نكتة ديگر آنكه سالك  زيادي براي فراگيري وجود دارند . حال شما چطور مي

R üù ÿ اي گشوده  خويش را رها كرده است ، ديگر در او كسي براي موافقت و مخالفت وجود ندارد . او مانند شكاف و رخنه

شود . هرگز كسي با موافقت و پذيرش ،  موافقتتان شروع مي. مشكل شما از همين  است . در آنجا كسي حضور ندارد

 دگرگون نخواهد شد . توافق امري ذهني و ظاهري است .

شود و تغيير و تحول به  انسان براي دگرگون شدن نيازمند ِ درك و آگاهي است . تنها آگاهي است كه سبب دگرگوني مي

Ĉăwñj ÿ ë½¹ حلة ادراك برسيد ، ديگر نيازمند انجام كاري نخواهيد بود ، بلكه همين آورد . زماني كه به مر وجود مي

شود . اين بدان معنا نيست كه ابتدا چيزي را درك و آنگاه آن را تجربه كنيد . خير ، آگاهي  خود سبب انجام كارها مي

 گردد . مي كند و اين سبب دگرگوني و تحول شما عميقاً در قلبتان نفوذ و در آن رسوب مي

) ¢Åv Ĉăwñj ÿ ë½¹ ôÍw³ I óĀ´£ ÿ ĈýĀñ¾ñ¹ 

                                                           
1 Followers 
2
 Disciples 
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بايد بدانيد كه « ام ؟  خوب حالا چه كنم ؟ حالا كه موافقت كرده» آورند .  اگر با چيزي موافقت كنيد ، مشكلات سر بر مي

¢êåvĀù به اندازة  ¢æõw¸ùگر ، هرگز به شما فرصت نخواهد داد تا معناي آن را به درستي  احمقانه است و ذهن حيله

 بفهميد . 

 به اين چند داستان توجه كنيد :

 

5 óÿv ûw¤Åv¹ 

وقتي پسرك طفل كوچكي بود ، مادرش را از دست داد . پدر براي آنكه او را به درستي پرورش دهد ، به سختي كار كرد 

رفتن به دانشگاه از پدرش دور شد . اولين نامة او باعث نا اميدي و غصة پدر گرديد . او نا اميد شده بود . عاقبت پسر براي 

اي وجود نداشت . شايد در جايي ،  فهميد . آنچه مسلم بود ، در متن نامة پسرش چيز مأيوس كننده ، اما علتش را نمي

پدر عزيزم ، اوضاع من خوب است . از بودن در اينجا خوشحالم »  لحن نامه موجب آزارش شده بود . دوباره نامه را خواند :

 « . ...ام  عالي گرفته برم و در اولين امتحان ِ جبر ، نمرة ، عضو ِ تيم فوتبالم . در بهترين خوابگاه دانشجويي به سر مي

خواهم  پسرم ، من نمي» ت : پدر ، پس از خواندن نامه و تفكر زياد ، به مشكل قضيه پي بٌرد . پس در جواب فرزندش نوش

تواند سبب شادي من شود . مسئله اين نيست كه بگويم تو  مَرد ِ پير و احمقي به نظر بيايم ، اما  مطلبي هست كه مي

ام تا بتوانم تو را بزرگ كنم و به دانشگاه بفرستم ، در حالي كه خودم در  كني ، اما من به سختي كار كرده ناسپاسي مي

ات به جاي آنكه بگويي :  خواهم بگويم اين است كه اگر در نامه ام . آنچه مي چنين شانسي برخوردار نبودهزندگي هرگز از 

كردي ، برايم خيلي با ارزش بود و كمكم  استفاده مي« ما چنين و چنان كرديم » ، از جملة « من چنين و چنان كردم » 

 « .ام  كرد تا احساس كنم در همة اين موارد من هم سهيم بوده مي

پدر عزيزم ، شنبه قبل مسابقه » شدند :  ها به صورت زير نوشته مي پسرش بلافاصله مطلب را درك كرد و بعد از آن نامه

 « .را برديم . با يك دختر خوشگل قرار ملاقات گذاشتيم . قرار است در درس تاريخ نمرة عالي بگيريم 

كرد . تا آنكه يك روز تلگرافي به دستش  بود احساس خوشحالي ميپيرمرد به راستي از اينكه در اين خبرها سهيم شده 

پدر عزيزم ، ما براي دخترك مشكل بزرگي ايجاد كرديم . او دو قلو زاييد ، بچة من مٌرد . حالا بگوييد با بچة » رسيد : 

 «شما چكار كنيم ؟ 

 

ن موافقت واقعي است يا آنكه مطابق ميل كنيد ، اي گر و زيرك است . ببينيد آيا وقتي با من موافقت مي ذهن ، حيله

كند ،  هايي براي موافقت پيدا مي راه  كند . شماست ؟  ذهن در عين حال بسيار منطقي است و مانند يك قاضي عمل مي

كنيد ، به خودتان  شود و تازه ، اين همة مطلب نيست . وقتي با من موافقت مي ولي در اصل قضيه تغييري حاصل نمي

ماند . موافقت كرده و  است كه مرا متحول كند ، ديگر كاري براي شما باقي نميüÉÿv گوييد بسيار خوب ، حالا نوبت  مي

ايد . حال اگر در وجودتان تغيير و  ايد . خودتان را تسليم كرده ايد ، يك پيرو و مريد شده را به انجام رسانده نقش خودتان
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هايم دقيقاً همان  كنم ، گفته كنيد ! هنگامي كه با شما صحبت مي تحولي رخ ندهد ، نسبت به من احساس خشم مي

 شنويد نيستند . چيزهايي كه مي

آميزد .  شنويد ، با گذشته ، خاطرات ، دانش و شرايط شما درمي دتان را داريد . آنچه ميهاي شخصي خو شما برداشت

كند تا مطابق ميلتان شوند .  زند . آنها را دگرگون مي شنويد و ذهن به آنها رنگ ديگري مي شما با استفاده از ذهنتان مي

كند و در نهايت تنها  اگر خلائي باشد ، آن را پُر ميكند .  ها را تشديد مي گذارد . بعضي ذهن ، بعضي چيزها را كنار مي

 ماند و اين مقدار ، براي تغيير و دگرگوني شما كافي نيست . هاي من به جا مي بخشي از گفته

پذير است كه شما به هنگام گوش دادن براي موافقت و مخالفت تلاشي نكنيد ، زيرا تنها  دگرگوني و تحول ، زماني امكان

گذاريد ، تنها ذهن است كه با هر چيز موافقت يا مخالفت  ق يا مخالف چيزي نباشيد ، ذهن را كنار ميزماني كه مواف

 دهد . نشان مي

دهد ؛ و در سر و پنجة پا به يك  آگاهي و ادراك ، چيزي بالاتر و برتر از ذهن است . آگاهي ، در همة وجود انسان رخ مي

چكي از آن را بر عهده دارد ، بسيار كمال است ، ولي با آنكه ذهن سهم كوكند . آگاهي كليّت و  اندازه حضور پيدا مي

 خيزد . كند كه گويي آگاهي از ذهن برمي نمايد و چنان وانمود مي آمرانه عمل مي

 

5 ÷ÿ¹ ûw¤Åv¹ 

اي به مغازه ديگر  يك مرد ميان سال و كاسب همسرش را به پاريس برد . بعد از آنكه چند روزي با هم از مغازه

سركشيدند ، از همسرش خواست تا به او يك روز فرصت استراحت بدهد . وقتي همسر آن مرد ، براي خريد دوباره بيرون 

صحبت پول و نرخ پيش   آشنا شد . بعد از گفتگوهاي اوليه ، رفت ، مرد به باري رفت و در آنجا با يك زن پاريسي طناز

كرد و چون بر سر مبلغ به توافق نرسيدند ،  دلار پيشنهاد مي 10خواست و مرد  دلار آمريكايي مي 50آمد . زن از او 

 موضوع لوث شد .

همان شب ، آن مرد همراه با همسرش به رستوراني رفتند . در آنجا چشم مرد به همان زن زيبا افتاد كه بر سر ميزي 

دلار نكبتي ، چه  10بينيد كه با آن  اوه ، مي» گذشتند ، زن فرانسوي گفت :  نشسته بود . موقعي كه از كنار ميز او مي

 «چيزي نصيبتان شده ! 

ان است .  توجيه و تفسيرهايتان هم به خودتان اختصاص دارد . شما از زاويه و ديدگاه درك شما مخصوص به خودت

كنيد . اين را هميشه به خاطر بسپاريد و  اي توجيه مي شنويد ، به گونه كنيد و هر چه را مي شخصي به همه چيز نگاه مي

ايد و اين دو با هم  كنيد از من شنيده فكر مي هاي من نيست ، بلكه چيزي است كه ايد ، گفته بدانيد كه آنچه از من شنيده

خواهيد تغيير كنيد ؟ عقيده ، عقيدة شماست  بسيار تفاوت دارند . در واقع شما به عقيدة خودتان موافقيد ، پس چطور مي

 كنيد . در اين صورت ، امكان تغيير وجود ندارد .  . موافقت هم با چيزي است كه خودتان انتخاب مي

هاي من گوش كنيد . اين روش موافقت  ها را كنار بگذاريد . تنها به حرف كنم اين موافقت و مخالفت واهش ميبنابراين ، خ

هايم دگرگون نشويد ، تا وقتي  گري ذهن براي حفظ و حمايت از نفس باشد . تا زماني كه از گفته تواند نوعي حيله ، مي
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كرديد ، آن وقت ممكن  رسيد . اگر با من موافقت نمي اي نمي تيجههايم موافقت كامل داشته باشيد ، به هيچ ن كه با گفته

گويم و شما موافقت  هايم تا عمق وجودتان را تكان بدهند و شما را دگرگون كنند . وقتي كه من چيزي مي بود گفته

 و مخالفت بپرهيزيد .شود ، پس سعي كنيد تا از موافقت  مانند و ارتباط ميان ما قطع مي تأثير مي هايم بي كنيد ، گفته مي

كند ، در واقع سبب قطع جريان  گويم مخالفت مي افتد . وقتي كسي با آنچه مي با مخالفت كردن هم همين اتفاق مي

 دهد . كند و او را تكان نمي شود . در نتيجه انرژي من در او نفوذ نمي انرژي مي

دهند ،  ظت كنند  . اين سپرها به شما اجازة تغيير نميايد كه از شما محاف شما در اطراف خود سپرهاي زيادي ايجاد كرده

زيرا براي دگرگوني ، انسان بايد به سختي تكان بخورد . انسان به يك تكان بسيار شديد و سخت كه غالباً نيز دردناك 

نداني اي است . من تفاوت چ است نياز دارد . دگرگوني هميشه دردناك است ، در حالي كه موافقت و مخالفت كار ساده

 اند . بينم . اينها دو روي يك سكه بين موافقت و مخالفت نمي

خواهد با من ارتباط برقرار كند ، موافقت و مخالفت  خواهد در كنار و نزديك من باشد ، كسي كه مي آن كسي كه واقعاً مي

هايم  شخصي از گفتهدهد ، گوش دادن بايد كامل و مطلق باشد . هرگز هيچ گونه استنباط  كند . تنها گوش مي نمي

 گشاييد . نداشته باشيد . در اين صورت است كه راه را براي ورود من مي

 

5 ÷ĀÅ ûw¤Åv¹ 

كلاس اول تمام كرده بود كه مري كوچولو در هاي  معلم تازه مطالب خودش را دربارة اصول زيربنايي زندگي براي بچه

 رديف جلو ، دستش را بلند كرد و پرسيد :

تواند ، اين ممكن نيست . آيا بقيه سؤالي دارند ؟  دار شود ؟ معلم با لبخند گفت : نه نمي تواند بچه ساله مي 6آيا يك پسر 

دار شود ؟ باز هم  تواند بچه ساله مي 6سكوتي برقرار شد و بعد دوباره مري دستش را بلند كرد و گفت : آيا يك دختر 

پشت سر مري نشسته بود به طرف او خم شد و با صداي بلند در  معلم جواب منفي داد . در همين موقع پسر كوچكي كه

 گوش مري گفت : ديدي ، نگفتم كه حق با من است !

 

تان را حفظ كنيد .  هاي شما به خاطر آن است كه به وسيلة آنها بتوانيد شكل و صورت قديمي همة توافق و عدم توافق

آنها مرتب  ;¯ºþÉw{ý û¹¾í ¾ĊĊâ£ Ăz ½Ā{¬ù w£ ºþþí ½wî !  »شود و آن اينكه :  همة زندگي افراد وقف يك مطلب مي

دهند .  شان است ادامه مي و باز به انجام كارهايي كه موجب بدبختي« خواهم بدبخت باشم  من نمي» كنند :  تكرار مي

وجودشان  بينم كه در عمق كنم مي ، ولي زماني كه عميقاً به آنها نگاه مي« خواهم عوض بشوم  من مي» گويند :  مي

زنند ، زيرا با اين عمل  چنين آرزويي ندارند . در واقع با تأكيد بر اين نكته كه آرزوي تغيير دارند ، خودشان را گول مي

خواهم تغيير  مي  »گويم كه  ، به صداي بلند و با فرياد مي« سعي من بر تغيير است   »توانند به همة دنيا اعلام كنند :  مي

 زي در من عوض نشود ، اين ديگر گناه من نيست .حالا اگر چي« . كنم 
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توانيد عوض بشويد  توانم بگويم همين است . شما نمي توانيد تغيير كنيد . آخرين حرفي كه دربارة اين سؤال مي شما نمي

توانيد فرصت ايجاد تغيير را به وجود آوريد . با سعي كردن هرگز عوض نخواهيد شد . چه كسي سعي  . شما تنها مي

كند ؟ همان آدم قبلي ، همان كه بوديد . به منطق دروني اين مسئله توجه كنيد . شما سعي در تغيير داريد ، درست  يم

توانيد  مثل آن است كه بخواهيد با بند كفشتان خودتان را بالا بكشيد . چه خواهد شد ؟ غير ممكن است . شما نمي

 همان شماي قديمي .  يير دارد ، همان شما هستيد ،آن كسي كه سعي در تغ خودتان را تغيير بدهيد ، چون

 

تغيير را به وجود آوريد . چطور ممكن است ؟ لطفاً ، با من موافق يا مخالف نباشيد . فقط به آنچه ûwîùv توانيد  ولي مي

ند گويم گوش كنيد ، فقط حضور داشته باشيد و بگذاري حضور من همچون يك عامل تغيير دهنده در شما سرايت ك مي

و شما دچار همان بيماري من شويد . به همان مرض مبتلا گرديد . فقط به من اجازه بدهيد . اين رخصت دادن ، تنها 

 كاري است كه بايد انجام شود .

رهرو كسي نيست كه با من موافقت دارد . اگر كسي با من موافق باشد ، ديگر رهرو و سالك نيست ، بلكه يك مريد به 

كنند . آنها با مسيح توافق دارند ، ولي اين امر سبب  گونه كه مسيحيان از مسيح متابعت مي مانآيد ؛ ه  حساب مي

اند ، اما چيزي در آنها عوض  تغييرشان نشده است . همان گونه كه بوداييان ، مريدان بودا هستند . آنها با او موافقت كرده

 كند ؟ سي تبعيت ميبينيد كه در دنيا هر كس به نوعي از ك نشده است . آيا نمي

 

كنم پيرو من نباشيد . خيلي ساده ، فقط به آنچه در  شود . من از شما تمنا مي متابعت ، روشي است كه مانع تغيير مي

افتد ، توجه كنيد . در من بنگريد و فرصتي به وجود آوريد تا انرژي من بتواند در شما اثر كند . اين قضيه  اينجا اتفاق مي

توانيد ولو براي چند لحظه ، با طول موج من  اي است كه بر اثر آن شما مي طق ندارد . موضوع جداگانهربطي به ذهن و من

 به ارتعاش درآييد .

 

پيوندند . اين  ها مي ها مانند چشم بر هم زدني ، شما را به ناشناخته شوند . اين لحظه اين لحظات سبب دگرگوني مي

كنند تا معناي مديتيشن و حال ِ  ها به شما كمك مي كشانند . اين لحظه جاودانگي ميها شما را به ماوراء ِ زمان ، به  لحظه

چشانند . اين  چشانند . طعم تائو ، تانترا و ذن را مي را مي ·vºها به شما اندكي از طعم  مراقبه را درك كنيد . اين لحظه

 آورند . ، بلكه از آينده سر بر مي ها نه از گذشته آورند . اين لحظه ها امكان تغيير را به وجود مي لحظه

شماست كه با من توافق دارد . اما به هنگام گشودگي و زماني كه  ةكنيد ، در واقع ، اين گذشت زماني كه با من موافقت مي

شود . گذشته مرده ، رفته و پايان يافته است . آن را  آوريد ، آيندة شماست كه گشوده مي فرصت تغيير را به وجود مي

مين بار اضافي ، حاصلي است و به خاطر ه دفن كنيد . ديگر معنا و مفهومي ندارد . آن را به دنبال نكشيد ، بار بي

 توانيد چندان بالا برويد . نمي
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گويد :  دهد و مي گوييد با من موافقيد ، مقصودتان چيست ؟ اين گذشتة شماست كه به خوشي سر تكان مي وقتي كه مي

چون به اين ترتيب حواستان جمع باشد ، مواظب باشيد ، « كردم .  بله ، اين همان چيزي است كه من هميشه فكر مي» 

 شويد . كنيد ، مانع آينده مي آينده فرار مياز 

شود كه چند شعاع نوراني در وجودتان رسوخ كند و  با من بودن به معناي ارتباط يافتن با بالاست . با من بودن ، سبب مي

 اين انوار در شما جريان يابند .

ر خود را در توهم و رؤيا به سر تان زندگي حقيقي نبوده است و همة عم شويد كه زندگي گذشته آن وقت شما آگاه مي

درد . آن وقت زمان ِ  تان از هم مي شود ، گذشته هاي بسيار كوتاه كه حقيقت بر شما حاكم مي ايد . در آن فرصت برده

 گردد . رسد ؛ اين اتفاق به طور طبيعي و به دنبال درك آگاهانه حاصل مي دگرگوني فرا مي

 

 

 پرسش سوم : -

Ĉù āwòý ÷¹¾ù Ăz Ăí ¡wéÿv Ĉăwñ I ÀĉÀÝ üÉÿv Ĉù ÿ øþí ć¿wz ûwúă øþĊz Ĉù ½v¾î£ v½ ĂþĄí ćwă  I ºþþí

øÊ¯ Ĉù Ĉñ¹ĀÅ¾å ÿ Ĉò¤Æ· ÃwÆ³v øĉwă Ĉù ¾V~ ĈþĊzºz ÿ óĒù ¿v ø{öé ÿ ºþþí  ûvºz ºĉwÉ üù āÿºýv ) ¹ĀÉ

Ĉù v½ ¹Ā· I ÷¹¾ù ½¹ Ăí ¢Åv y{Å v ÈĉĀ· ówúÝv ½v¾î£ Ăz ûwþ°úă Ăí øþĊzĈù Ăùv¹  ćvºÍ ¢éÿ ûj ) øă¹

Ĉù v½ Ā£ ąºþþí ĂývĀĉ¹ Ĉù øÉĀñ ½¹ Ăí ÷ĀþÉ  5 ºĉĀñ < ¢ÆĊý øĄù MĒÍv üĉvï  ) Çwz Ă¤Év¹ ½ÿwz v½ ¡¹Ā· Ôêå

 Ôêå ) ¢ÆĊý øĄù ¾òĉ¹ ĂĊêz ) ½vºz ¢Åÿ¹ v½ ¡¹Ā·)))  ; ) ºĊÊí øăvĀ· ¹wĉ¾å ÷ĀþÊz v½ üĉv ¾òĉ¹ ½wz ìĉ ¾ñv I

Ĉù ¾îå Ăí Ĉýwù¿ Ĉ¤Åv½ Ăz wĉj ów´ÉĀ· I ÷½v¹ Ĉåºă Ĉñºý¿ ½¹ ÷¹¾í K ÷¹Ā{ý ¾£ 

 

تواند سؤال اكثر حاضرين در اينجا باشد . به آن  اين سؤال مهم و قابل تعمقي است كه مادِوا آناندو مطرح كرده است و مي

هر چيز گيرد و بايد از آن عبور كند . قبل از  توجه كنيد ، زيرا نشان دهندة وضعيتي است كه هر رهرو در آن قرار مي

هايم احساس خستگي و  كنند ، چشم بينم همه چيز را تكرار مي كنم و مي وقتي به مردم نگاه مي» گويد :  مادِوا مي

 « .شود  كنند و قلبم از ملال و بدبيني پُر مي فرسودگي مي

هاي  به تكرار روشلطفاً سعي نداشته باشيد به مردم نگاه كنيد . كارهاي آنها به شما ربطي ندارد . اگر آنها تصميم 

كنند ، به خودشان  ميها را تكرار كنند ، اگر آنها با اين تكرارها احساس شادي  خواهند همان بازي شان دارند و مي قديمي

 توانيد در كار ديگران مداخله يا قضاوت و داوري كنيد . مربوط است . شما نمي
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كند . با اين عمل شما  ر بگذاريد . اين كار به آنها كمكي نمياين عادت و هوس دخالت در كار ِ ديگران را بايد به كلي كنا

خواهند به  شويد ؟ كارهاي آنها به شما ربطي ندارد . اگر مي براي چه از كار آنها ناراحت ميزنيد .  به خودتان صدمه مي

دشان است و حق همان شكل قديم باقي بمانند و با همان روش در شور و شهوت زندگي كنند ، بسيار خوب ، زندگي خو

 اند بگذرانند . دارند آن را به هر شكلي كه مايل

خوانيم ،  شويم . گاهي آنها را گناهكار مي اي مانع زندگي ديگران مي هايمان ، به گونه در واقع ، هر يك از ما با قضاوت

ها را كنار بگذاريم ، به ارزيابي و نهايتاً اگر همة اين زنيم ، ناميم و زماني آنها را جاني صدا مي گاهي آنها را جهنمي مي

شما چرا بايد از كارهاي آنها « ام .  كنند و من خسته ها را تكرار مي آنها همان بازي» گوييد :  پردازيم . شما مي اي مي تازه

 خواهند ، باز هم اختيار با خواهد خودشان از دست خودشان خسته شوند و اگر نمي خسته باشيد ؟ بگذاريد اگر دلشان مي

 خودشان است . لطفاً در كار ديگران دخالت نكنيد .

تواند ناشي از  همة انرژي شما بايد بر خودتان متمركز شود . محكوم كردن ديگران ، به خاطر تكرار الگوهاي كهنه ، مي

افتد و  خواهيد خودتان را محكوم كنيد . اين امر اغلب اتفاق مي تان باشد . شايد علتش آن است كه نمي فريبكاري ذهن

ها دزدند . اين تصور براي او  كند همة آدم بينيم . يك دزد فكر مي نوعي كلك رواني است . ما ، خودمان را در ديگران مي

هاي دنيا بدند ، آن وقت  خيلي طبيعي است ؛ راهي براي محافظت از نفس است . اگر انسان باور داشته باشد كه همة آدم

فكر سبب راحتي و آرامش او اند . اين  كند همة مردم قاتل كند . يك قاتل فكر مي ميدر مقام مقايسه احساس خوبي پيدا 

شود . اين احساس كه همة مردم دنيا جنايتكارند ، براي او خوشايند است . با اين فكر ، بدون آنكه احساس گناه كند ،  مي

 آزارد . دهد و سرزنش وجدان ، او را نمي به كارش ادامه مي

كنيم آنچه را در خودمان دوست نداريم ، در ديگران ببينيم . لطفاً از اين كار دست برداريد . اگر حقيقاً از  مي ما غالباً سعي

هاست .  ترين بازي هاي كهنه است . يكي از قديمي ايد ، بدانيد كه اين هم يكي از همان بازي هاي كهنه خسته شده بازي

ايد و از اين كار احساس شادي  ايد ؛ معايب خودتان را در ديگران ديده ر كردههاي متعدد ، اين بازي را بارها تكرا در زندگي

ايد . البته در اين بازي ، مبالغه شرط اصلي است . بزرگ كردن معايت ديگران لازم و ضروري است . اگر شما دزد  كرده

دم بهتري جلوه كنيد و احساس شادي تر از واقع نشان دهيد تا در مقام مقايسه ، آ هستيد ، بايد تصاوير ديگران را بزرگ

 نماييد .

ها كمك بزرگي هستند . صبح زود ، حتي قبل از صبحانه ، روزنامه را  خوانند . روزنامه به همين دليل ، مردم روزنامه مي

يز كهنه و اي تازه و جديد نيست . روزنامه همان چ اي در خود ندارد ، زيرا هيچ چيز ، واقعه داريد ؛ روزنامه خبر تازه برمي

دهد . در جايي كسي به قتل رسيده است . در جايي يك آبروريزي  قديمي است و با اين حال ، به شما احساس خوبي مي

و در جايي ديگر دزدي شده است و يا همسر يك نفر با همسر يك نفر ديگر فرار كرده است . شما با خواندن اين قضايا 

پس من آنقدرها هم بد نيستم ، همه جاي دنيا پٌر از گناه است ، اما من : » گوييد  كنيد و با خود مي احساس آرامش مي



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 44 

ام . هر چند در اين مورد گاهي  ام و هنوز كسي را نكشته آدم خيلي خوبي هستم ، چون هنوز با زن همسايه فرار نكرده

« كنند .  آيد ، در حالي كه ديگران واقعاً جنايت مي جنايت به حساب نميكنم ، اما فكر كردن دربارة جنايت ،  فكرهايي مي

شود تا درجا بزنيد و تغييري در  دهد و همين احساس رضايت ، سبب مي به اين ترتيب ، احساس خوبي به شما دست مي

 شما به وجود نيايد . 

 تان را صرف مشاهدة خويشتن كنيد . نرژياز تماشاي ديگران دست برداريد . اين به شما كمكي نخواهد كرد . بايد ا

در اين مشاهده ، امكانات فراواني براي تغيير و دگرگوني وجود دارد . اگر به مشاهدة خودتان بپردازيد ، تغييراتي در شما 

اش را از دست داده است و  شويد كه قدرت اوليه دهد . اگر به خشم و عصبانيت خود بنگريد ، يك روز متوجه مي رخ مي

 يگر به همان شدت سابق نيست ؛ مثل اينكه چيزي در آن به خاموشي گراييده است .د

روند و نكات مثبت بيشتري ظاهر  شويد كه نكات منفي به تدريج از ميان مي اگر به مشاهدة خودتان بپردازيد ، متوجه مي

ها حتي  ر لبخند ميزنيد . گاهي وقتيابد . بيشت تان راه مي شود و شادي به زندگي شوند . رنج و بدبختي ناپديد مي مي

شود . نوعي خوش خلقي  كند . آن صورت عبوس و اخمو ناپديد مي خنديد و خوشرويي در شما بروز مي بدون دليل مي

كنيد ، ديگر جايي براي ترشرويي و  گيريد و با شوخ طبعي بيشتري به آن نگاه مي تر مي گردد . زندگي را آسان متولد مي

شود و شك و بدگماني در شما كاهش  شويد . اعتمادتان افزون مي تر مي گناه ماند . هر روز بي نميگيري باقي  سخت

 يابد . مي

كنم ، قصدم آن نيست كه بگويم اعتماد كردن هميشه مفيد واقع  توجه داشته باشيد وقتي از افزايش ِ اعتماد صحبت مي

زنند ،  كنيد ، بيشتر گولتان مي زيرا وقتي بيشتر اعتماد ميشود . برعكس  ، ممكن است خيلي بيشتر فريب بخوريد ،  مي

گذارد و از  كسي سرتان را كلاه مي يابد . شود ، بلكه افزايش مي ها نه تنها اعتمادتان زايل نمي اما علي رغم گول خوردن

 كنيد . مي تان را حفظ ارزش ، كماكان اعتماد با ارزشِ گيرد و شما در قبال اين مبلغ بي شما مبلغي پول مي

تري است . چون هيچ كس با پول به  توانستيد پولتان را حفظ كنيد و اعتمادتان را از دست بدهيد . اين خسارت بزرگ مي

اند و به يٌمن همين اعتماد ،  مندي از اعتماد ، بسياري از مردم ، چون خدايان بر خاك زيسته رسد ، اما با بهره شادي نمي

اند . داشتن اعتماد ، موهبت است ، پول در  گشته است و خويشتن را سپاسگزار خالق يافتهزندگي آنها از شادي لبريز 

آورد ، در حالي كه اعتماد شايد آسايش به همراه نياورد ،  شود ، اما شادي و سرور به همراه نمي نهايت سبب آسايش مي

 اما شادي بخش و سرور آفرين است .

اداني است و آن زندگي راحت ، در حقيقت مرگ همراه با آسايش است . شما انتخاب آسايش و از كف دادن شادي از ن

تان در  چشيد كه زندگي توانيد در آسايش زندگي كنيد و با آسايش بميريد ، اما طعم حقيقي زندگي را تنها زماني مي مي

شايد اين حال تنها براي  .ور شده باشد  اوج شادي ، جشن و سرور باشد ؛ زماني كه مشعل زندگي از هر دو سوي آن شعله
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اي را تنها با مشاهدة  شما چنين تجربه مانند است . عظمت و كمال و يكتايي آن بي  ...يك لحظه به وقوع بپيوندد ، اما 

 آوريد . مشاهده و تأمل در خويشتن لازمة دگرگوني است . خويشتن به دست مي

. توجه به ديگران نوعي اتلاف انرژي است . انرژي شما به هدر به مشاهدة خودتان بپردازيد و از اتلاف انرژي بپرهيزيد 

حاصل است . كسي كه تحت كنترل شما قرار  رود . هرگز كسي به خاطر آن از شما تشكر نخواهد كرد . اين كار بي مي

زندگي خواهند  شود . همه مي بين باشد ، خوشحال نمي كس از اينكه زير ذره كند . هيچ گيرد ، احساس اهانت مي مي

خصوصي خودشان را داشته باشند و شما چه حقي داريد كه در كارشان دخالت كنيد ؟ بنابراين مثل يك گربه همه جا 

خواهد و دوست دارند كه با  سرك نكشيد و از سوراخ كليد نگاه نكنيد . زندگي مردم مال خودشان است . اگر دلشان مي

 ذاريد .هاي قديمي سرگرم باشند ، آزادشان بگ همان بازي

هاي قديمي هستم و صداي شما  بينم كه همچنان سرگرم بازي من ضمن مشاهدة افراد ديگر ، خودم را مي »گوييد :  مي

گوييد مانعي ندارد . تنها بايد خودتان را قبول داشته باشيد . خودتان را دوست داشته  پيچد كه مي هايم مي در گوش

 « .باشيد ، مشكلي در كار نيست 

ام . تا امروز با  كنم ؛ مشكلي وجود ندارد . من هرگز با يك مشكل واقعي مواجه نشده همان جمله را تكرار مي من باز هم

ام ، در حالي كه واقعاً  ام ، به آنها گوش داده ام ، با اين حال ، به مشكل هزاران نفر گوش داده هيچ مشكلي مواجه نشده

 ôîÊùخواهد داشت ، زيرا كه در اصل ، مشكل واقعي وجود ندارد . مشكلي وجود نداشته است و در آينده نيز وجود ن

آوريم . شرايط وجود دارند ، اما مشكلات وجود ندارند ، مشكل  كنيم و به وجود مي چيزي است كه ما آن را خلق مي

اند . در شرايطي مشابه ، ممكن است كسي از مشكلي رنج ببرد و ديگري مشكلي  هاي شخصي شما از شرايط برداشت

كنيد .  گيري مي اين شما هستيد كه از شرايط موجود نتيجهشود .  نداشته باشد . بنابراين كل مسئله به شما مربوط مي

 مشكل در درون شماست .

بعد از اين و در آينده ، هر وقت به مشكلي برخورد كرديد ، آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهيد . به آن نگاه كنيد ، كنار 

شويد مشكل ِ  آن نگاه كنيد . ناگهان متوجه ميِ مشكل بايستيد و به آن بنگريد . آيا حقيقتاً مشكلي هست ؟  عميقاً به 

شود . هر قدر انرژي بيشتري را صرف  تر مي گذارد و كوچك و كوچك شما به جاي آنكه شدت بگيرد ، رو به كاهش مي

 گيرد . تان مي و شما خنده ...رسد كه ديگر حضور ندارد  اي مي شود و عاقبت لحظه تر مي تأمل بر مشكل كنيد ، كوچك

اند . آنها وجود ندارند ، به طرف  شويد ، فقط به آن نگاه كنيد . مشكلات خيالي و غيرواقعي دچار مشكلي مي هر وقت

ايد  اي به آن نگاه كنيد . چيزي وجود ندارد . يك شبح است . شما خودتان ، آن را احضار كرده مشكل برويد . از هر گوشه

ايد ، از اين رو  د ، علت حضورش همين است . شما آن را دعوت كردهاي ، به همين دليل آنجاست . شما آن را  طلب كرده

آيد . احساس بدي  ، از اين حرف خوششان نمي« مشكلي وجود ندارد : » گويي  حاضر شده است .  اما وقتي به مردم مي
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اقعاً بزرگي داريد بله ، مشكل و» شوند و اگر بگويي :  دهد . اگر به مشكلاتشان گوش كني ، خوشحال مي به آنها دست مي

كاو به  كاوي تا اين حد پيش رفته است . روان شوند ؛ به همين دليل است كه در اين قرن ، روان ، بسيار خوشحال مي« 

كند . با اين حال ، مردم همچنان نزد  شايد به خودش كمك كند ، اما به ديگران كمكي نمي  ...كند  هيچ كس كمكي نمي

برند . وقتي مشكل پوچ و نامعقولي را  شود ، لذت مي نند . از اينكه پذيراي مشكلات آنها ميك روند و پول خرج مي او مي

دهد ، انگار مشكل در آنجا حضور دارد . طوري وانمود  كاو مطرح كنيد ، او با صداقت و دقت تمام گوش مي براي روان

كند و آن را تجزيه و تحليل  شما كار مي هاي سال روي مشكل كند كه شما حقيقتاً در رنج و عذابيد . بعد ، سال مي

شود ، زيرا اولاً مشكلي وجود نداشته است تا كسي آن را  كاوي ، باز مشكل شما حل نمي ها روان نمايد . ولي بعد از سال مي

اج شود و خودتان را محت تان كهنه مي شويد و مشكل قديمي كاوي ، شما خسته مي ها روان حل كند ، ثانياً ، بعد از سال

بله ، من ديگر اين مشكل را ندارم . مشكل از بين رفته » گوييد :  ميبينيد . آن وقت يك روز ناگهان  اي مي مسئلة تازه

كنيد . در حالي كه تنها عامل حل مشكل و مداواي شما ، زمان بوده است  كاوتان تشكر مي و به خاطر آن ، از روان« است 

 كنند . شناس مراجعه مي و تأمل ندارند ، به همين دليل  به روان اي به مشاهده . متأسفانه مردم علاقه

برند ، تهية غذايش را  اي در يك كلبه دور از معبد مي او را به گوشه آورند ، اي را به يك معبد ذن مي وقتي شخص ديوانه

رود . غذايش را  گو با او نميهمچ كس براي گفت« . تنها در انيجا در سكوت يمان » گويند :  گيرند و به او مي به عهده مي

كاور در طول سه سال  شود . آنچه روان كنند ، اما كسي مزاحم او نمي اش را فراهم مي رسانند . وسايل راحتي به او مي

گويد كه  شود و مي يافتد . بعد از سه هفته ، آن شخص از كلبه خارج م دهد ، در آنجا طي سه هفته اتفاق مي انجام مي

 است .مشكلش حل شده 

مانيد ، چطور مي توانيد از ديدن آنها احتراز كنيد ؟ روان كاوي هم در كار  شما به مدت سه هفته با مشكلاتتان تنها مي

نيست ، بنابراين گيج و آشفته نمي شويد . منحرف نمي شويد . روان كاو شما را منحرف مي كند . مشكلي كه مي تواند 

حمايت ِ روان كاو ، سه سال يا بيشتر دوام مي آورد . هر چه بيشتر در حفظ در عرض سه هفته فروكش كند ، به خاطر 

 مشكلتان بكوشيد ، مدت طولاني تري با شما خواهد بود .

مردم فقير مسائل رواني متعددي ندارند ، در حالي كه افراد ثروتمند از مسائل بيشتري رنج مي برند . كساني كه 

 لذت چنداني نمي برند .استطاعت مالي ندارند ، از اين بازي 

در آينده ، هر زمان به مسئله و مشكلي برخورد كرديد ، به آن نگاه كنيد . به دقت آن را مشاهده كنيد . نيازي به تجزيه و 

  تحليل نداريد . تجزيه و تحليل سبب انحراف مي شود . وقتي تجزيه و تحليل مي كنيد ، به اصل مسئله توجهي نداريد ،

آيا به كودكي تان ربط دارد ؟ به روابط شما و مادر و ؟ چگونه اتفاق افتاد ؟  بلكه از خودتان مي پرسيد چرا ؟ از كجا



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 47 

Fشويد . ديگر به خود مسئله توجه نداريد . روان كاوي فرويد پدرتان مربوط است ؟ به ترتيب از اصل دور مي

1
F   نوعي بازي

 شود . ذهني است كه با مهارت بسيار اجرا مي

ه اين كار نيازي نيست ، چون اصلاً دليلي وجود ندارد . درگير گذشته نشويد ، اين كار خودتان را درگير دلايل نكنيد . ب

اي كه به اين لحظه و اين  گردد . به آن به چشم مسئله فايده است . رفتن به گذشته ، سبب دور شدن از مسئله مي بي

نداشته باشيد . فقط آن را همانطور كه  مكان مربوط است نگاه كنيد . به درون آن برويد و به دلايل و موجبات آن كاري

شود . اگر بيشتر ادامه دهيد  كم نابود مي شويد كه با نگاه كردن عميق ، مسئله كم هست نگاه كنيد . آن وقت متعجب مي

 ماند . شويد كه ديگر هيچ مشكلي باقي نمي متوجه مي

توانيم زندگي كنيم .  آوريم ، چون بدون آنها نمي مي در واقع مسائل و مشكلات واقعي نيستند . ما خودمان آنها را به وجود

اي در ذهن باشد ،  سازيم . داشتن مسئله در ذهن ، به معناي اشتغال فكر نيست . وقتي مسئله به اين دليل آنها را مي

 بيند . اي نباشد ، آن وقت خود را تنها و خالي مي تواند به آن بپردازد ، اما اگر مسئله شخص مي

اند و ديگر مشكلي وجود ندارد ، شما چه  كه اگر يك روز خدا بيايد و بگويد همه مشكلات جهان از بين رفته تصور كنيد

كنيد . حالا چه بايد كرد  كم احساس خشم مي شويد ، بعد كم آن وقت گيج ميكنيد ؟ به چنين وضعيتي توجه كنيد .  مي

ايد .  كه ديگر انرژي در شما جريان ندارد . راكد شده كنيد شود ؟ احساس مي ؟ بدون مسئله ؟ بدون مشكل ؟ مگر مي

مسائل سبب حركت شما هستند تا بتوانيد پيش برويد و ادامه بدهيد ، اميدوار باشيد ، آرزومند باشيد و با رؤياهايتان سر 

اشتغال ؛ ذهني آورند تا شما را مشغول كنند . رسيدن به يك ذهن بدون  كنيد . مسائل ، امكانات بسياري را به وجود مي

نامم . يك ذهن خالي از اشتغال ، يك  تيشن ( مي تواند خالي بماند ، همان چيزي است كه من آن را مراقبه ) مدي كه مي

 گر است . ذهن مراقبه

اي در ذهنتان باشد و حضور  هايي كه در آن مشغلة فكري نداريد لذت ببريد ؛ حتي اگر مسئله سعي كنيد تا از لحظه

كنيد در آنجا چيزي  اي وجود ندارد ، اما اگر حس مي گويم كه اصولاً مسئله كنيد . البته من مي احساس مي اي را مسئله

ام فرصت دارم تا  به اندازة همة زندگي صبر كن ، وقت بسيار است ،» هست ، آن را به طور موقت كنار بگذاريد و بگوييد : 

كنيد كه مسائل ساخته و  كم اين حقيقت را باور مي كم« بكشم .  تو را حل كنم . حالا فرصتي بده تا بدون مشغله نفس

دهيد تا اين  گيري از ذهن بدون مشغله و خالي را نداريد به آنها فرصت مي پرداختة خودتان هستند و چون توانايي بهره

 خلاء را پُر كنند .

شويد . احساس  قرار مي نداريد ، ناگهان بي ايد و هيچ كاري ايد ؟ هنگامي كه در اطاق نشسته آيا هرگز به خود توجه كرده

زنيد . براي  كنيد . سيگاري آتش مي كنيد . تلويزيون را روشن مي شويد . راديو را باز مي طاقت مي كنيد . بي ناراحتي مي

                                                           
1 Sigmund Freud (1856-1939)   روان پزشك اتريشي  
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داشته  خوابيد تا بتوانيد رؤياهايي خوانيد . در غير اين صورت ، مي زنيد و مي سومين بار روزنامة همان روز را ورق مي

ايد ؟ وقتي هيچ كاري نداريد ، برايتان بسيار  باشيد و به وسيلة آنها ذهنتان را مشغول كنيد . آيا به اين همه توجه كرده

 .ºĊÉwz Ă¤Év¹ ½ĀÒ³ ؛ فقط ºĊÉwz Ôêå مشكل است كه 

اي وجود ندارد ، اما اگر  مسئلهاي وجود ندارد . به حقيقت اين قضيه توجه كنيد . در زندگي  كنم : مسئله دوباره تكرار مي

 كنم از آن لذت ببريد . خواهيد مسئله داشته باشيد ، بسيار خوب حرفي نيست ، من آرزو مي مي

زندگي مطلقاً مسئله نيست . زندگي كردن و لذت بردن ، رمز و رازي ديگر است . علت خلق كردن مسائل ، آن است كه 

ترسيد . مسائل ، شما را در مقابل زندگي ،  ينكه زندگي را واقعاً زندگي كنيد ميترسيد از زندگي لذت ببريد . از ا شما مي

توانم لذت ببرم ؟  با داشتن اين همه مشكل  چطور مي» توانيد به خودتان بگوييد :  كنند . مي شادي و عشق محافظت مي

شق باشم ؟  با اين همه مشكل ، توانم عا شود از زندگي لذت برد ؟  با داشتن چنين مشكلاتي ، چطور مي ، چطور مي

سازيد و آنها ،  نخوانيد و نرقصيد ، دلايلي ميشما براي آنكه آواز «   توانم بخوانم و برقصم ؟  امكان ندارد .  چطور مي

 شوند . تان مي مانعي بر سر راه زندگي

اگر مسئله و مشكلي داريد و فكر  بينيد همگي ساخته و پرداخته ذهنتان هستند . حالا حتي اگر به مسائل نگاه كنيد ، مي

اي كه  زنم ؟ زيرا از همان لحظه چرا چنين حرفي مي.  «   xĀ· ½wĊÆzï ºÉwz > گويم :  كنيد واقعي هستند من مي مي

اي كه به  از همان لحظه روند . د ، به خودي خود از ميان ميشو بلامانع ميكنيد و وجود و حضورشان  قبولشان مي

اي مصرف  ديگر به خاطرش انرژي تازه« بسيار خوب تو هستي ، باش . هيچ مانعي ندارد . »  گوييد : مشكلتان مي

مسئله تا زماني كه شما با آن  شود . كنيد شكل ِ مشكل و مسئله عوض مي اي كه آن را قبول مي كنيد ، از لحظه نمي

، كه وجود هم دارد ، « اين مشكل نبايد وجود داشته باشد »  گوييد :  . تا وقتي مي مخالفت داشته باشيد وجود دارد

 گيرد . مشكلتان دائماً قوت مي

بسيار خوب ، بسيار خوب ، آنها را   »گويم :  آيند ، مي به همين دليل ، زماني كه مردم با مسائل بزرگشان پيش من مي

اين ديوانه كننده است وقتي » گويد :  مي ÿºýwýjو وقتي « وست بداريد . قبول كنيد ، آنها را بپذيريد و خودتان را د

كنم .  ، من اين را درك مي«  بسيار خوب باشد ، مشكلي وجود نداردكند كه :  صداي شما مرتباً اين جمله را تكرار مي

ÿºýwýj كنم اگر باز هم تكرار كنيد فرياد خواهم زد  فكر مي  »گويد :  مي. » 

 ÿºýwýjايد ، نكته اين نيست كه صداي فريادتان بلند است يا نه !  نكته آن  تان فرياد كشيده ما در تمام طول زندگي، ش

ايد ، گاهي با  است كه شما هميشه در حال فرياد كشيدن هستيد . تا اين لحظه ، واقعاً به جز اين ، هيچ كار ديگري نكرده

بينم . همه در حال فرياد كشيدن  ايد و من مردم را اين چنين مي هصدا ، ولي مدام فرياد كشيد صداي بلند و گاهي بي
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اي  كند . هر چه فرياد بكشيد ، فايده نميكشد ، اما فرياد زدن كمكي  كشد . وجودشان فرياد مي هستند ، قلبشان فرياد مي

 ندارد .

خواهم بگويم  ون چيزي را كه ميبه جاي فرياد كشيدن ، سعي كنيد تا بفهميد . سعي كنيد تا منظور مرا درك كنيد ، چ

ام  ام و اگر من توانسته يك تئوري نيست ، بلكه حقيقت است و بهترين دليل من آن است كه خود ، به اين حقيقت رسيده

من هم برسم ، چرا شما به آن نرسيد ؟  اين مبارزه را قبول كنيد . « اي وجود ندارد  اصولاً مسئله» به اين واقعيت كه 

كنم از نيروهاي برتر و جادويي برخوردارم . من هم به اندازة شما  آدم معمولي هستم . هرگز ادعا نميمثل شما يك 

 معمولي هستم .

ام . اين تنها تفاوت بين  كنيد و من با خود به صلح كامل رسيده تنها تفاوت ميان ما آن است كه شما با خودتان صلح نمي

 گويم : ، در حالي كه من چنين نيستم . من مي ماست . شما دائماً سعي داريد پيشرفت كنيد

 <Ă¤å¾ĉ¼~ v½ ÷¹Ā· Ìĉwêý üù ÿ ºĊÅ¾z ówúí Ăz ºĉ½v¹ ĈÞÅ wúÉ ) ¢Åv Ĉñºý¿ R ¢êĊê³ I ûwÎêý  wĄþ£ üĉv ) ÷v

 ¢Åwù ûwĊù ¡ÿwæ£) ; 

براي بروز اي ندارم . زماني كه نقايص و نقاط ضعفتان را بپذيريد ، جايي  به همين دليل است كه من مشكل و مسئله

ماند . وقتي همة  ماند . اگر همه اتفاقات در نظر شما قابل قبول باشند ، مشكلي باقي نمي مشكل باقي نمي

آيند . شما  اي نخواهد بود . مسائل بر اثر عدم پذيرش به وجود مي هايتان را باور داشته باشيد ، مشكل و مسئله محدوديت

شود . هرگز خودتان را به شكل موجود  و اين باعث بروز مشكل و مسئله مي خودتان را آن چنان كه هستيد قبول نداريد

توانيد روزي را مجسم كنيد كه خودتان را به طور كامل به  قبول نداريد ، پس هميشه مشكل خواهيد داشت . آيا مي

لا اين كار را همين صورت كه هستيد قبول داشته باشيد ؟ اگر تصور چنين چيزي برايتان ممكن است ، چرا همين حا

 كنيد ؟ چرا ترديد داريد ؟ براي كه ؟ براي چه ؟ نمي

 اند هايم از ميان رفته همة مشكلات و نگرانيمن خودم را همان گونه كه هستم قبول دارم و همراه با پذيرش اين واقعيت ، 

 .āºĊÅ¾ý ówúí Ăz üù ā¹½ÿj ¢Å¹ Ăz v½ øÎĉwêý ¿v û¹¾z ¡¼õ ¢Ċözwé Ăîöz I ÷v  ®Ċă  ) ÷vĈúý ówúí Ăz Äí  I ºÅ½

Ĉúý ¢Å¹ Ăz ówúí ) ¢Åv ćºzv Ĉñºý¿ v¾ĉ¿ ) ¹½v¹ Ăùv¹v ºzv w£ ÿ ¢Æĉ½w« ûwþ°úă Ĉñºý¿ v¾ĉ¿ I ºĉj 

تان را دقيقاً به همين وضعي كه در اين لحظه  پس براي رها شدن از مسائل ِ گوناگون ، تنها راه حل آن است كه زندگي

بينيد لحظة بعدي شادتر  يد ، لذت ببريد و شادمان باشيد . آن وقت ميهست قبول داشته باشيد و در آن زندگي كن

شود ، زيرا از لحظة كنوني زاده شده است و لحظة بعد از آن ، باز هم از شادي بيشتري برخوردار خواهد بود . شما به  مي
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د ، بلكه تنها به خاطر آن آي يابي به كمال به دست نمي يابيد و اين شادي بر اثر دست تدريج به شادي بيشتري دست مي

 كنيد . است كه در لحظه زندگي مي

هايي خواهيد داشت . در زندگي هميشه شرايطي  رسيد . هميشه محدوديت مانيد و به كمال نمي شما همواره ناقص مي

 توانند مسائلي به وجود آورند . آيند كه مي پيش مي

كاوي و سير در مسائل آغازين زندگي چندان به حالتان  حتي روانايد .  تان بدون نتيجه فرياد كشيده شما مدام در زندگي

كند فرياد بزند و تا حدي به آرامش برسد و با بيرون ريختن خشم و غيظ  كاوي به انسان كمك مي اند . روان مفيد نبوده

دهد ، به خاطر  يدهد خودتان را خالي كنيد . احساس خوبي كه به شما دست م كاوي به شما اجازه مي مداوا شود . روان

رود و باز همان آدم قبلي  بينيد ، اما بعد از چند روز اين حال از ميان مي تر مي بارتر و رحت آن است كه خودتان را سبك

شود و اين قضيه  پردازيد ، حالتان بهتر مي دوباره به مداوا مي  ...شويد ؛ باز چيزهايي را در خود انبار مي كنيد  مي

 ...همچنان ادامه دارد 

تا زماني كه به درك اين حقيقت كه انسان بايد از به وجود آوردن مشكلات خودداري كند ، نرسيده باشيد ، همچنان به 

توانيد هزاران روش مختلف را بيازماييد  درماني شركت كنيد . مي هاي روان ممكن است در گروه كارتان ادامه خواهيد داد .

دانيد كه  ايد ، اما نمي داشته باشيد ، زيرا كه محتويات ذهنتان را بيرون ريختهو بعد از هر آزمون احساس بسيار خوبي 

اي را كه سازندة اصلي  ايد ، اما آن كارخانه مكانيزم سازندة مشكلات هنوز با شماست . بله ، شما چيزهايي را به دور ريخته

. اين كار ِ شما فايدة چنداني ندارد و موقتاً  ايد ، به همين دليل باز هم چيزهايي خواهيد ساخت است در خود نگاه داشته

 كند . آرامتان مي

وگر نه   I ºĉÀĊă¾ z ôtwÆù èö· ÿ û¹½ÿj ¹Ā«ÿ Ăz ¿v Ăí ¢Åv ûj I ôÍvشما بايد اصل قضيه را درست بفهميد . 

يگر مراجعه كنيد و شناسي د شناسي به روان كاوي و از روان كاوي به روان توانيد همة عمر از گروهي به گروهي ، از روان مي

ها ، به شما آرامشي موقتي خواهند بخشيد ، ولي بعد از مدتي  هاي مختلف مداوا بهره بگيريد . هر يك از اين راه از روش

 گيريد . باز همان كارهاي قديم را از سر مي

نپردازيد ، اد مشكل كنم به خلق و ايج همة تلاش من آن است كه ريشة مشكل را از بيخ و بن بيرون بياورم . خواهش مي

 خود وجود ندارند ؛ نيستند .چرا كه آنها به خودي ِ 

 «تر نبودم ؟  آيا وقتي هدفي داشتم ، خوشحال» اين است كه ÿºýwýj و بالاخره آخرين حرف 
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نبود . تر هم بودي ، زيرا همة شادي تو به خاطر اميدهايت بود و به همين دليل واقعي  تر بودي ، اما بدبخت چرا خوشحال

تر بودي . در لحظة حال براي تو رنج وجود داشت و در تصور  تر و بدبخت گويم ، خوشحال براي همين است كه مي

 توانيم در آينده باشيم ؟ اند ، اما خودمان چطور مي ها در آينده ات شادي و اميد . همة هدف آينده

كه  Åw¬þĉv¢كه واقعي است . هميشه  Åw¬þĉv¢ها وجود خارجي ندارد . تن w¬ýjاينجا غمگين و آنجا شادمان ، اما 

تنها در «  ºÞz» شود ، همانطور كه كلمة  تنها در كتاب لغت يافت مي«  Åw¬þĉv  « .w¬ýj¢حقيقي است . همه چيز 

كردي ، شاد بودي و تصور آيندة زيبا ، تو را خوشحال  كتاب لغت وجود دارد . زماني كه در رؤياهايت به هدف فكر مي

علتش آن است كه در حال حاضر احساس خوشبختي وجود  اما چرا انسان دوست دارد به آيندة زيبا فكر كند ؟،  كرد مي

 ندارد .

£Ĉù ĂýĀò¯ Ĉ¤Æă  ºývĀتواند زيباتر از لحظة حال باشد ؟  كنم . آينده چطور مي من هيچ وقت به آيندة زيبا فكر نمي

 K ºÉwz ĂÚ´õ üĉv ¿v ¾£w{ĉ¿ ÿ ¾£¹wÉتواند زيباتر و شادتر باشد ؟ اين يك بازي ذهني است . براي  دقت كنيد چطور مي

¿R ûwù بينيم . در صورتي كه تنها  فرار از لحظة حال ، سعي داريم به آينده توجه كنيم . با اين كار ديگر زمان حال را نمي

ów³ . است كه حقيقي است و وجود دارد ¢êĊê³ wĄþ£ I ów³ R ûwù¿  ¢Åv ¹Ā«Āù) 

ام . با  تر بودي ، در رؤياهايت شادتر بودي و حالا من همة رؤياهايت را از هم گسسته گويي ، تو خوشحال بله ، درست مي

آرزويي را در تو به وجود آورم تا جايي كه هيچ  كنم آن حالت بي هاي مختلف سعي مي آرزوهايت شاد بودي و من به روش

ÿ w¬þĉv ا به زمان حال بازگردانم . تو در آينده سرگردان بودي . من تو را به اميد و آرزويي باقي بماند . سعي دارم تو ر

ûĀþív شود . كند ، به ندرت خشمگين مي هايش را رها مي كشانم . اين كار ، كار مشكلي است . وقتي انسان هدف مي 

مشغول اين كار هستم ( و تو به آنها ام ) يا  ، من اميدها و رؤياهايت را از تو گرفته شوي تو گه گاه از دست من عصباني مي

اوشن اينكار را برايم » خواهي آنها توسط من برآورده شوند .  اي كه گاهي مي زني . چنان به آرزوهايت خو كرده چنگ مي

حالا كه در كنار اوشن هستم ، هيچ جاي » گويي :  نه ، اوشن هيچ كاري نخواهد كرد . به خود مي« انجام خواهد داد . 

بيني ، آرزو نيست ،  ها را به كلي فراموش كن . روشن اين حرف«  بيني خواهم رسيد .  نيست ، به زودي به روشن نگراني

 خواسته و تمنا نيست ، در آينده جايي ندارد .

üÉÿ½ Ăz I Ĉþí Ĉñºý¿ ĂÚ´õ üĊúă ½¹ MwêĊé¹ ĈývĀ¤z ¾ñv Ĉù ĈþĊz  üù ĈÞÅ ) ĈÅ½ v½ Ā£ ¿ÿ½ ¾ă Ăí ¢Åv ûj ¾z

üÉÿ½ Ăz  ĈþĊzĈù v¹¾å ¿v Ā£ ÿ øýwÅ¾z  ĈĉĀñ)))  Ĉúý Àñ¾ă v¹¾å wùv  ºăvĀ¸ý Àñ¾ă wĉ ¢Åv ûj ûwù¿ đw³ wĉ I ºĉj

) ¹Āz 
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اين كار ممكن است . چرا كه تو در واقع در روشني هستي . اشكال بر سر آن   ...همين حالا به حقيقت و روشني برس 

 هايت تار شده است و قلبت اين حقيقت را باور ندارد . است كه چشم

چطور ، آرزو سر بر   بيني رسيد ، زيرا با طرح اين سؤال ، يا همين كلمة پس ، از من نپرس كه چگونه بايد به روشن

ام ، حرف من اين  من چنين چيزي نگفته  ;ć¿ÿ½ I Ăöz  ) ¹w¤åv ºăvĀ· çwæ£v> ، و نگو  ĂýĀò¯آورد . پس ، نگو  مي

 ; ( £ĈþÉÿ½ ûĀþív øă Ā» :  است

اند . بايد در همين لحظه ، از هوشياري كامل برخوردار شوي . همين  ناداني و وهم به كناري رفته و در اصل وجود نداشته

 رهايي . ...لحظة كوتاه هوشياري ، يك تكان و هشدار . و آن وقت 

اما اگر بخواهيد به دانم در حقيقت ، همگي روشن هستيد ،  بيني شماست ، زيرا كه مي هدف هر روز من ، كمك به روشن

v½wÆùwÅFبازي 

1
F  . ادامه دهيد ، كسي مانعتان نخواهد شد 

تر بودي ، من با گرفتن اميدها و آرزوهايت شاي را از تو  تر ، ولي در عين حال بدبخت بله آناندو ، تو قطعاً خوشحال

ل از هر چيز بايد شادي برود ، زيرا رنج هايت را نيز از تو خواهم گرفت . اما قب ام . اگر فرصت بيشتري بدهي ، رنج گرفته

اين اميد ، يعني رنج نيز از ميان كند . پس اگر اميد ِ شادي از ميان برود ، ساية  ، اميد ِ شادي را دنبال مي ĂĉwÅ ćvمانند 

 خواهد رفت .

، هيچ مشكلي وجود ندارد ، ÿºýwýj كنم :  ام را تكرار مي خواهد فرياد بزن ، اما من هزار و يك بار ديگر ، گفته اگر دلت مي

 ...تنها كار ِ تو آن است كه خودت را بپذيري و دوست بداري ، بله ، تنها همين 

 

 

 

 

 پرسش چهارم : -

ôĄÅ ĈÝĀý v¾¤ýw£ wĉj  ! ÀĉÀÝ üÉÿv Ĉúý xwÆ³ Ăz ć½wòýv K ºĉj 

                                                           
1 Samsara  هاي مادي چرخة تكراري زندگي  
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مسائل جنسي است . كمتر روشي تا اين انگاري است . راه رهايي از  نه اينطور نيست ، برعكس ، تانترا راه رهايي از سهل

 شوند . هاي ديگر هر كدان سبب درگيري بيشتر انسان با مسائل جنسي مي روش حد در زندگي انسان مؤثر بوده است .

تري درآمده است .  اند . مسئله به صورت آلوده هاي گوناگون موجب تشديد آنها شده اين مسائل وجود دارند و روش

تواند از ميان برود ، چرا كه يك  احساس گناه در انسان تشديد شده است ، اما خواهش جنسي همچنان باقي است . نمي

تواند با واپس زدن ناپديد شود . تنها زماني ناپديد خواهد  نمي واقعيت است و در طبيعت افراد وجود دارد . زنده است و

شد كه شما به آن درجه از هوشياري برسيد كه بتوانيد انرژي مهار شدة آن را آزاد كنيد . اين انرژي با پس زدن آزاد 

ĂÚ´õ ûwúă ½¹ ü¬õ ÿ ô[ñ ¿v ćÁ¾ýv Ăí ćv  ôñ I ¹ĀÉ ¹v¿jشود . براي اين كار به درك و شعور احتياج داريد .  نمي

Ĉù ¾z ¾Å ô[ñ ûwĊù ¿v xv¹¾ù ¾åĀöĊý  ¹½ÿjرود ، در حالي كه مهار كردن و واپس زدن اين  و از اين مرحله نيز فراتر مي

 شود هر چه بيشتر در گِل و لاي فرو برويد . انرژي ، سبب مي

سي و فرو بردن آن در گِل و لاي ِ در طول تاريخ بشري ، آنچه در اين باره انجام گرفته است ، تنها واپس زدن نياز جن

داري و انضباط ، با  ناآگاهي بوده است . نيازتان را پس بزنيد ، بر سرش بنشينيد و به آن فرصت حركت ندهيد . با روزه

 ...ها اجازة ورود به آن را ندارند ، مهار آن را بكشيد  نشستن در غارهاي هيماليا ، با زندگي در معابدي كه زن

ها در آنها زندگي  هاست زني در آنها راه نداشته است و معابدي وجود دارند كه راهبه بدي هستند كه قرندر جهان معا

آيد .  نوعي وابپس زدن نيازهاي طبيعي به شمار مي اين نوع زندگي ،  ...اند و هرگز قدم مردي به آنجا نرسيده است  كرده

 شود . تر مي نگاري افزونا بند و باري و سهل رود و بي احساس جنسي از ميان نمي

¹ĀÉ Ă¤Æýv¹ ºĉwz I ¹½v¹ ¹Ā«ÿ Ă°ýj ( » گويد :  انگاري نيست . تانترا راه رهايي است . تانترا مي خير ، تانترا روش سهل

 ¢Åv ¾ĊĊâ£ y{Å Ăí ¢Åv Ĉò¤Æýv¹ wĄþ£) ;  دهيد اين  هاي من يا گفتة ساراها گوش مي بنابراين وقتي به حرف

 بند و باري نسبت ندهيد . اين تصور باطلي است . ها را به پذيرش بي گفته

 

 به اين داستان توجه كنيد :

 مرد مٌسني به نام مارتين براي معاينه پيش دكتر رفت .

فهمم .  كند و من واقعاً علت آن را نمي خواهم به من بگويي مشكل من چيست ؟ بعضي جاهاي بدنم درد مي دكتر مي» 

،  9ام و هر روز سر ساعت  ام . هرزگي نكرده ام . هرگز سيگار نكشيده و به مشروب لب نزده من زندگي بسيار سالمي داشته

«   چند سال داري ؟ » دكتر از او پرسيد : « بايد احساس كسالت كنم ؟ ام . با اين وصف ، چرا  تنها به رختخواب رفته

سن و سالي از تو گذشته است و بايد » دكتر گفت : « شوم .  در سالگرد تولدم هفتاد و چهار ساله مي» مارتين گفت : 
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كسالت اهميت نده و نگران هاي زيادي در مقابل داري . به اين  ها را بپذيري ، ولي در عين حال ، هنوز سال بعضي كسالت

 « .هاي آب گرم داشته باشي  كنم كه سفري به چشمه آن نباش . ضمناً پيشنهاد مي

مارتين همين كار را كرد و در آنجا به مردي مٌسن و فرتوت برخورد نمود . مارتين با ديدن آن مرد و مقايسة او با خودش 

اي كه به اين سن و سال  به خوبي از خودت مراقبت كردهبرادر حتماً تو هم » احساس خوشي كرد . به او گفت : 

تواني راز  ام به سالمي ِ تو نبوده است . مي بندم زندگي ام ، ولي شرط مي اي . من هم زندگي آرام و سالمي داشته رسيده

 «طول عمرت را برايم بگويي ؟ 

من گفت : پسرم از زندگي لذت ببر . خوب  آقا !  وقتي كه هفده سال داشتم پدرم به» مرد مسن و لرزان به او گفت : 

بخور ، خوب بپوش ، از ته قلب شادي كن و بيشترين بهره را از زندگي بگير . به جاي آنكه با يك زن زندگي كني ، با ده 

ات كني ، براي خودت خرج كن .  بله برادر  زن زندگي كن ، پولت را صرف تفريح كن ، به جاي آنكه آن را خرج زن و بچه

 « .زندگي من به اين ترتيب گذشته و مرام من چنين بوده است ، 

بيست و » پيرمرد جواب داد : «  اي ، راستي چند سال داري ؟  آيد كلي از زندگي بهره برده به  نظر مي» مارتين گفت : 

 «چهار سال ! 

 

ز زندگي كشنده است . اينها همان گيري ا بند و باري نوعي خودكشي است ، در واقع به اندازة خودداري كردن و كناره بي

بند و باري  گيري از دنيا و از سوي ديگر بي دارد ؛ از يك سو ، كناره دو حد افراطي هستند كه بودا مردم را از آن برحذر مي

؛ با دقت ، توجه و آگاهي . اين زندگي به í ¢ĉwÝ½ v½ ó¹wÞ£ º³ ĂÊĊúă ºĉwz ) ¹Āz ĂýwĊù ½¹ ºĉwz¾¹ انگاري .  و سهل

 و نبايد راه افراط را پيش گرفت . اين مسئله بايد كاملاً درك شود .هاي آن گذشت  تعلق دارد . نبايد از شادي شما

ات همراه و  اين زندگي توست ، از آن مراقبت كن . آن را دوست داشته باش و با آن همراهي كن . اگر بتواني با زندگي

 ر خواهد كرد و تو را تا بارگاه كبريايي خواهد برد .همگام باشي ، زندگي رازهاي بسياري را بر تو آشكا

كنند ، معتقدند كه  انگاري نيست . افرادي كه در مقابل نيازهاي طبيعي خود مقاومت مي بند و باري و سهل تانترا مطلقاً بي

رود و  ه به ديِر ميذهن ِ چنين افرادي مسدود و بسته است . به عنوان مثال ، مردي ك انگاري استوار است . تانترا بر سهل

تواند او را ولنگار و  كند ، چطور مي با يك زن زندگي مي wăv½wÅ بيند  كند ، وقتي مي حتي از ديدن يك زن اجتناب مي

در   ...پردازد  كند ، بلكه به كارهاي عجيبي هم مي بند و بار نداند ؟ و آن وقت اين ساراها نه تنها با زني زندگي مي بي

دهد  ورزي هم به تماشاي خود ادامه مي كند و حتي هنگام عشق كند . او را تماشا مي نشيند و به او نگاه مي مقابل ِ زني مي

. 
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بازي او با يك زن است و حال اگر شما  بينيد ، فقط عشق را درك كنيد ، آنچه شما مي wăv½wÅتوانيد شيوة  البته شما نمي

كنيد و همة آن احساساتي  آورند . احساس جنون مي زده دارند ، همة نيازهايتان سر بر مي پساز كساني باشيد كه اميال وا

كند . او در  در حوزة كاملاً متفاوتي حركت مي wăv½wÅبينيد . حال آنكه  ميwăv½wÅ ايد ، در  را كه در خودتان واپس زده

خواهد بداند رسيدن به  جنسي حقيقتاً چيست ؟  مي خواهد بفهمد كه ميل واقع نسبت به بدن زن تمايلي ندارد ، بلكه مي

خواهد در آن لحظة اوج ، آگاه و مراقب باقي بماند  خواهد بداند كه اوج واقعاً چيست ؟ مي نقطة اوج چه معنايي دارد ؟ مي

يقت نيز چنين درگاه ِ الهي در آنجا باشد ، كه در حق تا به اين وسيله راه حل و كليدي پيدا كند . شايد كليد ِ گشايش ِ

 است .

كند و اين فقط يك  خداوند اين كليد را در اين جايگاه قرار داده است . زندگي از سويي توسط روابط جنسي ادامه پيدا مي

قسمت از كاربرد انرژي جنسي است ، و از سوي ديگر اگر بتوانيد همراه با اين انرژي و با آگاهي كامل حركت كنيد ، آن 

دهد . توسط اين انرژي  ايد كه شما را در رسيدن به زندگي ابدي ياري مي ه به كليدي دست يافتهشويد ك وقت متوجه مي

 توانيد به جاودانگي برسيد . انرژي جنسي همان انرژي ِ زندگي است . مي

قصر را  شويم ، اما ساراها قصد ورود به رويم و هرگز وارد قصر نمي در زندگي عادي ، هيچ يك از ما از دروازه جلوتر نمي

 آيند ، همگي احساسات واپس زده دارند . دارد . حال آنكه افرادي كه به ديدن او مي

آموزند ، چرا كه  ها را به مردم مي دو گروه ِ سياستمداران و كشيشان ، خودداري ، سركوب و واپس زدن نيازها و خواسته

تر از حكومت بر تودة آگاه و  عقل بسيار ساده افراد بيها را ربود و طبيعتاً حكومت بر  شود عقل آدم تنها به اين طريق مي

شوند .  ممكن است  هاي ديگري كشيده مي شان هوشيارانه عمل نكنند ، به راه داناست . زماني كه مردم با انرژي جنسي

هايي از آن را به طرف پول ، قدرت و مقام بروند ، چرا كه ناچارند اين انرژي در حال غليان را به شكلي آزاد كنند و راه ر

 بينند . در جنون پول يا اعتياد به قدرت مي

اند . اگر اين وسوسه از دنيا ناپديد شود ، ديگر مردم جنون پول نخواهند داشت .  وسوسة جنسيهمه اجتماعات دچار 

ه دهد و ديگر كسي هوس رسيدن ب ديگر كسي به پول توجهي نخواهد كرد . قدرت طلبي هم جاذبة خود را از دست مي

اش بتواند زيبا باشد ، وقتي  مقام رياست جمهوري يا نخست وزيري نخواهد داشت . وقتي كه زندگي با همان شكل ساده

العاده باشد ، ديگر كسي به دنبال تشخص نخواهد بود . اما اگر زندگي جنسي مردم  زندگي با همان كيفيت معمولي فوق

كنند و دائماً در آرزوي به دست  ان وادارند ، آن وقت احساس كمبود مينابود شود و آنها را به انكار و سركوب نيازهايش

 آوردن چيزهايي هستند تا شايد شادي گمشده را در جاي ديگري بيابند .
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 برقراري رابطة جنسي يكي از مواهبي است كه از جانب خدا و طبيعت به انسان ارزاني شده است . تنها در اين رابطه است

شود . در صورتي كه به طور معمول هرگز در زمان حال حضور ندارد .  پرتاب مي ów³ ĆÚ´õكه شخص بارها و بارها به 

 آيد . ورزي و به مدت يكي ، دو ثانيه امكان حضور در لحظه به وجود مي تنها به هنگام عشق

ر اين نيرو آنقدر زنده و قدرتمند است كه زندگي را به گويد :  انسان بايد اين معنا را بفهمد و رمز آن را بيابد . اگ تانترا مي

آورد ، پس بايد در پس ِ آن چيز برتري هم وجود داشته باشد و آن چيز برتر همان كليدي است كه انسان را به  وجود مي

 كند . سوي الوهيت و خداوند راهنمايي مي

 

 پرسش پنجم : -

Ă¤æñ üù K ¢ÆĊ¯ üù ôîÊù ! ÀĉÀÝ üÉÿv ù v½ wúÉ ćwăĈ xw¤í I øúĄå Ĉù v½ ûw¤ĉwă  ¡¼õ MwêĊúÝ ÿ øývĀ·

Ĉù ) ¢Åv Ĉõw· üù ½¹ ĈÅwÅv ÀĊ¯ ìĉ ćw« I Ăúă üĉv wz Ĉõÿ I ÷¾z 

 

Fرثبه كلام زيباي ورُدزوُ

1
F  : به دقت توجه كنيد 

) ¢Åv ā¹Āz āv¾úă wù wz Ă¤ÅĀĊ~ I ¿ÿ¾ùv w£ āwñ¾ĉ¹ ¿v Ĉ¤Æă ûwĄ« 

ûwâù½v ¢åwĉ½¹ wz  ôÕwz ÿ  Ĉ¤Æă ćwăĈù ½ºă Ăz v½ ûwúĉwăÿ¾Ċý I ûwÊþ¤Év¹ ) øĊă¹ 

) øĉÀ«wÝ ¢Åv āºÉ Ĉýv¿½v wù Ăz ¢ÞĊ{Õ ½¹ Ăí ĈĉwăÀĊ¯ ûj ûºĉ¹ ¿v 

yöé I Ĉòúă wù I xvĀÍwý ĈÊÊ¸z wz ā¹v¹ äí ¿v v½ ûwúĉwă ) øĉv 

ĂþĊÅ Ă¤ÅĀĊ~ Ăí Ĉĉwĉ½¹ Ĉù ā¹wÊñ āwù ćĀÅ Ăz v½ Çv  ¹½v¹ 

ā¿ÿ¿ Ăí Ĉĉwă¹wz ÿ ûv¿ÿ ĂÊĊúă w£ ûwÊí ºýv I 

ôñ ûĀ¯ ìþĉv Ă¤¸Ċùj øă ½¹ I Ă¤å½ xvĀ· Ăz ćwă ºýv 

ā¹v¹ äí ¿v ¢ÞĊ{Õ wz v½ ÈĉĀ· ĈĉvĀþúă ÿ ć½wñ¿wÅ Ăí ¢Åv üĊþ¯ üĉv ÿ  øĉv 

                                                           
1 Wordsworth  شاعر انگليسي   
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āĀö« ¾òĉ¹ ÿ Ĉúý½¹ È{þ« Ăz v½ ûwú³ÿ½ I Ĉ¤Æă ćwă  ) ¹½ÿj 

 

 Ĉúý È{þ« Ăz v½ wù ) ¹½ÿj  ...گمشدة ما همين است 

ûwâù½v R ¢åwĉ½¹ wz  ôÕwz ÿ Ĉ¤Æă ćwăايم .  ما همنوايي با هستي را از دست داده و بيش از اندازه درگير دنيا شده

Ĉù ½ºă Ăz v½ ûwúĉwăÿ¾Ċý I ûwÊþ¤Év¹ ) øĊă¹ 

ابيد هاي الهي را دري توانيد خدا و بركت بينيم . اگر از ديدن طبيعت غافل شويد ، چگونه مي از طبيعت غافليم . آن را نمي

 ؟ طبيعت ، جلوة خداوند است . طبيعت ، پيكر خدا ، شكل خدا و معبد خداست .

ايم همين است ، به خاطر همة اينهاست كه ديگر با  . آنچه از دست دادهyöé wù ā¹v¹ äí ¿v v½ ûwúĉwă  øĉvگويد :  مي

 .Ĉúývÿ È{þ« Ăz v½ wù ćÀĊ¯ ¾òĉ¹  ¹½v¹ طبيعت همنوا و سازگار نيستيم .

هايم را حس كني ، به هنگام شنيدن  هاي من هم كمك چنداني نخواهد كرد . سعي كن تا گفته ه ، شنيدن حرفدر نتيج

، آنها را احساس كن . شنيدن تنها كفي نيست . به هنگام شنيدن ، كلمات را با قلبت بشنو . بگذار كلمات در درون 

كنند ، مقصودشان همين است  اشاره ميĉv ¹wú¤Ýv ÿ ûwúاحساست غرق شوند . وقتي همة مذاهب و اديان به لزوم داشتن 

. اعتماد به معناي آن است كه كلمات را با گوش قلبت بشنوي . اعتماد يعني گوش دادن از راه قلب ، نه گوش دادن با 

ي شك و ترديد ، نه گوش دادن همرا هبا منطق و استدلال ، نه گوش دادن همراه با دليل و برهان ، نه گوش دادن منطق

دهي ،  همان گونه كه به آهنگي گوش مي و هوشمندانه ، اعتماد به معناي ايجاد ِ ارتباط از طريق قلب است . به من ،

شنوي ،  دهي ، گوش كن . به من ، همان گونه كه صداي آبشار را مي اي گوش مي گوش كن . همان گونه كه به آواز پرنده

شنوي . به من ، با دلي همنوا و نه با ذهني پريشان  ها مي يان كاجگوش كن ، همان گونه كه صداي وزش باد را در م

اي ، به دست  اي و كمبودش را احساس كرده بيني ، آن چيزي كه هميشه در زندگي كم داشته گوش كن ، آنگاه مي

 اي . آورده

خدمت انسان باشد ،  ذهن انسان بيش از اندازه زيرك و از حد تعادل خارج شده است . ذهن وسيلة خوبي است ، اگر در

شود . اكنون ذهن ِ قدرتمند ، راه افراط پيموده ،  فوق العاده است ، ولي اگر انسان را به خدمت خود درآورد ، خطرناك مي

كند . البته ذهن كارهاي زيادي انجام  همة انرژي انسان را جذب كرده است ، و با او به صورت يك ديكتاتور رفتار مي

تواند افراطي  هر چيز يا هر كس مي ين كارايي است كه انسان بيش از حد به آن وابسته شده است .دهد و به خاطر هم مي

 شود ، ذهن هم همين خاصيت را دارد .
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 û½vÿ ðýwĉاي استخدام شد و تصميم گرفت تا حد امكان در هر  آدم جاه طلبي بود . او زماني به عنوان پادو در اداره

به اين ترتيب رئيسش را تحت تأثير قرار دهد و پيشرفت كند . يك روز ، رئيس او را خواست اي چيزي ياد بگيرد و  زمينه

كند محلي را  كه روز يازدهم حركت مي« كويين مري » به بخش مسافرتي شركت اطلاع بده تا در كشتي » و گفت : 

 « .برايم رزرو كنند 

رئيس در حالي كه تحت « ز دوازدهم حركت نخواهد كرد . ببخشيد قربان !  اما اين كشتي قبل از رو» مرد جوان گفت : 

به بخش ِ خريد اطلاع بده كه به اندازة نياز شش ماهة شركت ، » تأثير قرار گرفته بود به او نگاهي انداخت و گفت : 

 « .آلومينيوم سفارش بدهند 

ومينيوم پايين خواهد آمد . ضمناً خواستم پيشنهاد كنم اين سفارش فردا انجام شود ، چون قيمت آل مي» وارن گفت : 

 « .تر خواهد رفت  دهد كه قيمت باز هم پايين فقط براي نياز يك ماه سفارش بدهيد ، چون وضعيت بازار نشان مي

آوري . حالا خانم كيت را پيش من بفرست تا مطالبي را  بسيار خوب جوان ، خوب از همه چيز سر در مي» رئيس گفت : 

چطور ؟ مگر مريض شده است » امروز در مرخصي است . رئيس گفت : خانم كيت » ر جواب داد : پس«  يادداشت كند . 

 «شود !  نه قربان ، قبل از نهم ماه مريض نمي  »پسر جواب داد : « ؟ 

 

داند . اين همان بلايي است كه بر سر ذهن بشر آمده  اي از كسي كه بيش از حد مي اين يك نمونة افراطي است . نمونه

ها را به خود اختصاص داده كه  ت . ذهن بيش از حد پيش رفته ، از حد خودش تجاوز كرده و آن چنان همة انرژياس

كنيد . ديگر به  ايد . از طريق قلب عمل نمي ديگر چيزي براي قلب باقي نمانده است . شما قلبتان را به كلي كنار گذاشته

جان است . اين همان چيزي است كه جايش در زندگي  ر اضافي ِ بيرويد . قلب تقريباً مرده و مثل يك با طرف دل نمي

 شما خالي است .

چيزي از آن درك شنويد ، ولي در عين حال  هايم را مي كنيد و مسلماً حرف شما از طريق ذهنتان به من گوش مي

ادراك پيش از آنكه با دانش خواهد . اين  فهميد ، زيرا اين دركي كاملاً متفاوت مي كنيد . حتي يك كلمة آن را نمي نمي

 شود . ارتباط داشته باشد ، از جنس عشق است و به عشق مربوط مي

اگر نوعي احساس محبت بين ما به وجود  ...اگر مرا حس كنيد  ...اگر مرا دوست داشته باشيد ، آن وقت تنها در آن زمان 

  ...تنها در آن زمان  ...بيايد ، اگر عشقي باشد 
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 پرسش ششم : -

 wúÉ ¾Úý ¿v ! ÀĉÀÝ üÉÿvK ¢ÆĊ¯ xĀ· Ĉýv¾þ¸Å ìĉ ¡wÎ¸Êù 

 

ام . آدم مناسبي را براي  پاسخ دادن به اين سؤال مشكل است . من هرگز در تمام عمرم حتي يك بار هم سخنراني نكرده

 رايتان بگويم .خواهد آن را ب ايد ، اما مشخصاتي از يك سخنراني خوب را به خاطر دارم كه دلم مي اين سؤال انتخاب نكرده

يك مقدمه ، يك مؤخره و يك پايان مناسب ، به شرط آنكه با هم تجانس داشته باشند ، عواملي هستند كه يك گفتار 

ترين نوع سخنراني آن  و عالي اي نداشته باشد ، سازند . البته يك سخنراني خوب آن است كه وسط و ميانه خوب را مي

 است كه هرگز به بيان درنيايد !
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 شماست اين شهد از آنِ

 

 

 

----------- 

 بخش سوم

----------- 

 خيزد ، آنگاه كه ابر از دل دريا برمي

 فشارد ، هاي باران را در خويش مي و زمين دانه
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 آسمان و دريا ،

 مانند . بي هيچ فزوني و كاستي همچنان بر جاي مي

 

 همه موجودات هوشمند ، به طور طبيعي و برخوردار

 آيند كمال ِ بودا ، به جهان مي از كيفيت ِ

 ميرند و آنگاه با همان كيفيت مي

 اين كيفيت ، نه ذات و نه معناست .

 

 آنها در جستجوي شادي حقيقي ،

 نهند  هاي ديگر قدم مي در راه

 شهد در دسترس ، در دهانشان است

 اگر اين شهد را ننوشند ،

 شود  . به چشم بر هم زدني ناپديد مي

 

 يابند ن را مكاني رنج آور نميحيوانات ، جها

 اند . اند خردمنداني كه از شهد بهشتي نوشيده همچنين
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 سوزند اما جانوران در عطش نفس ِ خويش مي

 

Fهراكليتوس  ...*** همه چيز در تغيير است          

1
F  توانيد از يك رودخانه دو بار عبور  گويد ، شما نمي حق دارد كه مي

كنيد . همه چيز در حركت است ، همه چيز ناپايدار است .  تغيير است ، شما هم دائماً تغيير مي كنيد . رودخانه مدام در

يابيد ،  اي است . رودخانه تنها يك لحظه اينجاست و بعد ديگر نيست . شما هرگز دوباره آن را نمي همه چيز گذرا و لحظه

 فته است .امكان ندارد دوباره آن را پيدا كنيد ، وقتي رفت ، براي ابد ر

كند . همه چيز هميشه يكسان  كند ! اين هم گفتة درستي است ، هرگز چيزي تغيير نمي هيچ چيز تغيير نمي  ...و 

Fماند . پارمنيدز مي

2
F  تواند  اي وجود ندارد . هيچ چيز نمي گويد : در زير بام آسمان چيز تازه او مي گويد . هم درست مي

اند . اگر از پارمنيدز در اين باره  قديمي و پير است . همان گونه كه ساير چيزها كهنهتازه باشد . خورشيد همان خورشيد 

اي كه بخواهيد قدم بگذارييد ، اما رودخانه هميشه همان رودخانة  توانيد بر هر رودخانه بپرسيد خواهد گفت :  شما مي

را دارند . اگر  H2O. هر دو همان فرمول  كند اولي خواهد بود . حالا رودخانه چه گنگ باشد و چه تايمز تفاوتي نمي

 ها سال بعد در آن قدم بگذاريد ، رودخانه ، همان رودخانه است . امروز يا فردا يا ميليون

رسيد و آن را به ياد  آوريد . سپس به جواني مي تان را به خاطر مي شما چطور ممكن است تغيير كنيد ؟  كودكي ...و شما 

ظاهراً بايد يك   است ؟دانيد ؛ اما اين كسي كه اينها را خاطر دارد چه كسي  شويد ، اين را هم مي داريد . بعد كه پير مي

رود .  آيد و مي رود . جواني مي آيد و مي و مطلقاً تغيير ناپذير . كودكي مي عنصر تغيير ناپذير در شما باشد ، چيزي دائمي

 ماند . تغيير در شما مي اما چيزي جاودانه و بي  ...همين طور پيري 

گويند . اگر  اند . در واقع آنها مجموعاً درست مي گويم كه هراكليتوس و پارمنيدز هر دو درست گفته و حال به شما مي

ÃĀ¤Ċöív¾ă رست بگويد ، نيمي از حقيقت را گفته است و اگر حق با د¿ºĊþù½w~  باشد ، او هم نيمي از حقيقت را گفته

دربارة محور  ~ºĊþù½w¿حركت است .  گردد ، ولي محور آن بي است ، و نيمة حقيقت ، حقيقت ِ مطلق نيست . چرخ مي

فايده  محور معنا ندارد و محور بدون چرخ هم بي گويد . چرخ بدون دربارة خود چرخ مي ÃĀ¤Ċöív¾ăزند و  چرخ حرف مي

شوند . اين دو در اصل با  مياست . به اين ترتيب ، اين دو نيمة حقيقت كه ظاهراً مخالف يكديگرند ، در نهايت مكمل هم 

 حقيقت يكديگر مخالفت و دشمني ندارند . آنها دوستان يكديگرند ، تا زماني كه مكملي وجود نداشته باشد ، نيمة

 معناست . بي

                                                           
به عقيدة او آنچه در جهان واقعيت دارد ، پديدة تغيير و دگرگوني است . ثبات فقط يك تصور است ، هر چيز نقيض خود  ï.م (  ق 535هراكليتوس ، فيلسوف يوناني )  -  1

 گيرد و عدم و وجود در همه چيز هست . را در بر مي
 غيرمتحرك معرفي كرده است .او عالــَم را ابدي ، مداوم ، واحد و  ï.م ( ، شاگرد گزنقون  ق 510پارمنيدز ، فيلسوف و شاعر يوناني )  -27
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 ...به مركز آرام و ساكت يك گردباد توجه و بر آن مراقبه نماييد 

اي همه  رسيد ، توجه داشته باشيد كه اين ، فقط نيمي از حقيقت است . هيچ نظريه اي كه مي در هر لحظه ، به هر نتيجه

آن وقت بايد ضد و نقيض را با هم داشته اي حقيقت كامل را بيان كند ،  گيرد . اگر قرار باشد نظريه حقيقت را در بر نمي

 اي جنون آميز است . باشد كه در اين صورت ، غير منطقي خواهد بود . چنين نظريه

v¾ĉÿwăwù هاست ، زيرا سعي كرده است حقيقت كامل بدون نقص را  ترين ديوانه اين كار را انجام داده است .او ديوانه

كند ، زيرا هر يك از نظرياتش نقيضي به دنبال دارد . او روشي هفت سويه براي  تعريف و بيان كند . او شما را ديوانه مي

شود . اين كار هفت  دنبال مييب كه هر يك از آنها با نظرية مخالفي اش به وجود آورده است . به اين ترت بيان هر نظريه

حالا اين حقيقت كامل است » گويد :  كند و زماني كه هفت نظرية مخالف يكديگر بيان شد ، آن وقت مي بار ادامه پيدا مي

 كنيد . گويد درك نمي و شما آنچه را مي« 

، « هر دو » گويد :  ، بعد مي« خيرر   »گويد :  ، بعد مي« بلي   »دهد :  اگر از او بپرسيد آيا خدا وجود دارد ؟ جواب مي

رسيد . او به شما فرصت  اي نمي رود و در نهايت شما به هيچ نتيجه و بدين گونه پيش مي« هيچكدام » گويد :  سپس مي

ر داريد ، روش ِ ماهاويرا قابل دارد . اگر به گفتن حقيقت اصرا دهد ، شما را مردد نگه مي گيري را نمي گونه نتيجه هيچ

 استفاده است .

روش ديگر براي بيان حقيقت ، روش بوداست ، او با علم به اينكه گفتة شما هر چه باشد تنها نيمي از حقيقت است ، 

جهان  گويد ، كند و بيان نيمي از حقيقت كاري خطرناك است . او دربارة حقيقت نهايي چيزي نمي سكوت را انتخاب مي

دهد و به محض آنكه بخواهيد  بيند . دربارة اينكه شما هستيد يا نيستيد ، نظري نمي نه فاني و گذرا ، و نه ابدي مي را ،

چيزي نپرسيد ، زيرا سؤال ِ شما ، براي من » گويد :  شود . او مي دربارة حقيقت مطلق از او سؤال كنيد ، مانعتان مي

جواب بدهم كه جنون آميز خواهد بود ، يا بايد فقط نيمي از حقيقت را  مشكل ايجاد خواهد كرد ، يا بايد ضد و نقيض

 گزيند . بگويم كه خطرناك است ، و يا بايد سكوت كنم و بودا از ميان اين سه راه ، سكوت را برمي

 امروز بايد درك كنيد ، همين نكته است . ćv¾£ĀÅاي را كه در مورد  اولين نكته

 

 سوتراي اول : ¶

 خيزد ، از دل دريا برميآنگاه كه ابر 

 فشارد ، هاي باران را در خويش مي و زمين قطره
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 مانند  آسمان و دريا ، بي هيچ فزوني و كاستي همچنان بر جاي مي

 

رود ، اما آسمان هرگز  آيد و مي گويد :  به آسمان نگاه كن . در آنجا آسمان و ابر را ببين ، ابر مي ساراها به پادشاه مي

اي و موقتي  كند ، لحظه اي است كه با زمان تغيير مي رود . ابر گاهي آنجاست و گاهي نيست . ابر پديده آيد و نمي نمي

توانند آن را نابود كنند ، حتي ابرهاي  زمان و جاودانه است ، ابرها نمي جاست . آسمان بي است . اما آسمان هميشه همان

غيرممكن و خلوص آن مطلق است . پاكي آسمان ، دست مخورده آسمان ، سياه هم قادر به چنين كاري نيستند . نابودي 

دهند . هميشه چنين بوده است ، اما آسمان  اش كنيد . ابرها به آمد و رفتشان ادامه مي توانيد آشفته و بكر است . نمي

 پاك است و در آن اثري از آلودگي وجود ندارد .

 و چيزي مانند ابر .در جهان هستي ، دو چيز وجود دارد ، چيزي شبيه آسمان 

رويد .  آييد و هرگز نمي روند و شما همچون آسمانيد . هرگز نمي آيند و مي اعمال شما همچون ابرهايي هستند كه مي

افتيد ، شما هميشه هستيد . چيزهايي  افتند . اما شما ؟  شما هرگز اتفاق نمي تولد و مرگتان ابرهايي هستند كه اتفاق مي

 مانيد . ، اما شما همان كه هستيد باقي ميشوند  بر شما واقع مي

افتند و شما مانند يك ناظر ِ آرام شاهد ِ بازي ابرها  شوند ، حوادث هم اتفاق مي مانند ابرهايي كه در آسمان ظاهر مي

ه سودمند و گاه اند . گا اند . گاهي باران زا و گاه خالي از باران شويد . ابرها گاهي سپيد و زيبا و گاه سياه ، تيره و  زشت مي

اما شوند .  بخشند و باعث سرسبزي بيشتر و زايندگي مي آورند و زماني ديگر زندگي مي گاه سيل و ويراني ميبارند .  زيان

 آلايند . خوبي و بدي ، پاكي و پليدي و ابرهاي آسمان آن را نميماند .  آسمان هميشه يكسان باقي مي

 هستند .اعمال و كردار ِ ما ، همانند ابرها 

 هستي ِ ما ، همانند آسمان است .

اي نيازمند خرد و آگاهي است .  گويد : به آسمان ِ من نگاه كن . به كردارم كاري نداشته باش ، چنين مشاهده ساراها مي

آسمان  بريد . ناگهان نگريد و آسمان را از ياد مي به آنها مي چارة كار ، تنها آگاهي است . توجه شما هميشه به ابرهاست .

شوند و شما در  معنا مي نگريد . آنگاه ابرها برايتان بي گيريد و به آسمان مي تان را از ابر برمي آوريد . توجه را به خاطر مي

 گيريد . اي كاملاً متفاوت قرار مي حوزه

تان به  شود . زماني كه شاهد رفتار ِ كسي هستيد ، توجه كافي است ديدگاهتان را تغيير دهيد ، آن وقت دنيا دگرگون مي

بينيد . اگر قادر باشيد اين خلوص ِ عميق  كنيد ، آسمانش را مي ابرهاست ، اما هنگامي كه به خلوص ِ دروني او توجه مي
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اما تا زماني كه به كردار ِ يابيد .  بينيد و همة هستي را مقدس مي و بد نميدروني را بنگريد ، ديگر هيچ كس را زشت 

ترين افراد هميشه آمادگي ِ ارتكاب خطا را دارند . اگر  يابيد . حتي مقدس شخص توجه داريد ، در هيچ كس تقدسي نمي

يابيد و آن وقت  يز خطا مين½wùv  وwþÊĉ¾í I v¾ĉÿwăwù I v¹Āz I ²ĊÆù شما به رفتار اشخاص توجه كنيد ، حتي در 

 رسند . ترين قديسان نيز گناهكار به نظر مي بزرگ

اند . مسيح ، هزاران بار مورد مطالعه قرار گرفته است و آن چنان از او جانبداري  هاي بسياري دربارة مسيح نوشته كتاب

كوشند تا ثابت  گروهي ديگر نيز مي بكنند .توانند اين را ثابت هم  دانند و البته مي اند كه وي را تنها پسر ِ خدا مي كرده

 æý ìĉ¾كنند كه او يك بيمار رواني بيش نيست . اين گروه هم دلايلي براي اثبات نظرشان دارند . اينها همگي دربارة 

آيند . يك گروه به سراغ  كنند . ولي چطور ؟ چطور ممكن است ؟ آنها هر كدام به خوبي از عهدة كارشان برمي صحبت مي

روند . اين ابرها هر دو وجود دارند ، زيرا هيچ عملي سفيد يا سياه  ابرهاي سپيد و گروه ديگر به سراغ ابرهاي سياه مي

 سياه است .اي از سفيد و  نيست ، بلكه همه چيز آميزه

هر نوع  اعمال و رفتار شما براي جهان پيرامونتان منافع و خيراتي دارد . هر كاري انجام دهيد ، آثاري خوب و بد دارد .

اي است ؛ فقير با پولتان  دهيد ، كار شايسته كاري را كه در نظر بگيريد ، همين خصوصيات را دارد . مثلاً پولي به فقير مي

آورد . به شخصي كه بيمار است كمك  بد به بار مي  كشد . نيت خوب ِ شما نتيجة خودش را ميخرد و  زهري كشنده مي

آيد . اگر  شود و بعد همين آدم قاتل از آب درمي رسانيد . معالجه مي دهيد . او را به بيمارستان مي كنيد و نجاتش مي مي

 تواند نتيجة بد به بار آورد . كه نيت خوب شما ، مي بينيد شد . مي كرديد ، يك قاتل از روي زمين كم مي به او كمك نمي

شود قصد و نيت كسي را فهميد ؟  ؟ اصولاً چگونه ميو حالا آيا قضاوت بايد بر مبناي نيت و يا بر اساس نتيجة عمل باشد 

بر ي هم قصد ، يك عامل دروني است . شايد اصلاً هدف شما از مداواي اين شخص ، آن بوده كه مرتكب قتل شود !  گاه

ها به  كنيد و او كه سال آورد . سنگي را به طرف كسي پرتاب مي عكس است ، يعني نيت بدتان نتيجة خوب به بار مي

در مورد ِ اين عمل ، چه   گوييد ؟ شود . در اين باره چه مي ميگرن مبتلا بوده است با برخورد سنگ به سرش ، مداوا مي

قي است يا غير اخلاقي ؟ قصد كشتن كسي را داشتيد ، اما در نهايت موجب توان كرد ؟  آيا عملتان اخلا قضاوتي مي

 درمان درد او شديد !

ها از سردرد  طب ِ سوزني نيز كه دانش با ارزش و مفيدي براي بشريت است ، به همين شكل به وجود آمد . مردي سال

درخت ، تيري به طرف او پرتاب كرد . تير به  برد . يكي از دشمنانش كه قصد ِ جان او را كرده بود ، از پشت ِ رنج مي

كردند و  پايش خورد و او را به زمين انداخت . با اين عمل ، سردردش معالجه شد . همة كساني كه از او پرستاري مي

همچنين پزشكان معالجش ، متحير شدند . پس از آن بود كه مطالعات شروع شد . آن مرد تيرانداز ، كاملاً تصادفي تير را 

جريان ِ الكتريكي دروني ، انرژي او را تغيير داد و در اثر اين تغيير ِ  به يكي از نقاط ِ خاص پاي او زده بود . در نتيجه ،
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جريان ، سردردش معالجه شد . به همين جهت است كه وقتي شما به خاطر سردرد به پزشك طب سوزني مراجعه 

زند . تعجب  دهد . روي دست يا پشتتان سوزن مي يا پايتان را فشار مي كنيد ، او با سر ِ شما كاري ندارد ، بلكه دست مي

داند كه بدن انسان يك  ، من با سرم مشكل دارم ، پشتم كه اشكالي ندارد . اما او بهتر ميگوييد  كنيد و به او مي مي

كه انرژي را از كدام نقطه داند  مجموعة الكتريكي به هم پيوسته است و هفتصد نقطه در اين مجموعه وجود دارد . او مي

  ...به جريان وادارد و سبب تغيير آن شود ، زيرا همه چيز به هم پيوسته است 

توان به اين سؤال  حال ، آن مردي كه تيري به طرف دشمن خود پرتاب كرد ، مقدس است يا گناهكار ، بسيار مشكل مي

اي بنگريد . در مورد حقيقت ، بايد  كنيد ، با شماست كه آن را از چه دريچه ميپاسخ داد . وقتي به اعمال ِ فرد توجه 

ă¾ هاي مثبت و منفي است و اين برداشت من از حقيقت است . لطفاً دقت كنيد :  توجه كرد كه هر عملي داراي جنبه

Ĉù ÷w¬ýv Ăí ć½wí Ă{þ« I ºĊă¹ ) ¹½v¹ ºz ÿ xĀ· ćwă  : بگذاريد تكرار كنمă I ºz ÿ xĀ· ½¹ ¢{Æý ìĉ Ăz ÿ¹ ¾

) ºý½v¹ ¹Ā«ÿ ÀĊ¯ Ăúă اند . ممكن است شما عمل ِ نيكي انجام دهيد ، اما نتيجة بدي به بار  آنها پشت و روي يك سكه

آيد ، چرا كه سكه روي ديگري هم دارد .  گاه نيز ممكن است كار بدي انجام دهيد و نتيجه خوبي بگيريد . سكه هميشه 

توان گفت كه گاه يك فرد خطاكار با عمل ِ خود  كند . پس مي دو جنبه به تنهايي معنا پيدا نمي دو رو دارد . هرگز يكي از

.  اند در واقع اين دو ، در يك قايق نشستهآورد .  شود و گاه عمل انساني مقدس ، ضرر و زيان به بار مي ميسبب منفعتي 

آيد . آن وقت ديگر به اعمال ِ اشخاص  ا به وجود مياگر اين نكته را درست درك كنيد ، آن وقت امكان ِ تغيير در شم

ûwÊõwúÝv èĉ¾Õ ¿v ¹v¾åv ¡ÿwÒé ¾òĉ¹ I ºý½ÿj ½wz Ăz yÅwþ¤ù ªĉw¤ý I ºz ÿ ìĊý ówúÝv ¾ñv كنيد .  توجه نمي

Ĉz ) ¢ÅwþÞù توان تأكيد و اهميت را بر چيز ديگري گذاشت و به حوزة ديگري سفر كرد ؛  آن وقت مي ûwúÅj Ăz. 

اند .  اند ، درست گفته گويد ، حق با شماست . مردم دربارة من مطالبي گفته گويد ، او مي اين چيزي است كه ساراها مي

دوم ، اما اگر فقط به اعمالم توجه كنيد ، به بيراهه خواهيد رفت . ديگر مرا درك  اي به هر سو مي من مثل سگ ديوانه

ن من نگاه كنيد . به برتري دروني من بنگريد . به اين مركز دروني توجه كنيد . نخواهيد كرد . به آسمان ِ دل من ، به درو

كنم . يك زندگي ِ معمولي با يك زن معمولي ، معناي  اين تنها راه ِ مشاهدة حقيقت است . من با اين زن زندگي مي

. اين رابطه ، مطلقاً رابطة بين يك گويد : نگاه كنيد ، اين يك زندگي عادي  و معمولي نيست  . ساراها مي خودش را دارد 

آيد . ما در كنار ِ هم مثل دو فضاي جدا از هم زندگي  زن و يك مرد نيست . اين رابطه ابداً رابطة جنسيت به حساب نمي

براي درك اين حقايق بايد بتوانيد به آسمان نگاه كنيد و به ابرهاي آن   ...كنيم . مثل دو آزادي ، مثل دو قايق خالي  مي

 توجهي نداشته باشيد .

 

 خيزد ، آنگاه كه ابر از دل دريا برمي
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 فشارد ، و زمين قطره هاي باراني را در خويش مي

 مانند . آسمان و دريا ، بي هيچ فزوني و كاستي همچنان بر جاي مي

 

خيزند و آب  ها ابر از دل دريا برمي كند اين است : به دريا نگاه كن . ميليون نكتة ديگري كه ساراها به آن اشاره مي

بارند و  شود . ابرها به شكل باران بر زمين مي شود . با اين حال ، هرگز چيزي از دريا كاسته نمي بسياري از آن بخار مي

ها به دريا  روند . همة رودخانه ها به سوي دريا مي كنند و آب رودها طغيان مي شوند . بسياري از ها جاري مي رودخانه

ماند . اگر از آن برداريم يا بر آن بيفزاييم  و همان درياي هميشگي باقي ميگيرد  ريزند ، اما دريا هرگز فزوني نمي مي

 كند . تفاوتي نمي

Ĉúý Ăí ¢Åv ûwþ¯ wĉ½¹ Rówúí åv ûj ¾z wĉ ¢Åwí ûj ¿v ûvĀ£) ¹ÿÀ 

گويد : نگاه كن ، آن وجود ِ حقيقي دروني تو ، آن چنان در حد كمال است كه حتي اگر اعمالت گناه آلود  ساراها مي

كاهند ، و نيز اگر اعمال تو پارسايانه باشند ، باز بر وجود تو نخواهند افزود ؛ تو  باشند ، از آن جوهر اصيل چيزي نمي

 ماني . همان كه هستي باقي مي

U اي بزرگ است اي انقلابي و نظريه گفتهاينU توان چيزي را به كسي افزود يا از او كاست ، زيرا كمال ِ دروني انسان ،  . نمي

توانيد او را ثروتمند يا فقير كنيد . انسان  توانيد انساني را زيبا يا زشت كنيد ، نمي ماند . شما نمي تغيير مي هميشه بي

 همچون درياست .

Fسوتراهايش به نام ويپولياسوترابودا در يكي از 

1
F گويد : دو جواهر ِ گرانبها ، در سينة اقيانوس قرار دارند .  در جايي مي

وظيفة يكي آن است كه هر چه از آب اقيانوس بردارند ، چيزي از آن كاسته نشود و وظيفة ديگري آن است كه هر قدر بر 

دو گوهر ، در درون اقيانوس همين است كه از افزايش و كاهش آن  اش تغيير نكند . كار ِ اين آب آن بيفزايند ، اندازه

ماند . آن چنان وسيع است كه هر قدر از آب آن بخار شود و هر  جلوگيري كنند . دريا هميشه به همان صورت باقي مي

يوندند و آب بر ها به آن بپ كند . آن چنان بزرگ است كه هر چه رودخانه قدر به صورت ابر به آسمان رود ، تغييري نمي

 ماند . آن افزوده شود ، باز به همان صورت نخستين باقي مي

                                                           
1 Vipulyasutra 
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اند  ها ، همه ظاهري و سطحي ها و كاهش باطن و درون انسان نيز چنين است . هستي نيز همين كيفيت را دارد . افزايش

تواند شما را بيش از  هيچ دانشي نميتوانيد دانشمند يا نادان باشيد .  و به مركز و منشاء دروني ارتباطي ندارند . شما مي

 توان چيزي بر آن افزود . شود . خلوصتان نامحدود است و نمي آنچه هستيد آگاهي بخشد . هيچ چيز به شما افزوده نمي

ست . آدم همين است كه هست ، اميدي براي پيشرفت او وجود ندارد .  £v¾¤ýwاين عمق نظرية ست . £v¾¤ýw اين ديدگاهِ 

معناست . انسان بايد همه چيز را  اينكه آدم بايد به شكلي بهتري درآيد يا چيزهايي را در خودش تغيير دهد ، در تانترا بي

شود . وقتي شما معناي  يشتر ميبپذيرد . آن اقيانوس و آسمانش را به خاطر داشته باشد . در اين صورت ، قوة ادراك او ب

ابر و آسمان را بفهميد ، وقتي بدانيد رودخانه و دريا چه مفهومي دارند ، زماني كه با اقيانوس ِ وجودتان سازگار شويد ، 

 شويد . گناه مي رود و شما مانند كودكي بي شوند . احساس گناه از ميان مي ها ناپديد مي ها و دلهره همة آشوب

 ćwăv¹ÿكرد . ديگر  شناخت . او كه زماني مرد دانشمندي بود ، اكنون مانند يك نادان رفتار مي اها را مي، سارپادشاه 

كرد . هيچ يك از اعمالي را كه نشانة  كرد . ديگر حتي مراقبه هم نمي خواند . ديگر اوراد ديني را قرائت نمي مذهبي را نمي

خواند  رقصيد و آواز مي اي مي كرد ؟ مثل ديوانه يجا ، در اين قبرستان چه ميداد . به راستي او در ا ايمان او بود انجام نمي

 زد . دانش او كجا رفته بود ؟ و اعمال غيرمتعارف از او سرمي

كاهد .  شود . چيزي از من نمي ام را از من بگيريد ، چيزي عوض نمي توانيد همه دانش و آگاهي شما ميگويد :  ساراها مي

 افزايد . كند و بر من چيزي نمي هاي مقدس جهان را در من بريزيد ، باز هم فرقي نمي هاي كتاب تهتوانيد همه نوش مي

 ترين شده بود . حرمت او كه زماني مورد احترام همگان بود ، اكنون بي

 توانيد . مي افزاييد توانيد همة افتخارات ممكن را نثارم كنيد ، باز هم چيزي بر من نمي گويد : شما مي ساراها همچنان مي

فايده  همة احترام مرا باز پس بگيريد ، مرا دشنام دهيد و براي از بين بردن آبرويم به هر كاري دست بزنيد . اينها هم بي

مانم . من همانم كه هرگز كاهش و فزوني به خود  ام باقي مي كند ، من همان كه بوده است . هيچ چيزي تغيير نمي

 دانم كه آسمانم . دانم كه ابر نيستم ، خوب مي يپذيرد . حال ، ديگر خوب م نمي

به همين دليل ، نگران آن نيستم كه مردم ابر را سفيد يا سياه ببينند ، زيرا كه من ابر نيستم . من آن رودخانة كوچك و 

زه يك حقير ، يا آن بركة آب نيستم . من يك فنجان چاي نيستم كه طوفان به آساني آن را دگرگون كند . اگر به اندا

 شود . قاشق ، از فنجاني لبريز از چاي برداريد ، يا يك قاشق بر آن بيفزاييد ، ميز آن كم يا زياد مي

 كند . خواهيد از آن برداريد ، يا بر آن بيفزاييد ، فرقي نمي گويد : من درياي بزرگم . هر چه مي ساراها مي

اهميت نداشته باشد ، لحظه اي است كه شما به حقيقت دست لحظه اي كه هيچ چيز به زيبايي اين نكته توجه كنيد : 

ايد . اگر هنوز بايدها و نبايدها برايتان  تا زماني كه چيزي برايتان مهم باشد ، هنوز به امنيت و آسايش نرسيده ايد . يافته
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انديشيد و حضور  دانگي نميبينيد . شما به جاو اي و گذرا مي اهميت دارند ، بدانيد كه از مقصد به دوريد و هستي را لحظه

 يابيد . خداوند را درنمي

 

 سوتراي دوم : ¶

آيند و آنگاه با همان كيفيت  همة موجودات هوشمند ، به طور طبيعي و برخوردار از كيفيت كمال بودا به جهان مي

 . ميرند مي

 اين كيفيت نه ذات و نه معناست .

، ارزش « به طور طبيعي اتفاق افتادن » دقت كنيد ، در تانترا ،   ...نظير است  ، در نوع خود بيû¹Āz ĈÞĊ{Õ اين حالت ِ 

و بگذاريد طبيعت كار خودش را انجام دهد ، مانع ِ كار هستي ºĊýwúz Ĉéwz ĈÞĊ{Õ Ôêå Ăîþĉv اي دارد .  فوق العاده

طبيعت شويد و همراه با تسليم  نشويد ، آن را سركوب نكنيد . از آن جلوگيري نكنيد . آن را به مسير ديگري نكشانيد .

كند برويد .  جريان حركت كنيد . چيزي را با زور به پيش نرانيد ، بلكه همراه جريان باشيد و به هر جا كه هدايتتان مي

 ترين اصل آن است . اصل و ذكر تانترا و مهم I Ĉ¤Æă wz Ĉăv¾úăاين مفهوم ِ تانتراست . اين 

دهد نرمش داشته باشيد ، به  هستي دخالت نكنيد . در مقابل آنچه روي مي تسليم و پذيرش به معناي آن است كه در كار

 آن نگاه كنيد ، شاهد آن باشيد .

 

شويد و سعي در تغييرش نداريد . اين تسليم ِ  كنيد ، مانع آن نمي افتد را مشاهده مي در اين حال ، آنچه اتفاق مي

يابي به هدف مشخصي را در نظر نداريد ،  يد ، يعني آنكه دستا اختياري ، يعني آنكه شما مسير خاصي را انتخاب نكرده

توانيد حالت تسليم و رضا را حفظ كنيد ، زيرا اگر طبيعت ِ شما ناگهان به سويي  چه اگر هدف مشخص باشد ، ديگر نمي

د ؟  ناچار توانيد در حالت تسليم و رضا باقي بماني مي مايل شود و هدفتان در مسير ِ ديگري باشد ، آن وقت چگونه

 اند . ها نفر به آن مشغول شويد تا خودتان را در مسير هدفتان قرار دهيد ، اين همان كاريست كه ميليون مي

شان را كه همان هدف اصلي و  كشانند . به همين دليل ، سرنوشت طبيعي را به سوي هدفي تصوري ميآنها خودشان 

¾ù Ăúă üĉv ¹Ā«ÿ R ôĊõ¹ ÷w¬ýv Ăí v½ Ă°ýj Ăí ¢Åv ûj ûwÆýv R Ĉ¤¸zºz ÿ ªý½ I ¢Ċùÿ´كنند .  واقعي است ، گم مي

Ĉù ĈêĊê³ R ¢ÞĊ{Õ wz Àñ¾ă I ºă¹ ) ¢ÆĊý ðþăwúă ÿ ½wñ¿wÅ Çv 

كنند ، ولي زنده نيستند . حركت آنها مانند زندانيان به زنجير  اند ، زندگي مي به همين دليل است كه مردم دلگير و مرده

جنگند و در جدال  شي از آزادي نيست ، حالت رقص و شادي ندارند ، زيرا دائماً ميكشيده است ، حركت و جنبش آنها نا

 اند . دائمي با خويش
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خواهيد با زني  خواهد چيزي را كه مذهبتان آن را منع كرده است ، بخوريد . مي شوند . دلتان مي هر لحظه دچار تضاد مي

كند ،  اي زندگي كنيد كه جامعه آن را منع مي گونهخواهيد به  كه مورد احترام جامعه نيست دوستي كنيد ، مي

كنند ، و شما آيا به  كنيد برگزينيد ، اما ديگران با شما مخالفت مي خواهيد راهي را كه در آن احساس شكوفايي مي مي

و  تان خالي كنيد ؟  اگر به حرف سايرين توجه كنيد ، زندگي دهيد يا به نصيحت ديگران توجه مي حرف دلتان گوش مي

ميريد ؛ بدون آنكه معناي زندگي را دريافته باشيد به پايان  شود و عاقبت بدون آنكه زندگي كرده باشيد مي محروم مي

 رسيد . خط مي

كنيد ، اين همان چيزي  جامعه ، آن چنان شما را شرطي كرده است كه مدام آن را در بيرون و درون با خود حمل مي

» كند .  گويند . وجدان ِ شما در مقابل آنچه مايل به انجام آن هستيد ، مخالفت مي ميĂæĊÙÿ ÿ ûvº«ÿ است كه به آن 

! üîý v½ ½wîþĉv  »كنند .  وجدان همان صداي اصلي است . كشيشان و سياستمداران از همين روزنه در شما رخنه مي

كودكي و زمان ناآگاهي ، در شما وجداني  سازند ، از همان آغاز اي است . آنها در شما وجدان مي اين دام و بهانة زيركانه

 كنند و هرگاه در خلاف جهت آن حركت كنيد ، احساس گناه خواهيد كرد . مستقر مي

 باشيد ، ĈÞĊ{Õگناه و خطا به معني آن است كه شما كاري را كه ديگران با آن مخالفت دارند ، انجام دهيد . هر گاه كه 

 ½wîăwþñكنيد ، و هر  اكار نباشيد ، غير طبيعي و برخلاف طبيعت ذاتي خود عمل ميخواهيد بود و طبعاً هر گاه خط

 كند . انتخاب ِ نامطلوب ، دوگانگي و مشكل بزرگي برايتان ايجاد مي

كنيد كار ِ  بريد . حس مي كنيد و رنج مي اگر تابع ِ طبيعت خود باشيد و طبيعي رفتار كنيد ، باز هم احساس گناه مي

پردازيد ، سعي در انكار داريد ، دچار ترس و واهمه  كنيد . به دفاع از خود مي . خودتان را پنهان مي ايد غلطي انجام داده

كنيد حتماً به زودي كسي مشتتان را باز خواهد كرد و رسوا خواهيد شد . اين نگراني و اين احساس  شويد . فكر مي مي

 د .شود كه همة عشق به هستي را از دست بدهي گناه و ترس سبب مي

كنيد و زماني كه مطابق خواستة ديگران عمل  دهيد ، احساس گناه مي هر وقت عملي برخلاف ميل ديگران انجام مي

ايد . و بدين سال انسان دام در ميان اين دو قطب  كنيد ، زيرا اشتياقي به انجام آن نداشته كنيد ، احساس شادي نمي مي

 ماند . سرگردان مي

 

 اي خواندم : در لطيفه

Fمضاعف معني خطر » رونالد از دوست وكيلش پرسيد : 

1
F شود چيست ؟  كه در قانون اساسي از آن دفاع و حمايت مي  »

شود آن را اينطور معنا كرد . فرض كن مشغول رانندگي هستي و زن و مادر زنت در صندلي عقب  مي» دوستش گفت  : 

كار ِ آنها خطر مضاعف است ، زن يا مادر زن ؟  در اين حالت ، حق كنند ، اين  اند ، آنها مرتب تو را راهنمايي مي نشسته

 «اند  ؟ !  قانوني ِ تو آن است كه برگردي و از آنها بپرسي ، كدام يك از آنها راننده

                                                           
29 – Double jeopardy برطبق قوانين آمريكا ، هر گاه رأي دادگاه ، بي گناهي ِ متهم را ثابت كند ، قابل تغيير نخواهد بود  
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 اند . پدر و ايد ، اما رانندة واقعي شما نيستيد ، در واقع ، گروه زيادي در صندلي عقب نشسته با آنكه شما پشت رلٌ نشسته

اينها همگي در صندلي عقب ماشين   ...مادرتان ، پدر بزرگ و مادر بزرگتان ، جامعه ، سياستمداران ، رهبران حكومتي و 

و سعي ِ همه بر آن است كه راهنمايتان باشند . اين كار را بكن ، آن كار را نكن ، از اين راه برو ، از  ...شما حضور دارند 

ايد تا از آنها پيروي كنيد . حال حتي اگر اطاعت  كنند و شما آموزش ديده شما را ديوانه مي به اين ترتيب ،  ...آن راه نرو 

كنيد لابد در كار من اشكالي وجود دارد ،  نكنيد ، اين عدم تمكين در شما ايجاد وحشت خواهد كرد . با خود فكر مي

خواهند .  كنند ؟  لابد همگي خير مرا مي ظر ميچون اگر اشكالي نباشد ، چطور اين همه افراد مختلف دربارة آن اظهار ن

باشد ؟  آنها  ام صحيح وقتي كه اكثريت معتقدند بايد به شكل ديگري عمل كنم ، چطور ممكن است نظريه و كار شخصي

 تر است . اند و طبيعتاً نظرشان صائب در اكثريت

مطرح نيست . اصل آن است كه حالت ِ تسليم و رضا اما به خاطر داشته باشيد ، اصولاً مسئله درست يا غلط بودن قضيه 

كنيد ، و گر نه تبديل  نسبت به زندگي ، در كسي وجود داشته باشد . اگر شما پذيراي زندگي باشيد ، درست زندگي مي

 رسند . كنند ، هرگز به كمال نمي شويد و آنهايي كه فقط تقليد مي به يك مقلد مي

كار ِ نقاشي ، درآمد كافي ندارد و احترام اجتماعي » اند ،  پدر و مادرتان مخالفت كرده ايد نقاش بشويد و شما آرزو داشته

شوي ، خودت را درگير اين كار نكن ، به جاي آن شغل  آورد . آن وقت با فقر و درماندگي رو به رو مي به دنبال نمي

ايد ، اما هرگز  لا به رياست دادگاه رسيدهشما هم مطابق ميل آنها رفتار كرده و حا«  رياست دادگاه را انتخاب كن . 

 كنيد . هنوز در عمق وجودتان آرزو داريد كه يك نقاش بشويد . احساس خوشحالي نمي

دهيد ،  كنيد ، در حالي كه به دفاعيه يك مجرم گوش مي ايد ، به نقاشي فكر مي در همان حال كه در دادگاه آرام نشسته

هاي او و رنگ آبي آنها  آيد ! به چشم رت زيبايي دارد ! چه تصوير زيبايي از كار درميانديشيد ، چه صو دربارة چهرة او مي

  ...گردد و اينها همه در حالي است كه رياست دادگاه را بر عهده داريد  ها برمي تان به رنگ كنيد ، آن وقت توجه نگاه مي

هستيد . هر چند به مرور ممكن است بپذيريد كه بريد و درگير فشار عصبي  به اين ترتيب ، مدام در ناراحتي به سر مي

مانيد ، يك موجود غير طبيعي و  انساني قابل احترام و چنين و چنانيد ، اما در طول زندگي فقط يك مقلد باقي مي

 مصنوعي .

 

  ...ام  شنيده

رك كرد ، نگران خانمي سيگاري ، در خانه يك طوطي داشت ، هنگامي كه متوجه سرفه مداوم طوطي شد ، سيگارش را ت

كشيد ، فكر كرد شايد دود سيگار سبب آزار طوطي شده باشد . طوطي  شده بود و از آنجايي كه پشت سر هم سيگار مي

را پيش متخصص حيوانات برد . بعد از معاينات لازم ، پزشك هيچ علامتي از ناراحتي ريه در طوطي پيدا نكرد . آخرين 
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، تقليدي از سرفة صاحبش بوده است ، دود ِ سيگار سبب سرفه طوطي نشده بود ،  ها نشان داد كه سرفة او گيري نتيجه

 كرد . بلكه او فقط از صاحبش تقليد مي

 

تواند دقيقاً مانند زندگي همان طوطي باشد . اگر چنين باشد ، چيز بسيار با ارزشي را از  دقت كنيد ، زندگي شما مي

تر از زندگي  ارزش است ، زيرا چيزي باارزش آوريد بي نچه را كه به دست ميآ دهيد . دهيد ، زندگي را از كف مي دست مي

 وجود ندارد .

ترين فضيلت است . آزادي و حقيقي بودن ، صفتي  به همين دليل در تانترا ، طبيعي بودن و آزادگي ، برترين و اساسي

مانند استفاده شده  هنگي ، از كلمات يكتا و بيمنحصر به فرد و يكتاست ... توجه كنيد كه در اين سوترا ، بعد از كلمة هما

 است .

 برند . كنيم ، جسم و ذهن ما در ناآگاهي به سر مي ما در ناآگاهي زندگي مي

و دكتر «  چرا صفحة پشت جلد كتاب را پاره كردي ؟ » همسر پزشك جراحي كه دچار حواس پرتي بود از او پرسيد : 

 « .كلمة آپانديس را ديدم و به طور غيرارادي از كتاب جدايش كردم روي آن » گيج در جواب همسرش گفت : 

داد ، تا جايي  او كه در تمام طول عمرش آپانديس افراد را از بدنشان خارج كرده بود ، ناخودآگاهانه به اين كار ادامه مي

ِ   ها نيز چنين است . زندگي مكرد بايد آن را جدا كند . روش زندگي و كار ما آد كه حتي با ديدن كلمة آپانديس فكر مي

 آيد . هماهنگي حقيقي به حساب نمي ما با عدم آگاهي همراه است و اگر هماهنگي ما با زندگي ، بدون آگاهي باشد ،

 

رو و پاي ديگرش را در خيابان گذاشته بود ،  مردي مَست از ميخانه بيرون آمد و در حالي كه يكي از پاهايش را روي پياده

اوه ! ... » مرد مست گفت : «  آهاي تو مستي ؟ » ت كرد . بعد از مدتي ، پليس او را متوقف كرد و پرسيد : شروع به حرك

 «ام !  كردم شَل شده پس اشكال كار اين است ؟ تا حالا فكر مي

 

كند . از يك دام جسته و به دام ديگري  زماني كه تحت تأثير جسم خود هستيد ، شيمي بدن بر شما حكومت مي

 افتيد . اي درآمده ، به چالة ديگري مي افتيد . از چاله مي

ها بيرون بياييد و به رهايي حقيقي برسيد ، بايد مانند يك ناظر و شاهد بر جسم و ذهنتان  خواهيد از همة چاله اگر مي

زندگي ، يكتا  كنيد در سازش و همنوايي باشيد ، هماهنگي شما با عمل كنيد و اگر در آن حالتِ شهود ، با آنچه حس مي

 مانند خواهد بود . و بي

 

 مانند ، آنگاه همراه با اين هماهنگي يكتا و بي
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 گرديد . از صفات كمال بودا برخوردار مي

 

·¾ÿ ¹ اند ؟  گويد : هماهنگي حقيقي ، از كمالات و صفات يك بودا برخوردار است ، اين صفات كمال كدام ساراها مي

ówúí ¡wæÍ ¿v I ¢êæÉ  ) ºýv اگر اين صفت در هماهنگي شما منعكس شوند ، آنگاهówúí يابد . معنا مي 

 I ¢ÆĊý ¡wùĀöÞù ÿ Èýv¹ ćwþÞù Ăz Ĉăwñj ÿ ¹¾· I ¡ĀîÅ I ¾îæ£ ćwþÞù Ăz J ¢Åv ć½wĊÉĀă ćwþÞù Ăz ¹¾·

 ā¹v¿ ¡v¹Ā«Āù Ăz ¢{Æý ¾Ąù ÿ ¢êæÉ Ăí ¢Åv ¡ĀîÅ ÿ ôùm£ ¿v Ĉ¤õw³ üĊþ¯ ½¹ I ¢Åv ¢{év¾ù ÿ ¢é¹

Ĉù É ÿ ¹ĀÉĈù ôî ) ¹¾Ċñ 

بريد ، از همان لحظه  شويد و از آن لذت مي اي كه شما از سعادت خويشتن آگاه مي همة جهان در رنج است ، اما در لحظه

مند شوند . همه در درگاه معبد  توانند از اين بركت بهره كنيد و بر اين باوريد كه آنها نيز مي ، براي همه آرزوي سعادت مي

ايد در  اي را كه شما به آن دست يافته روند . همة مردم گنجينه شوند و در خلاف جهت مي خل نمياند ، اما دا ايستاده

 شوند . مند نمي كنند ، اما بر اثر ناآگاهي ، از آن بهره اختيار دارند و آن را با خود به هر سو حمل مي

رودخانه  گردد . موجودات انباشته ميرسد ، همة وجودش از مهر و شفقت نسبت به  بيني مي زماني كه انسان به روشن

رسند . مردان ، زنان ، حيوانات ، پرندگان ، درختان ،  شوند و به همه جا و همه كس مي هاي مهر از قلبش جاري مي

 گيرند . ها ، ستارگان ... و همة هستي ، از اين مهر و عشق بهره مي رودها ، كوه

 ûwÆýv ìĉ ¡wæÍ I Ă«Ā£ ÿ ÃwÆ³v ÿ ë½¹ ÿ ĈăwñjüÉÿ½ üĊz ) ºýv 

مهر و شفقت باقي بمانيد . ديگر از  توانيد بي تان ، با آگاهي حقيقي همراه شود ، ديگر نمي زماني كه ارادة آزاد و هماهنگي

گويي با زندگي هماهنگي ، نرمش  تو مي» گويند :  آيند و مي آيد كه كسي را بكشيد . گاهي كساني نزد من مي شما برنمي

توانيد مرتكب قتل شويد . نه ، حتي  شما نمي«  آن وقت چه ؟  ïخواهم زنم را بكشم  اما من مي و سازش داشته باش ،

 توانيد مرتكب قتل شويد . زنتان را ، نمي

توانيد تصور قتل را در سر  وقتي كه اين سازش و هماهنگي ، آگاهانه باشد ، وقتي كه پاك و درخشان شويد ، چطور مي

رسد . وجود حقيقي همان آسمان است  شود . هرگز كسي به قتل نمي ه اين امر امكان ناپذير ميبپرورانيد !  خواهيد ديد ك

. شما كه با خرد و آگاهي به سازش و هماهنگي با توانيد مرتكب قتل شويد  توانيد ناپديد كنيد . نمي . تنها ابرها را مي

تر شويد ، به همان نسبت نيز مهر و شفقت در شما  توانيد كسي را بكشيد ؟  هر قدر آگاه ايد ، چگونه مي هستي رسيده

 شويد . بدون آگاهي ، ابراز هر گونه مهر و محبتي خطرناك است . تر مي تر و رحيم شود . همراه با آگاهي ، مهربان زنده مي

 

اعمال ِ نيك  دهند . آنها به انجام گويد : محبت ناآگاهانه ، همان است كه مردمان ِ خيرخواه ناآگاه انجام مي بودا مي

گيرد . در حالي كه خودشان محتاج و نيازمندند ، به كمك ديگران  پردازند ، اما نيكي از عمق وجودشان سرچشمه نمي مي
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كاوان بايد ابتدا خودشان را  كنند . اين امر امكان ندارد . روان روند . آنها بيمارند و در همان حال به ديگران كمك مي مي

 درمان كنند !

 

هاي خيرخواه ناآگاه ، بيشتر از هر  تان بدون آگاهي باشد ، خطرناك خواهد بود . انسان گويد : اگر مهر و محبت ميبودا 

 دهند . كنند ، اما به هر حال هميشه براي ديگران كاري انجام مي دانند چه مي اند . نمي كسي در اين جهان ، در اشتباه

اش را وقف ديگران كرده بود ... حالا هفتاد سال داشت . در بيست سالگي ،  يك بار مردي نزد من آمد ... او همة  زندگي

تحت تأثير مهاتما گاندي به موجودي خيرخواه تبديل شده بود . به يك قبيلة بدوي در باستار رفته و به آموزش آنها 

 . هاي بسياري را تأسيس كرده بود پرداخته بود .  در طول پنجاه سال تلاش ، مدارس و دانشگاه

حقيقتي را به من » خواست تا براي تأسيس دانشگاه كمكش كنم . به او گفتم :  روزي ، آن مرد نزد من آمد . از من مي

اند و احساس  تواني با اطمينان بگويي تعليمات تو به حالشان مفيد واقع شده اي ، آيا مي بگو ، تو پنجاه سال به مردم بوده

هاي بهتري ساخته باشد ؟  ن هستي كه پنجاه سال كار مداوم ِ تو ، از آنها انسانكنند ؟ آيا مطمئ خوشبختي بيشتري مي

» 

من هرگز به اين موارد فكر نكرده بودم . شايد شما از گفتة » اش نشست و گفت :  آن مرد كمي گيج شد . عرق بر پيشاني

اند .  ها شده گر كرده است ، مثل بقية آدم ا حيلهاند . در واقع اين تعليمات ، آنها ر بهتر نشدهخود مقصودي داريد . نه ، آنها 

هاي خوبي بودند ، بي سواد ولي با شخصيت . پنجاه سال قبل ، معمولاً در  پنجاه سال قبل ، وقتي نزدشان رفتم ، انسان

ه آمد ، كسي كه مرتكب جنايت شده بود ، خودش را به دادگا افتاد و اگر موردي پيش مي ميان آنها قتلي اتفاق نمي

آمد و اگر هم سرقتي بود سارق به رئيس قبيله مراجعه و به گناه خود اعتراف  كرد . معمولاً سرقتي پيش نمي معرفي مي

پنجاه سال قبل « ام .  من گرسنه بودم ، به همين جهت دزدي كردم و حالا براي مجازات آماده» گفت :  كرد . مثلاً مي مي

 كردند . دم در آرامش و صلح و صفا زندگي ميها قفلي وجود نداشت و مر ، در آن دهكده

اگر تعليمات تو به آنها كمكي نكرده است ، يك بار ديگر به دقت فكر كن . تو بدون آنكه » پس از آن ، از او پرسيدم : 

كردي تحصيلات و آموزش بايد چيز خيلي خوبي باشد و به  اي . فكر مي متوجه نتيجة اعمالت باشي ، به آنها كمك كرده

 « .ردشان بخورد د

 

ها را تعطيل كنيد ،  خواهيد انسان را نجات دهيد حداقل بايد صد سال دانشكده اگر مي» گويد :  دكتر دي.اچ. لورنس مي

مند نشود . بايد صد سال ،  به كلي تعطيلشان كنيد ، به طوري كه به مدت صد سال هيچ كس از هيچ نوع آموزشي بهره

ها را  ها فراموش شوند . اين تنها راه نجات بشر است ، زيرا اين تحصيلات انسان دانشگاه همة مدارس ابتدايي ، متوسطه و

گيري كنند و هر چه  گر كرده و سبب شده است تا يكديگر را بيشتر استثمار كنند ، از يكديگر به عنوان ابزار ، بهره حيله

 « .بيشتر فاسد شوند 
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 افتد . ايد ، اما اين خير هرگز اتفاق نمي كنيد كار خيري انجام داده اگر كاري را ناآگاهانه انجام دهيد ، فكر مي

 

محبت و شفقت  بدون آگاهي  اي ندارد . گويد : مهر و محبت انسان اگر با آگاهي همراه نباشد ، هيچ فايده بودا مي

مل از هر دو جنبه انسان كا» گويد :  خطرناك است ، و آگاهي و شعور بدون مهر و محبت ، خودخواهي است . بودا مي

به مردم چه كار دارم من » اگر از آگاهي و شعور برخوردار باشيد ، ولي از مردم غافل شويد و بگوييد : « برخوردار است . 

هايتان را ببنديد و به ديگران كمكي نكنيد ، موجود خودپسندي هستيد كه هنوز در اعماق  ، اگر چشم« كه خوشم 

 وجودتان خودخواهي حاكم است .

شود . به اين  تواند نيمي از خودخواهي را از ميان بردارد ، و نيم ديگر آن با مهر و شفقت نابود مي آگاهي و معرفت مي

 رسد . بيني مي توان خودخواهي را نابود كرد و در آن زمان كه نفس از ميان برداشته شود ، انسان به روشن طريق مي

 

 

 گويد : ساراها مي

 ، به  طور طبيعيهمة موجودات ِ هوشمند 

 آيند و برخوردار از كيفيت كمال بودا به جهان مي

 ميرند . و همراه  با همان كيفيت مي

 اين كيفيت ، نه ذات و نه معني است .

 

 

ايم و در نهايت ،  به جهان پا نهاده ·ĂýĀñvºايم . ما  گويد : همگي ما سازگار و هماهنگ با هستي ، به دنيا آمده ساراها مي

خود  رسيم ، اما در ميانة اين آغاز و پايان ، سخت درگير ابرهاي آسمانِ گرديم و به آرامش مي با همان كيفيت به او باز مي

ابرها ترين مفهوم تانتراست ؛ اسير  حال آنكه ، براي رهايي ، كافي است اسير و درگير ابرها نباشيم . اين ساده شويم . مي

ايم و به همان  گناهي آمده اند . ما از همان سرچشمه خداگونه ، از آن سرچشمة بي اي و موقتي نبودن ، زيرا كه ابرها لحظه

گرديم . در اين ميان ابرهايي هستند ، به آنها توجهي نكنيد ، تنها شاهدشان باشيد ، به خاطر داشته  چشمة پاك ، بازمي

 .Ċ¤ÆĊý wă¾zv ûj wúÉ ºباشيد كه 

شويم تا چنين و چنان  گرديم و در اين ميان درگير هزار و يك رؤيا مي ايم ... از او نشان داريم و به او بازمي ما خداگونه

 شويم .
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ā¹wÅ I ºýÿvº·  ¢Åw« üĊúă I ºýÿvº· ) ¢ÅwúÉ ĈĉwĄý ãºă ) ¢ÅwúÉ Ĉ¤Æă ĆúÊ¯¾Å ) ¢Åv ¢êĊê³ üĉ¾£

Ñw³ ÀĊý ÿv I wúÉ RôùwíR½ĀÒ³ ½¹ đw³ üĊúă J) ¢Åv ºýÿvº· ćwþÞù Ăz ½ĀÒ³ ) ¢Åv ¾  وقتي كه به من نگاه

توانيد  ا يك تغيير ِ مركز ِ توجه ، ميبنگرد ، كس ديگري نيست .  با يك حركت ،  كنيد ، اين خداست كه به من مي مي

شويد . احساس  ميرسد . آنگاه از بركت و شادي لبريز  ناگهان از ابرها به آسمان برسيد و آن وقت ... سكوت هم از راه مي

 كنيد خير و بركت ، از هر سو شما را احاطه كرده است . مي

 

 

 ذات است و نه معنا  هاما اين كيفيت ، ن

 

، و جسم قابل لمس و رؤيت اين حالت خداگونه بودن ، ارتباطي به جسم و ذهن ندارد . ذهن ، مجرد و غير قابل لمس 

آورد .  را به وجود ميسازد و فكر ، ذهن  است . جسم ، سخت و حجيم و ذهن ، ظريف و نازك است . ماده ، جسم را مي

ولي اين حالت دروني و روحاني با هيچ يك از اينها ارتباطي ندارد . اين حالت روحاني ، نوعي خلسة ماورائي است . تانترا 

 و عبور از ماده است .همانا تنزيه جان 

كنيد وجودِ شما ، جسم شماست ، بدانيد كه در ابرهايتان سرگردانيد و از همان ديدگاه جسماني شناسايي  اگر فكر مي

پنداريد كه جسم و ذهنتان معرف  دانيد ، باز درگير همان ابرهاييد . اگر مي و عقل ميشويد و اگر خودتان را ذهن  مي

 ايد . كه هنوز آن نشانة حقيقي را نيافته وجود شما هستند ، بدانيد

£ûwúí ¿v R¾Ċ شويد ؛  اگر بيدار و هوشيار شويد و ناگهان خودتان را شاهد جسم و ذهن ببينيد ، آن وقت مانند ساراها مي

) āºÉ wă½   . براي دگرگون شدنِ آگاهي ، تنها يك تغيير ِ مسير ِ كوچك كافيست  ºÎêù Ăz wúÉ I āºÉ wă½ ¾Ċ£

āºĊÅ½ ā¹Ā{ý ½ÿ¹ ºÎêù ¿v Àñ¾ă Üévÿ ½¹ I ºĉv ) ºĉv 

 

 

 سوتراي سوم :

 آنها در جستجوي شادي حقيقي 

 نهند . هاي ديگر قدم مي در راه

 شهد در دسترس ، در دهانشان است ،
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 اگر اين شهد را ننوشند ، به چشم بر هم زدني ناپديد خواهد شد .

 

ها راه وجود دارد ،  هاي ديگري خواهيد رفت . در زندگي ، ميليون اگر با آسمانتان كه حقيقت شماست يكي نشويد ، به راه

رود . اين ابرها هستند كه  اما راه اصلي تنها يكي است . راه اصلي جاده و مسير ندارد ، زيرا آسمان هرگز به جايي نمي

اند ، حركت  روند . ابرها هميشه سرگردان جنوب و اين سو و آن سو مي كنند و به شرق ، غرب ، شمال ، حركت مي

كنند ، اما آسمان هميشه در همان جاي هميشگي  هايي را انتخاب مي روند ؛ و نقشه كنند و به اين سو و آن سو مي مي

سمان ، يك وجود شناسد . آ تواند به جايي برود . جاي ديگري را نمي نمي ïاست . براي آسمان مسيري وجود ندارد 

 مطلق است .

اند ، ولي به جز اين گروه معدود ، اين  پس كساني كه وجود آسماني خويش را باور دارند ، در آرامش و راحتي

كنند . سعي  ها جستجو مي نهند و خير و شادي را در آن راه شماري قدم مي هاي بي شدگان ، ديگر مردمان در راه روشن

اي كه حركت در مسيري را  لحظهبسيار قابل تعمق است ، درست درك كنيد . از همان  كنيد اين مطلب را كه موردي

ÆĊý ćÀĊ¯ ) ¢Åv ûw£¹Ā· ¢ÞĊ{Õ ÿ ¹Ā«ÿ I ĈêĊê³ Rć¹wÉ¢ شويد ، زيرا  كنيد ، از شادي حقيقي دور مي آغاز مي

) ¹½ÿj ¢Å¹ Ăz v½ ûj ûvĀ¤z Ăí ¢ÆĊý ćÀĊ¯ ) ¹½ÿj ¹Ā«ÿ Ăz v½ ûj ¹ĀÊz Ăí 

يابيم ، زيرا هدف غايي هم اكنون با  گزينيم ... و در انتهاي راه هدفي نمي هايي را برمي ما براي رسيدن به مقصد ، راه

. حركت شما در خلاف شويد  اي كه حركت را آغاز مي كنيد ، در اصل ، از هدف دور مي ماست . پس ، از همان لحظه

Þù Ăz I ü¤å¾ý ) ¢Åv ĈêĊê³ ¾ĊÆù ÿ āv½ ûwúă I ü¤å¾ý ) ¢Åv ûºĊÅ½ ćwþجهت است ؛ دور شدن از هدف است . 

Ĉù Ā¬¤Æ« Ăí Ĉýwù¿ Ĉù ¢Å¹ ¿v v½ ûj ºĊþí ) ¢åwĉ ºĊăvĀ· v½ ûj I ºĉ½v¹¾z Ā¬¤Æ« ¿v ¢Å¹ ) ºĊă¹ 

 

 نهند . هاي ديگر قدم مي آنها در جستجوي شادي حقيقي ، در راه

 شهد در دسترس ، در دهانشان است ،

 م بر هم زدني ناپديد خواهد شد .اگر آن را ننوشند ، به چش

كنيد  شود . با محبوبتان ديدار مي شادي بر دو گونه است ، يكي شادي مشروط است كه در شرايط به خصوصي ايجاد مي

شويد ،  كنيد و شاد مي اي پُر از پول در كنار خيابان پيدا مي شود . عاشق پول و ثروتيد و كيسه و اين ماية شادي شما مي
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اند . براي رسيدن به  هاي مشروط شود . اينها شادي يد و بردن جايزة نوبل ، سبب شادي و رقص و سرورتان مييا جاه طلب

 اي و زودگذرند . ها لحظه آنها بايد شرايط فراهم آيد ، اما اين گونه شادي

آيد و  هم زدن ميآورد ؟ به يك چشم بر  يابند ؟ شادي شما تا كي دوام مي هاي مشروط ، تا كجا ادامه مي اين شادي

اي ،  آورد ؟ در واقع براي لحظه كنيد . شادي شما چقدر دوام مي اي پُر از پول پيدا مي شود . كيسه لحظه ديگر ناپديد مي

نشيند . اگر دستگير شويد ؟ اين پول  اي ديگر ترس و نگراني به جاي آن مي گيرد و لحظه موجي از شادي شما را در بر مي

 ند كسي مرا به هنگام برداشتن آن ديده باشد ؟مال چه كسي است ؟ نك

آيد . بايد به خاطر آن به  زند كه اين كار درستي نيست ، نوعي دزدي به حساب مي در همان حال ، وجدانتان نهيب مي

كني ؟  تو يك انسان مقيد به اصول اخلاقي  بايد به پليس مراجعه كني و پول را تحويل بدهي ، چه كار مي دادگاه بروي .

ترسيد ،  كنيد و مي بريد ، آن را پنهان مي كند . پول را به خانه مي ...  و به اين ترتيب نگراني و احساس گناه ادامه پيدا مي

ن را ديده باشد . شايد كسي شاهد بوده باشد . شايد يك نفر به پليس خبر نكند همسرتان آن را پيدا كند ... شايد كسي آ

 بدهد ... و نگراني همچنان ادامه دارد .

خواهيد با اين پول چه كنيد  كس شاهد شما نبوده و به پليس اطلاع نداده باشد . در اين صورت ، مي كنيم هيچ فرض مي

خريد ، مثلاً يك پورشه ، و  شود . اتومبيلي مي هي موجب شادي شما مي؟ هر كاري كه با آن انجام دهيد تنها لحظات كوتا

ديگر به آن نگاه هم  شود . افتد . كهنه مي كند ، اما بعد از مدتي همين اتومبيل از نظرتان مي اين خوشحالتان مي

ك رودخانه كوچك كه با بارش روند . آنها مانند ابرها هستند ؛ مانند رودخانه ، ي آيند و مي هاي گذرا مي كنيد . شادي نمي

ريزند و دوباره همان رودخانه  ها به دريا مي نشيند . آب ايستد ، ظغيان هم فرو مي شود . بعد باران مي باران پُر و سر ريز مي

كند . رودخانه مانند دريا نيست ، دريا  اي ديگر فروكش مي شود و در لحظه ماند . در يك لحظه سرريز مي كوچك باقي مي

 گيرد . شود ، و فزوني و نقصان نمي كم و زياد نمي هرگز

داند . اين شادي ، بدون قيد و شرط است ، شما نيازي  شادي ديگري هم وجود دارد كه ساراها آن را شعف حقيقي مي

ÆĊåwí I ¢Åw« üĊúă äÞÉ ÿ ć¹wÉ ûÿ½¹ Ăz¢ نداريد كه به خاطر به دست آوردنش شرايط خاصي را فراهم كنيد . 

Úý ûw£¹Ā· ºĊþĊ{z v½ ûj ÿ ºĉ¿vºýv ¾ شما نيازي به يك مرد يا زن نداريد . نيازي به خانة بزرگ يا اتومبيل بزرگ  .

 نداريد ، نيازي به احترام و قدرت و زور نداريد ...

) ¢Åw« ûwúă ć¹wÉ ) ºĉ¾òþz ûÿ½¹ Ăz ÿ ºĉºþ{z v½ ûw¤ýwúÊ¯ ¢ÆĊåwí 

 .£Ĉù äÞÉ üĉv wĄþ£  ºýwúz wúÉ wz ºzv w£ ºývĀ تنها اين شادي دائمي است . 
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رسيد ، اما آنچه بدون تلاش و جستجو و هميشه وجود دارد ،  هاي موقتي بسياري مي اگر در جستجو باشيد ، به شادي

 همين شادي نوع دوم است .

 

 نهند . هاي ديگر قدم مي آنها در جستجوي شادي حقيقي در راه

 ست ،شهد در دسترس ، در دهانشان ا

 اگر آن را ننوشند به چشم بر هم زدني ناپديد خواهد شد .

 

اند در هيماليا به  ايد كه گفته هايي شنيده كنيد ! افسانه هاي هيماليا جستجو مي شهد در كامتان است و شما آن را در كوه

 رويد ، در حالي كه شهد در كامتان است ! يابيد و شما به جستجو مي اين شهد دست مي

زنند . نوع به خصوصي از آهوي نر ، در ناف خود مٌشك دارد . وقتي كه  ند هميشه دربارة مُشكِ آهو حرف ميعرفاي ه

شود و آهوي ماده به سوي آهوي نر جذب  كند ، عطر آن آزاد مي مُشك افزايش پيدا مي رسد و ميزان دورة باروري فرا مي

 حقة طبيعي و بيولوژيكي است .دود و اين يك  شود ، به هواي عطر مُشك به سوي او مي مي

 Ă´ĉv½ ÿ Āz هاي جنسي است . به همين جهت است كه انسان حس بويايي را در خود كشته  ترين محرك يكي از مهم

را محكوم ûºĊĉĀz كشيد ، حتي خود ِ كلمة  است ، چون حس ِ خطرناكي است . در واقع ، شما ديگر چيزي را بو نمي

بيند . اگر كسي براي شنيدن  گوييد اين شخص خوب مي هاي زيبا و سالمي داشته باشد ، مي اند . اگر كسي چشم كرده

گوييد فلاني بوي خوبي  شنود ، اما هرگز نمي گوييد اين شخص خوب مي هاي تيز و دقيقي داشته باشد ، مي موزيك گوش

دهد ، معناي ديگري را در نظر داريد ، منظورتان اين نيست كه  فلاني بو ميگوييد  دارد . چرا ؟ در واقع ، وقتي كه مي

جمله آن است كه بگوييد فلاني شامة خوبي دارد ، زيرا اين قابليت در انسان فراموش شده است . هدف شما از گفتن اين 

 بگوييد فلاني بد بوست .

مان را  مام و تميز كردن بدن ، رايحة طبيعي و جنسيكنيم با مصرف عطر و استح انسان ديگر بويي ندارد . ما سعي مي

ترسيم ، زيرا كه بو با جنسيت ارتباطي تنگاتنگ دارد . حيوانات به بوي هم عشق  پنهان كنيم . ما از بوي طبيعي مي

ن ، به شوند به بوي طرف مقابل رغبت دارند ، تنها در آن زما بوند و زماني كه متوجه مي ورزند . آنها يكديگر را مي مي

 است .پردازند . چه در چنين لحظاتي ، بين آنها هماهنگي كامل برقرار  عشقبازي مي
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آيد ، اما  آهوي ماده به جستجوي آن ميشود .  مُشك هم تنها زماني كه آهو در اوج نيازِ طبيعي خويش است ، ايجاد مي

دود  شود ، به هر طرف مي ت ، آن وقت ديوانه ميداند كه اين رايحه از بدن خود اوس بويد و نمي آهوي نر عطر مُشك را مي

تواند  تواند فكر كند ؟  حتي انسان هم نمي فهمد ! آهو چطور مي خواهد بداند كه اين بو از كجاست و طبيعتاً نمي و مي

ار توان مورد اغماض قر آيد !  آهو را مي گيرد ! خوشي از كجا مي درك كند كه شادي كجاست ! زيبايي از كجا نشئت مي

پراكند  شود ، عطر بيشتري را در جنگل مي دود و هر چه شتابش بيشتر مي داد . بيچاره در جستجوي مُشك به هر سو مي

 شود . كند ، آهو به همين دليل ديوانه مي رود رايحة مُشك ، او را دنبال مي ، به هر جا كه مي

رود و اين  ، احترام و چيزهاي ديگر به جستجو ميدر مورد انسان هم همينطور است . او نيز براي به دست آوردن پول 

. ببينيد ساراها Ĉúý ûwÆýv  ¢Åÿv ûwă¹ ½¹ ºĄÉ I ¢Åÿv ûÿ½¹ ½¹ ìÊVù Ăí ºýv¹كند .  اش مي جستجو عاقبت ديوانه

ºăvĀ· ºĉº~wý Ĉý¹¿ øă ¾z øÊ¯ Ăz I ºþÉĀþý v½ ûj ¾ñv I ¢Åv ûwÊýwă¹ ½¹ I Ã¾¤Å¹ ½¹ ºĄÉ »  گويد : چه مي

 ) ºÉ ;رود . يا حالا يا هرگز ... زمان را نبايد از دست داد . اينكار بايد  يك لحظه را از كف ندهيد ، و گر نه از ميان مي

Mv½Āå . انجام شود . نيازي به تدارك چيزي نيست 

 wz v½ ûj ºõĀ£ ¿wáj ¿v I ¢Åv ûwĄþ~ wúÉ øîÉ ½¹ ìÊVù I ¢ÅwúÉ R ûj ¿v ºĄÉ ) ¢Åv ûw£¹Ā«ÿ èúÝ ½¹ ºĄÉ

 ¹Ā·Ă¤Év¹ Ĉù w~ ¾ĉ¿ v½ ûwĄ« Ćúă Èþ¤åwĉ ćv¾z wùv I ºĉv ) ºĉ½v¼ñ 

 

 سوتراي چهارم : ¶

 يابند . حيوانات ، جهان را مكاني رنج آور نمي

 اند ، اند خردمنداني كه از شهد بهشتي نوشيده همچنين

 سوزند . اما جانوران در عطش نفس خويش مي

 

در زبان سانسكريت و هندي است كه معناي ادبي جانور را دارد ، اما  Pashuن در اين ترجمه ، همان كلمة يواكلمة ح

به   Pashuگرفته شده است و  ºþzبه معناي  Pashاين نوعي مفهوم مجازي و استعاري است . اين كلمه از كلمة 

 شود . كسي كه در بند و اسارت باشد اطلاق مي
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اسارت جامعه ، ذهن و فكر خويش است ، ويش . او در حيوان در اسارت است ، در اسارت جسم ، غريزه و ناآگاهي خ

 حيوان اسير است .

 

 كنند ... حيوانات جهان را درك نمي

 

هايشان از آزادي ديدن ، و ذهنشان از آزادي انديشيدن ، و جسمشان از آزادي حس  توانند بفهمند ، چشم چگونه مي

برند . همة  كنند . آنها در بند اسارت به سر مي بويند و لمس نمي بينند ، نمي شنوند ، نمي آنها نمي كردن بي بهره است .

فهمند . چگونه ممكن است آن را درك كنند ؟ جها را تنها در زمان ِ  حواس آنها فلج شده و در زنجير است . جهان را نمي

اي شما را زنجير نكرده باشد و  رت نكشيده باشد ، هيچ فلسفهتوان فهميد . وقتي كه هيچ قيدي شما را به اسا آزادي مي

اي شما را به زندان خويش نيفكنده باشد ، زماني كه از هر بندي رها باشيد ، قدرت درك ِ جهان را پيدا  هيچ عقيده

 د .توان به آگاهي رسي فهمد . تنها در كنار آزادي مي تشويش و آرام ، جهان را مي كنيد . تنها ذهني بي مي

 

 يابند . آور نمي حيوانات جهان را مكاني رنج

 توانند درك كنند كه جهان محل اندوه است . حيوانات نمي

شود و بس زيبا به نظر  چنين جهاني كه ساخته و پرداختة ذهن و جسم است همچون سراب است ، اين جهان پديدار مي

كماني رنگارنگ و زيباست ، اما زماني كه به  مانند رنگين آيد . چنين جهاني حقيقي نيست ، آيد ، ولي فقط به نظر مي مي

مانند ، هيچ  هايتان خالي مي گردد . اگر بخواهيد رنگين كمان را در چنگ بگيريد ، دست شويد ، ناپديد مي آن نزديك مي

ماند . تنها با  ميخبر  اش از آن بي رنگين كماني در كار نيست و اين ، تنها يك سراب است ، اما انسان به دليل ناآگاهي

اي كه بر  هر گونه شادي توانيم تفاوت ميان حقيقت و سراب را بفهميم . شود ، آنگاه مي آگاهي است كه بينايي پديدار مي

 شود و فريب و توهم است . اثر عوامل و شرايط خارجي حاصل شود ، تنها يك سراب است ؛ سرابي كه ماية رنج انسان مي

در كنار زن يا مردي ، بسيار خوشبخت هستيد . پس در انتظار رنج باشيد . دير يا زود شادي كنيد  هم اكنون احساس مي

پردازي نبوده و حقيقتي وجود  رسيد كه اين همه ، چيزي جز تصور و خيال شود . دير يا زود به اين باور مي ناپديد مي

خواهند بر  اند كه مي د كه آنها ، دو حيوانبيني شود ، مي نداشته است . زماني كه حقيقت ِ وجود زن و مرد آشكار مي

 يكديگر حكومت كنند .
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 ام ... شنيده

مرد ، حسابي جرأت داشته باش ! داري مثل بيد » ساقدوشي سعي مي كرد به داماد قوت قلب بدهد ، پس به او گفت : 

ترس و لرزم دليل موجهي دارم ،  دانم ، ولي لحظات سختي را گذراندم . براي مي» و داماد در جوابش گفت : « لرزي !  مي

بله ، اينكه مسلم است ، چون در غير اين صورت خيلي بيشتر   »ساقدوش گفت : «  اين اولين تجربة ازدواج من است . 

 «ترسيدي !  مي

 

 شوند و آموزيد ، به تدريج توهمات ناپديد مي آن مي  كنيد و شاهد آن هستيد و دربارة همانطور كه به زندگي نگاه مي

خواند ، سرابي كه بارها فريبتان  ابيد كه زندگي چيزي جز سراب نيست . زندگي سرابي است كه شما را به خود ميي درمي

 ايد . داده است ، بارها در جستجوي آن با شتاب به سفرهاي دور و دراز رفته و در نهايت هيچ نيافته

از قيد سراب دنيا آزاد كنند . توجه داشته باشيد كه منظور من  توانند شما را ها مي اگر هوشيار و آگاه باشيد ، همين تجربه

، wĊý¹ ها نيست ، منظور ساراها از كلمة  ها و كوه ، دنياي درختان ، ستارگان ، رودخانهwĊý¹ يا ساراها از به كار بردن كلمة 

جهاني سراب است ؛ توهم است ؛ نگريد . چنين  سازيد و از زاويه آرزوهايتان به آن مي جهاني است كه شما در ذهنتان مي

 است .ساخته و پرداختة آرزوهاست ؛ زاييدة ذهن 

 ¿v ÿ¿½j ÿ ¾îå āwñ ¾ă ÿ Ĉăwñj wĄþ£ ÿ ¹ĀÉ Ă¤Év¹¾z ûwĊùĈz Ĉăwñj āwòýj I ºýwúz ćw« ¾z ć½wĊÉĀă Ĉù āv½ ¿v ¿¾ù ÿ º³  Ăí Ĉ¤éÿ ) ºÅ½

Ăîõ Ĉ¤³ ûw¤ýwúÅj ½¹ ÿ ¹ĀÉ øíw³ Ìõw· R Ĉăwñj  Ĉéwz ¾zv ćvĈù ¢êĊê³ Ăz v½ Ĉ¤Æă ûwĄ« āwòýj I ºýwúý  I ĈêĊê³ R ûwĄ« üĉv ) ºĊþĊz

Ĉù wývÿ¾Ċý v½ ûj v¹Āz ÿ vº· v½ ûj yă¼ù Ăí ¢Åv ćÀĊ¯ ûwúă ) ºùwý 

 

 يابند ، آور نمي حيوانات جهان را مكاني رنج

 اند ، اند خردمنداني كه از شهد بهشتي نوشيده همچنين

 ند .سوز اما جانوران در عطش نفس خويش مي
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كنيد شايد اين رؤيا ، رؤياي درستي نبوده است ،  دهند ، با خود فكر مي هنگامي كه آرزوها و رؤياهايتان شما را فريب مي

گوييد شايد اندازة  شوند ، به خود مي بينيد آرزوهايتان برآورده نمي پرورانيد و زماني كه مي پس رؤياي ديگري را در سر مي

 خوريد . ار ديگر فريب ميام و يك ب كافي تلاش نكرده

 

زني كه در اتوبوس نشسته بود ، متوجه مردي شد كه در كنار او ، سرش را مثل يك پاندول از سويي به سوي ديگر 

توانم وقت  با اين كار مي» داد . كنجكاوي زن سبب شد تا از او دليل كارش به بپرسد . مرد در جوابش گفت :  حركت مي

» داد گفت :  مرد در حالي كه سرش را حركت مي« بسيار خوب ، ساعت چند است ؟ » د : زن پرسي« را نشان بدهم . 

مردي در حالي كه « كنيد ، ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه است .  اشتباه مي» زن گفت : « ساعت چهار و نيم است . 

 « .كنم  اوه ! پس من كنٌد كار مي» داد گفت :  سرعت حركت سرش را افزايش مي

ايم يا سرعتمان در انجام  كافي تلاش نكردهكنيم حتماً به اندازة  رسيم ، فكر مي واقعيت آن است كه وقتي به نتيجه نمي

ايم يا  كارها كافي نبوده و يا روح رقابت در ما وجود نداشته است . شايد هم به اندازه كافي در كارها جسارت نشان نداده

 است .شايد سستي و تنبلي سبب ركودمان شده 

 « .دفعة بعد بايد بيشتر تلاش و تقلا كني ، بايد خميره ذاتي و غيرت و جرأت خود را بروز بدهي » گوييم :  به خود مي

. علت شكست شما ، ميزان ā¹½Ā· ¢ÆîÉ wúÉ  ¢ÆĊý üîúù ¢ĊêåĀù v¾ĉ¿ I ºĉvاين مسئله ربطي به غيرت ندارد . 

ا به دليل نقايصتان نيست ، بلكه بدان علت است كه در جهان شكست شم تلاش يا عدم سرعت يا جسارت شما نيست .

تواند موفق شود . امكان ندارد . آرزوها برآورده  شود ، نمي افتد . هيچ كس موفق نمي جز شكست چيزي اتفاق نمي

 مانيد . برند و شما همچنان در حصار خود باقي مي ها امكان ديدن حقيقت را از ميان مي شوند و تصورات و بازتاب نمي

اند ، تجربه  كنيد ، شما هم شكستي را كه بودا و ساراها تجربه كرده شما هم مثل من ، بارها وبارها شكست را تجربه مي

آموزيد . اين تنها تفاوت شما  هايتان چيزي نمي كنيد . پس تفاوت در چيست ؟ تفاوت در آن است كه شما از شكست مي

 شويد . گيريد ، يك بودا مي ها پند مي كنيد و از تجربه به آموختن مي اي كه شروع با آنهاست . از همان لحظه

تجربه با اين زن تجربة » گوييد :  گيريد . مي اي نمي كنيد . از آنها نتيجه تجربه پشت تجربه ... اما آنها را ارزيابي نمي

رسد  تجربه با آن زن هم به شكست مي «كنم .  ها زن ديگر هستند ، يكي ديگر را پيدا مي وحشتناكي بود . باشد ، ميليون

اگر اين تجربه منجر به شكست شد ، دليل آن نيست كه »  و باز در رؤيا و خيال ، آرزوي يافتن زن ديگري را داريد .

هاي ديگر اين چنين باشند . يا اگر مردي شكست بخورد ، به اين معنا نيست كه بقيه محكوم به شكست خواهند  تجربه
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شوند . در نتيجه  تان پيروز مي هاي عيني دهيد و آرزوها و رؤياها بر تجربه ترتيب ، به رؤيا پروري ادامه مي به اين« بود . 

 گيريد . هرگز از آنها درس عبرت نمي

كنيد يك جاي كار عيب دارد . دفعة بعد ، با تجربة بعدي ، همه  كنند ... احساس مي ها شما را درگير و اسير مي رابطه

شويد ، زيرا اصولاً امكان موفقيت وجود ندارد . تنها  ن است كه در دام اسارت نيفتيد ، اما باز هم موفق نميتان بر آ سعي

 Åv üîúù¾Ċá ¢ĊêåĀù¢ (همان شكست است . امكان 

شويد ، وقتي كه بفهميد و باور داشته باشيد كه تمامي  روزي كه درك كنيد در اين جهان تنها با شكست رو به رو مي

ربا شما را به خود  زنند و چون آهن درخشند و چشمك مي دست مي هايي كه در دور ها دروغين و همة شادي انرنگين كم

آيد و از آن ميان ، موجود  اند ، آن وقت تغيير و دگرگوني پديد مي كنند ، رؤياها و آرزوهايي خالي از حقيقت جذب مي

 شود . اي متولد مي تازه

 

داد ، در ِ اطاق ِ محضر را محكم به هم كوبيد و  من لباسش را با عصبانيت حركت ميزن درشت اندامي در حالي كه دا

آيا اين سند ازدواج من و جان را شما صادر »  كرد ، از متصدي دفترخانه پرسيد :  ضمن آنكه سندي را روي ميز پرت مي

كنم كار من باشد ،  بله ، فكر مي: » مسئول ثبت دفاتر از پشت عينك ، سند را به دقت بررسي كرد و گفت « ايد ؟  كرده

 «خواهيد چه كار كنيد ؟ جان فرار كرده است !  خوب ، حالا مي» زن با فرياد گفت : « چطور ؟ 

 

آيند . قصد من اين نيست كه شما را از داشتن ارتباط با مردم  همه روابط به ظاهر زيبا ، در نهايت نوعي اسارت به شما مي

شوند . رابطه ايجاد كنيد ،  تان مي ها را ايجاد كنيد ، اما هرگز فكر نكنيد كه روابط ، سبب شادي منع كنم ، نه ، رابطه

اي ، باعث بروز شادي  كنيد و بايد با مردم در ارتباط باشيد ، اما هيچ رابطه ياين دنيا زندگي مطبيعي است كه در 

Ăýw·¹ÿ½ ) ¢Åv Ĉýÿ½¹ ĈÊÊ·½¹ I ć¹wÉ  ½¹ Ăí ¢Æĉvشود ، چرا كه شادي هرگز خارج از وجود انسان نيست .  نمي

 ¹½v¹ ûwĉ¾« ûÿ½¹. 

حيواني اسير است و آن كسي كه شادي دروني  كند ، مانند گويد : كسي كه شادي را از جهان بيروني طلب مي ساراها مي 

رسد . با رسيدن به  رسد . او از عالم حيواني ، به مقام انساني مي را باور دارد و شادي دروني در او جاريست ، به رهايي مي

 شود . رهايي است كه انسان حقيقي متولد مي
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 يابند . آور نمي حيوانات جهان را مكاني رنج

 اند ... ني كه از شهد بهشتي نوشيدهاند خردمندا همچنين

 

شهد سمبولي از عسل است ، چيزي است كه هم اكنون آن را در دهان داريد ،  اين شهد ، اين نوش بهشتي چيست ؟

رويد و فرصت  ايد . جهان بيش از اندازه بزرگ است و شما دائماً از سويي به سوي ديگر مي عسلي كه هنوز آن را نچشيده

 آوريد . آنكه شهد موجود را امتحان كنيد به دست نمي

امتحان كنيد ، در بهشت خواهيد بود . اگر آن را بشناسيد ، ديگر مرگ معنايي  اين شهد ، بهشتي است . اگر آن را

شما  شويد . اند . شما جاودانه مي رسيد . به همين سبب ، آن را شهد بهشتي خوانده نخواهد داشت و شما به جاودانگي مي

Ĉz wúÉ  Ăýv¹ÿw« ûwúÅj ) ºĊñ¾ù هد بود .ايد . شايد اين را ندانيد ، اما شما جاودانه و ابدي هستيد . مرگي نخوا جاودانه

Ĉù wĊý¹ Ăz Ăí ºþ¤Æă wă¾zv üĉv ) ¢Åv Ĉù ÿ ºþĉj Ăýw·¹ÿ½ ) ºý¾Ċù Ĉù wă Ĉù ÿ ºþĉj Ĉz wĉ½¹ wùv I ºýÿ½  I ¢Åv ï¾ù

Ĉz Ăí wúÉ ºþýwù ))) ºĊñ¾ù 

  كوشد تا او را آمادة كه ميخواهد كه شاه را با منطق مجاب كند ، بل خوانَد ، نمي ساراها اين اشعار را براي پادشاه مي

اي براي ديدنِ زندگي است .  تانترا طريق تازه اي را نشانش دهد تا بتواند ساراهاي واقعي را ببيند ! پذيرش سازد . راه تازه

 ام . من در زندگي هرگز با روشي چنين عميق برخورد نكرده
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 عشق مرگ است

 

 

 

------------ 
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 بخش چهارم

------------ 
 

 پرسش و پاسخ

 

 پرسش اول : -

 Ĉù Ăí v½ ĈĉwăÀĊ¯ ûj Ćúă wúÉ ÀĉÀÝ üÉÿv  üĉv ûw¤özwêù ½¹ v¾¯ Ä~ I ºĉ½v¹ ¹Ā· ½¹ ¹¾í wþú£ wĉ ÿ¿½j ûvĀ£

Ĉù ûwÊý ¢ùÿwêù üĊþ¯ K øă¹ 

 

شود ، هميشه در  ميدليل مقاومت تو همين است . وقتي كه عشقي خيلي عميق باشد ، طبعاً در مقابل آن مقاومت ايجاد 

خواهد مقاومت نشان دهيد ، چرا كه اين كشش  مقابل ِ عشق ، مقاومت وجود دارد . در مقابل هر كشش شديد ، دلتان مي

 توانيد همان آدم اولي باقي بمانيد . راند و شما ديگر نمي ، شما را به طرف پرتگاه مي

تر است ؛ چرا كه بعد از مرگ دوباره به زندگي بار عشق خطرناك است ، عشق مرگ است ، حتي از مرگ هم مرگ

شود .  اي به جايتان متولد مي رويد و شخص تازه گرديد ، اما بعد از عاشق شدن زندگي ممكن نيست ، زيرا شما مي برمي

 ترس شما هم از همين است .

اند ، از نزديك شدن به  ه عاشقاي به من نزديك شوند ، اما آنهايي ك توانند بدون هيچ واهمه آنهايي كه عاشق نيستند مي

تر شوند ، به همان  دارند . راهشان بسيار دشوار خواهد بود . هر قدر نزديك برمي ترسند . با ترديد به طرفم قدم من مي

اي كه  نسبت نفس خود را بيشتر از دست مي دهند . منظور م از كلمة مرگ ، همين مرگ ِ نفس است . در آن لحظه

ك شويد ، مثل خود من ، ديگر وجود نخواهيد داشت . نزديك شدن به من ، نزديك شدن به مرحلة حقيقتاً به من نزدي

هاي معمولي هم ، حالت مقاومت وجود دارد ، حال آنكه اين عشق ، غير متعارف ، متفاوت و  نيستي است . حتي در عشق

 يگانه است .

كند . سؤالش نه تنها هوشمندانه است ، بلكه با  ام . او مقاومت مي است . من مراقب او بوده  w~Āýj ºýwýj÷اين سؤال از 

تواند  تواند برنده شود . خوشبخت است ، زيرا نمي هستي او سر و كار دارد . او با خودش در جنگ و جدال است ، اما نمي

ام ، عشق او چنان قدرتمند  هايش ديده ر چشمرا دمن عشق  قطعي است . او شكست خواهد خورد . برنده شود . شكستش
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است كه مقاومت وي را در هم خواهد شكست و اين عشق ، بر تلاشي كه نفس در راه دوام و بقاي خود دارد ، غلبه 

 خواهد كرد .

ه انجامد . ب وقتي كه عشق قدرتمند باشد ، نفس مي خواهد آن را مغلوب كند ، اما نبرد ِ نفس در نهايت به شكست مي

كنند ، اما هرگز به  كنند . آنها دربارة عشق خيال بافي مي ين دليل است كه بسياري از مردم بدون عشق زندگي ميهم

 شوند ، زيرا براي عشق حقيقي ، بايد وجودتان را به كلي نابود كنيد . راستي عاشق نمي

گرديد ، يا بايد در من  اي بازمي نتيجهيچ ه رسيد و يا بي رويد ، يا به نابودي كامل مي زماني كه نزد ِ يك استاد مي

اي برگرديد . اگر نفستان به همان  هيچ نتيجه مستحيل شويد و بگذاريد كه من نيز در شما مستحيل گردم و يا بياييد و بي

س از توان شكست ، اما نف شكل باقي بماند ، ديوار بين ما چيزي مانند ديوار چين خواهد بود ؛ ديوار چين را به راحتي مي

 انرژي بسيار ظريفي ساخته شده است .

ام . اين عشق آنجاست  شود و من چنين عشقي را در چشمان آنوپام ديده دارد ، نفس ناتوان مي زماني كه عشق سر بر مي

شوند ، به راستي تسليم  و او درگير كششي عظيم است ؛ اين نشانة بسيار خوبي است ، زيرا آنهايي كه به آساني تسليم مي

رسند كه براي پذيرش و تسليم به زماني طولاني نياز دارند و در هر لحظه به جنگ و  نيستند . تنها كساني به مقصد مي

 دهند . مبارزه ادامه مي

ها طول بكشد ، اما جاي  اما اينها نبايد سبب نگراني شود . اين سفر طولاني است . آنوپام به زمان نياز دارد . شايد سال

اي كه امكان بازگشت از آن وجود دارد ، گذشته و از  كند . او از نقطه زيرا او در مسير ِ درست حركت مينگراني نيست ، 

بازگشت عبور كرده است . حالا تنها نيازمندِ زمان است . من هرگز كسي را وادار به عاشق بودن نمي كنم ، چون  نقطة بي

¿øĊöÆ£ Ăí Ĉýwù داده شود تا به حركتِ خود ادامه دهند . نيازي به اين كار نيست . خوب است به اشخاص فرصت كافي 

 ¢Åw{ĉ¿ ½wĊÆz I ºÉwz āv¾úă ć¹v¿j wz، هم   . آنوپام ! به فرا رسيدن اين لحظه اعتماد داشته باش . از راه خواهد رسيد

ميق دروني ، به ترين نقطة وجودت چيزي اتفاق افتاده است . حالا تنها به زمان نيازمندي . آن نقطة ع اكنون در عميق

دهد . تو از طريق قلبت مرا پذيرفته اي و كشمكش تنها در ذهنت جريان دارد . در مركز وجودت هم  مي ذهنت خبر

 اي . نبرد تنها در مرزها جريان دارد ، وگر نه مركز فرماندهي وجودت تسليم شده است . تر شده اكنون به من نزديك

داد . او  شنيده باشي كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم همچنان به جنگ ادامه ميشايد تو هم داستان آن سرباز ژاپني را 

هاي  خبر مانده بود و در قلب جنگل جنگيد . از تسليم كشورِ ژاپن بي تا بيست سال بعد از پايان جنگ ، همچنان مي

ن ادامه دارد . شايد ديوانه شده كرد يكي از سربازان امپراتوري ژاپن است و جنگ همچنا برد . فكر مي اندونزي به سر مي

 بود ، زيرا در تنهايي به مخفي شدن ، فرار كردن و كشتن افراد ادامه مي داد .

اي قهرمان محسوب  چند سال قبل كه به ژاپن برگشت ، تشريفات مخصوص قهرمانان را برايش اجرا كردند . البته به گونه

او دربارة پايان جنگ از ديگران چيزهايي شنيده بود ، زيرا غير ممكن است  اي استوار برخوردار بود . شد ، زيرا از اراده مي

كرد و به  خبر بماند . در طول اين مدت ، او پافشاري مي كسي به مدت بيست سال از تسليم كشور خود و پايان جنگ بي
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اش مرده بود و  فرمانده «تا زماني كه از فرماندة خود دستوري دريافت نكنم ، تسليم نخواهم شد . » گفت :  خود مي

حال ، تصميم داشت همة عمرش را در جنگ به سر ببرد . موجودي خطرناك گرفت . با اين  خواستة او هرگز انجام نمي

شبيه است . مركز فرماندهي او w~Āýj÷ شد . اما عاقبت تسليم شد . اين دقيقاً به وضعيت  بود كه به سختي متقاعد مي

هاي اندونزي مشغول جنگي ، اما دير يا  ان رفته است . آنوپام ! حالا تو در جايي در قلب جنگلتسليم شده و فرمانده از مي

 هايت ، خبرها را دريافت خواهي كرد ! رغم ديوانگي زود و علي

 

 

 پرسش دوم : -

Ĉù  ! ÀĉÀÝ üÉÿv  ĈýwÖĊÉ ą¾ĉv¹ ìĉ ½¹ v½ ÷¹Ā· K ¢Åv ĂýĀò¯ ÿ ¢ÆĊ¯ ¢êĊê³ wùv I øÅ¾z ¢êĊê³ Ăz øăvĀ·

 ½¹ IĈù ÃwÆ³v ûvºý¿ ìĉ Ĉù øõ¹ ÿ øþí K ĂýĀò¯ wùv øĉwĊz ûÿ¾Ċz ûj ¿v ºăvĀ· 

 

زندان نيست . هرگز كسي در زندان نبوده است . زندان ، زاييدة  قبل از هر چيز بايد بداني كه تو يا هيچ كس ديگري در

يك رؤيا و يك كابوس است كه آن را بري ، اما در زندان نيستي ، زندان  باور و ذهن ماست . تو قطعاً در ناآگاهي به سر مي

¯v ĂýĀò¿ اي . بنابراين سؤالت نبايد بر چگونگي رها شدن از زندان باشد . سؤالت را اينطور مطرح كن ؛  در خواب ساخته

K ÷¹¾ñ¾z ć½vºĊz Ăz xvĀ·  : آن « چطور بايد از زندان رها شوم ؟ » در چگونگي طرح سؤال دقت كن . اگر بگويي ،

هاست كه مردم  كني . قرن پردازي و در مسيري نادرست حركت مي مبارزه با زنداني كه وجود ندارد ميوقت به جنگ و 

جنگند ، با نگهبانان زندان ، با  اند ، پس با زندان مي كنند . باورشان آن است كه در زندان سؤالاتشان را غلط مطرح مي

خواهند از زندان فرار كنند . سعي  جنگند و مي ا ، به همه اينها ميه زندانيان ، با سيستم موجود ، با ديوارها ، با قاب پنجره

ها و  هبانان و حصار پنجرهدارند تا قفل آن را بشكنند ، اما اين ممكن نيست ، زيرا اصولاً زنداني وجود ندارد . زندانبان و نگ

، پس سؤال اصلي بايد چگونگي بينيد  بريد و كابوس مي ها همگي خيالي هستند . شما در خوابي عميق به سر مي قفل

 بيدار شدن از خواب باشد .

 

رفت و روي  هاي يك پارك عمومي راه مي ام كه با اشكال زياد در پياده رو و در اطراف ميله دربارة مرد مستي شنيده

 « .مرا از اينجا بيرون بياوريد » زد :  كوبيد و فرياد مي ها مي ميله

 

ايد .  كنيد كه زنداني شده فقط مست و ناآگاهيد . فكر مي نيستيد ، زنداني نيستيد . اين موقعيت شماست . شما در زنجير

كنيد .  علتش آن است كه شما خودتان را  بسيار محدود احساس ميدانم .  اين تنها يك تصور است و من دليل آن را مي

رويد ، محدوديت وجود  طرف كه ميهمين تصور محدوديت است كه ايدة زندان را در ذهنتان ايجاد كرده است . به هر 



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 90 

دارد . امكان حركتتان محدود است و آزادي ناممكن ، پس بايد ديواري باشد تا مانع حركتتان شود . آن وقت فكر 

كه اي شفاف  كنيد دور و برتان ديوار است . شايد اين ديوار قابل رؤيت نباشد ، شايد از جنس شيشه باشد ، شيشه مي

افتيد و  خواهيد در جهات ِ مختلف حركت كنيد ، گير مي به بيرون نگاه كرد ، اما هر وقت كه مي توان از درون ِ آن مي

 توانيد از حدّ مشخصي فراتر برويد . نمي

كنيد كه زنداني هستيد ، اما اين محدوديت هم به خاطر  آورد و فكر مي همين مسئله ، تصور زندان را در شما به وجود مي

 كند . شما در شويد و محدوديت جسم ، شما را محدود مي ر خواب با جسمتان شناسايي ميآلودگي شماست . د خواب

 كند . شويد و ذهنِ محدود ، شما را محدود مي خواب با ذهنتان شناسايي مي

حد و مرز و رهاييد . زماني كه در وجود و هستي ِ پاك و خالص ِ خويش حضور داشته  در حالي كه شما به راستي بي

ايد ، اما لازمة اين شناخت ، آن است كه از جنگيدن با زندان تصوري  ديگر محدوديتي نخواهد بود . شما خداگونهباشيد ، 

شويد و بيش از پيش  خوريد ، عاجز و عاجزتر مي دست برداريد ، وگر نه هرگز برنده نخواهيد بود . هر بار كه شكست مي

 كنيد كه رهايي از زندان غيرممكن است . احساس مي دهيد و بيش از پيش اعتماد به نفستان را از دست مي

تر باشيد . آنچه كه بايد انجام دهيد ، فقط همين است .  اين كار را با آگاهي بيشتري شروع كنيد . هوشيارتر باشيد . دقيق

آنها از  يستند .كنيد ديوارهايي كه آنقدر به شما نزديك بودند ، ديگر به آن نزديكي ن كم احساس مي همراه با آگاهي ، كم

تر شود ، متوجه  شود . هر قدر آگاهي شما گسترده تر مي گيرند . زندانتان بزرگ و بزرگ گيرند ، وسعت مي شما فاصله مي

شود كه فضاي موجود براي حركت ،  شويد كه زندانتان آنقدرها هم تنگ و كوچك نيست . گسترش ِ آگاهي ، سبب مي مي

تر باشيد ، ديوارها  شويد كه هر چه ناآگاه تر شود . آن وقت متوجه مي عشق بزرگ براي بودن ، براي زندگي و براي

 شويد و امكان حركت نداريد . اند و شما در يك سلول كوچك زنداني مي آيند و از هر سو با شما در تماس تر مي نزديك
 

شويد و آنگاه كه به  ه و منبسط مي، با اين گسترش ، شما هم گسترد; Ĉăwñj Ç¾Æñ » اين جمله را به خاطر بسپاريد : 

شود ،  باقي نماند ، روزي كه همه چيز در آگاهي غرق ميآگاهي مطلق برسيد و ديگر حتي شبحي از ناآگاهي در درونتان 

بينيد كه  زماني كه نور به روشني بدرخشد و شما با اين روشنايي دروني ، درخشنده و نوراني شويد ، آن وقت ناگهان مي

 حد و مرز خواهيد بود . سازد . آنگاه شما بي هم برايتان مرز و حصاري نميحتي آسمان 

من و پدر مقدس كه در بهشت است » گويد :  اين نكته ، حاصل تجربة همة عرفا در طول زمان است . وقتي كه مسيح مي

به استعاره بيان ، معناي حرف او آن است كه من هيچ حد و مرزي ندارم . اين همان حقيقت است كه « يكي هستيم 

برم ، با او كه  به سر ميشده است . من و پدرم كه در بهشت است يكي نفر هستيم . من كه در اين قالب و جسم كوچك 

تا نيستيم ، ما يك نفر هستيم ، اصل و منشاء من با او يكي است ، من به ÿ¹ در كل هستي و كائنات گسترده است 

كند ؛ من همان وجود مطلق و  چيزي است كه عارفي در اوپانيشاد بيان ميبزرگي كل كائناتم . اين معناي همان 
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Fبرهمايم

1
F .  اين كلام در اوج مرحلة آگاهي بيان شده است . اين همان معناي كلام منصور حلاج ، عارف بزرگ است كه

 ، من حقيقت هستم .« انا الحق » گويد :  مي

تان هستيد ، نه بيشتر و  شما دقيقاً به بزرگي و وسعت آگاهي» گويند :  يها معاني عميقي دارند . اين بزرگان م اين گفته

شوند كه آگاهي آنها  آورند . اين مواد شيميايي سبب مي به همين دليل است كه مردم به مواد مخدر روي مي« نه كمتر . 

كار ، عملي خشونت آميز  البته اين شود . اندگي گستردش يابد . استعمال مواد مخدر سبب گسترش ناگهاني آگاهي مي

كنيد ، زيرا رشد تنها از طريق  اند و به مراحل روحاني ارتباطي ندارند . شما در آنها رشد نمي است . اين مواد ، شيميايي

ارزش نيست كه تنها با مقدار كمي از ماده  تلاش داوطلبانة شخص امكان پذير است . رشدِ آگاهي ، ارزان نيست ؛ آنقدر بي

 به آن دست يافت . مخدر بتوان

ĈöÆíwă Ãÿºõj اي مشابه تجربة  كرد با استفاده از مادة مخدر الِ اسِ دي ، به تجربه كه فكر مي¾Ċ{íF

2
F ¡½wĄív IF

3
F   يا

ĀÉwzF

4
F اش به تجربة آنها شباهتي نداشت . البته تنها وجه تشابه آنها ،  دست خواهد يافت ، سخت در اشتباه بود . تجربه

استفاده از مادة مخدر نوعي ابراز  همان گسترش آگاهي است ، ولي در عين حال عدم تشابه بزرگي هم وجود دارد .

ن آن را با آگاهي روحاني مقايسه كرد ! شما در اين حركت توا خشونت نسبت به ساختار شيميايي بدن است . چگونه مي

گرديد و به همان انسان كوچك تبديل  كنيد ، زيرا زماني كه اثر دارو برطرف شود ، باز به حال سابق برمي رشد نمي

 شويد . مي

¾Ċ{í ت . او در اين آگاهي اش با توسل به زور ، حاصل نشده اس گردد ، زيرا آگاهي گسترده اش برنمي هرگز به شكل اوليه

اش شده و در ذرات وجودش نفوذ كرده است . جاذبة مواد  رشد كرده و به مقصد رسيده است . آگاهي ، جزئي از هستي

توان درك كرد . اين جاذبه نسبت به مواد مخدر هميشه وجود داشته است . ربطي به انسان نسل امروز ندارد  مخدر را مي

هاي  اند ، انسان همواره و به شدت مجذوب مواد مخدر بوده است ، اين داروها مانند سكه شتهوجود دا wăv¹ÿ. از زماني كه 

 سازند . اي از حقيقت را نمودار مي اند . آنها به شكل غيرطبيعي ، ذره تقلبي

كوشد تا به وسيلة پول به آن دست يابد . پول سبب گشايش خاطر  انسان هميشه در جستجوي گسترش است . گاه مي 

كنيد  شود و نوعي مخدر است ، وقتي كه خيلي ثروتمند باشيد ، مرزها و ديوارها را چندان نزديك به خود احساس نمي يم

توانيد چندين اتومبيل داشته باشيد . محدوديتي در كار نيست . اگر ناگهان اراده كنيد كه يك اتومبيل بخريد ، بدون  ؛ مي

گذرد ،  اما اگر پول نداشته باشيد ، با ديدن ماشين رولزرويسي كه از مقابلتان ميكنيد .  اشكال و به راحتي آن را تهيه مي

دهد . جيبتان خالي است ، حساب بانكي  شوند ... محدوديت مالي به شما امكان خريد آن را نمي آرزوهايتان بيدار مي

توانيد از ميان  شوند و شما نمي تر مي كنيد . ديوارها به شما نزديك و نزديك آن وقت احساس آزردگي مي معتبري نداريد .

                                                           
1 Aham Brahmasmi 
2
 Kabir (1398-1518)  شاعر عارف و فيلسوف هندي 

3
 Meister Eckhart ( 1260-1328 )  ميلادي در جمهوري دومنيكن  13اكهارت ، عارف بزرگ قرن  

4 Matsuo Basho  مائسوتو باشو ، نويسنده و شاعر سامورايي ژاپني 



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 92 

توانيد مالك آن شويد ، اما بين شما و ماشين ديواري  بينيد ، همين حالا مي آنها بگذريد . اتومبيل آنجاست ، آن را مي

 كشيده شده است ؛ ديوار فقر .

توانيد  كنيد ، اما اين آزادي كاذب است . با پول مي دهد . با پول احساس آزادي مي پول به شما احساس رهايي مي

افزايد .  كنند . هيچ يك به شما چيزي نمي چيزهاي زيادي به دست آوريد ، اما هيچ كدام از آنها به رشد شما كمكي نمي

را دارد . اگر همين حال ، ماند . قدرت هم  تغيير و تحول باقي مي شويد ، اما وجودتان بدون مالك اشياء فراواني مي

كنيد . ارتش ، پليس ، دادگاه و همة تجهيزات مملكتي  نخست وزير يا رئيس جمهور كشوري باشيد ، احساس قدرت مي

 شوند ، قدرت هم نوعي مخدر است . را در اختيار داريد . مرزهاي كشور ، مرزهاي شما مي

لطفاً توجه داشته باشيد ، سياست و پول ، مثل مواد مخدرند . حتي خطرشان از آنها هم بيشتر است . اگر قرار باشد كسي 

اِل تر است . چرا ؟ زيرا با مصرف  تر و شايسته ميان پول و الِ اسِ دي يكي را انتخاب كند ، الِ اِس دي به مراتب مناسب

كشاند . مادة مخدر ، ساختار  ند ، در حالي كه با پول ديگران را هم به نابودي ميك اسِ دي انسان فقط خودش را نابود مي

 كشاند . ها انسان را به نابودي مي كند ، حال آنكه بازي سياست ، ميليون شيميايي بدن را نابود مي

ل اِس دي معتاد بود و دقت كنيد ، اگر آدولف هيتلر به مواد مخدر معتاد شده بود ، جهان وضعيت بهتري داشت . اگر به اِ

گفتند  كردند و مي تر بودند ، خدا را شكر مي گرفت ، مردم دنيا خوشبخت به جاي اسلحه ، سرنگ مواد مخدر به دست مي

شود ، بدون حضور او  احساس مي ماند و با تزريق مادة مخدر مثل يك سنگ بي اش مي چقدر خوب است كه او در خانه: » 

 « .خوردار است دنيا از آسايش بيشتري بر

، جالب آنكه هر دو گروه سياستمداران و ثروتمندان با مواد مخدر ثروت و سياست ، مواد مخدر خطرناكي هستند 

دارند و زندگي ديگران را هم  تري قدم برمي دانند كه در راه خطرناك اند . آنها از اعتياد خودشان خبر ندارند . نمي مخالف

الِ اسِ دي در نهايت عامل خودكشي است ،  ركس اختيار زندگي خودش را دارد .دهند . ه در معرض خطر قرار مي

مصرف و ادامة آن نوعي خودكشي است و هر كسي آزاد و مختار است كه خود را نابود كند ، زندگي او به خودش تعلق 

قدرت و سياست عاملان كار است ،  خواهد به آن ادامه بدهد ، به خودش مربوط است ، اما پول جنايت دارد . اگر نمي

 شوند . اند و سبب نابودي ديگران مي جنايت

كنم كه مواد مخدر مصرف كنيد . به نظر من ، همة انواع مواد مخدر مضرند ؛ پول ، سياست ، اِل  من به شما توصيه نمي

شوند از آنها  اهي ميو ماري جوانا ، و آن وقت شما تحت تأثير اين فكر نادرست كه اين مواد ، موجب ِ گسترش آگ اسِ دي

اند . در حقيقت هم اكنون آگاهي شما  كنيد ، حال آنكه آگاهي و هوشياري به سادگي و آساني قابل گسترش استفاده مي

 سازد . گسترده است . اين ، تنها ديدگاه نادرست شماست كه برايتان زندان و ديوار مي

 «من دوست دارم كه حقيقي بشوم ... » گوييد :  مي

توانيد دوست بداريد يا دوست نداشته باشيد ، اين به انتخاب شما ارتباطي ندارد ، چرا كه ، حقيقت هست ،  يشما نم

ها ، يكي را  توانيد از ميان دروغ كند كه آن را دوست داشته باشيد يا دوست نداشته باشيد . مي وجود دارد . فرقي نمي
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wþÊĉ¾í . به همين دليل است كه  Åw¬þĉv ¢êĊê³¢نيست ،   انتخاب كنيد ، اما در مورد حقيقت ، انتخابي در كار

Ĉ£½ĀùF

1
F   اين همه در مورد xw¸¤ýv ûÿºz Ĉăwñj توانيد حقيقت را انتخاب كنيد . حقيقت هم  اصرار دارد . شما نمي

 اكنون اينجاست و ربطي به انتخاب و پسند و ناپسند شما ندارد .

توانيد آن را  به خاطر ِ همين انتخاب است كه نمي شود . حقيقت آشكار مياي كه انتخاب را رها كنيد ،  از همان لحظه

هاست . به  اي در برابر چشمانتان كشيده شده است . مشكل ، همين خوش آمدن و بد آمدن ببينيد . انتخاب ، مانند پرده

گين مانع ديدن خاطر همين خوش آمدن و بد آمدن است كه از ديدن آنچه هست محروميد . آنها مانند عينكي رن

 شوند . حقيقت مي

 « .دوست دارم كه حقيقي بشوم » گوييد :  مي

ها را رها كنيد  خوش آمدن و بد آمدن  ºĊ¤Æă ĈêĊê³ wúÉ !شود كه غيرحقيقي باقي بمانيد .  همين خواستن سبب مي

ايد  هستيد ، زنده حقيقت است . شما در اينجاI Ĉ¤Æă ) ¢Åv ¢êĊê³ I û¹Āz  ! چطور ممكن است غيرحقيقي باشيد ؟

كشيد ، پس چطور ممكن است حقيقي نباشيد ؟ بر حسب انتخاب ، شما مسيحي يا هندوييد ، اما از ديدگاه  ، نفس مي

شويد ، اما در حقيقت همة  حقيقت ، نه هندو و نه مسيحي هستيد . از روي انتخاب ، هندي ، چيني يا آلماني معرفي مي

 هستي تعلق داريد . شما جهاني هستيد . هستي متعلق به شماست . شما به كلّ

 ôQíآييد . كليت و تماميت هستي در شماست ، آن وقت با اين خوش  كند ، شما جزء به حساب نمي در شما زندگي مي

 رويد . ها به بيراهه مي آمدن و بدآمدن

مانيد . اين چنين است كه وقتي  در نتيجه به نام حقيقت ، غيرحقيقي باقي مي«  خواهم حقيقي بشوم ...  مي» گوييد :  مي

شود .  كند كه مسيحيت حقيقت است . در واقع ، براي رسيدن به حقيقت ، مسيحي مي شود ، فكر مي كسي مسيحي مي

ديگر چرا   ºĊ¤Æă ²ĊÆù ¹Ā· wúÉ !شدن دست برداريد . كنم از اين مسيحي شدن و هندو  من از شما خواهش مي

مسيحي بشويد ؟ خصلت مسيح در طبيعت شماست . اين خصلت به مسيح ارتباطي ندارد . شما هم به اندازة او ، از آن 

Ĉz Ĉăwñj xw¸¤ývFاز طريق û¹Āz Ĉĉw´ĊÆù  برخورداريد .

2
F شود . حاصل مي 

كند  آرزو كردن شما را غيرحقيقي مي«  من دوست دارم ، آرزو دارم كه حقيقي بشوم . » لطفاً در مورد آرزو فكر نكنيد ، 

êĊê³ I û¹Āz¢  كند . نداشته باشيد . اين آرزو شما را از حقيقت دور ميûºÉ . سعي بر  ºĊÉwz Ôêå، آن را رها كنيد . 

) ¢Åv ! به تفاوت ميان اين دو توجه كنيد ûºÉ  به آينده مربوط است ، داراي هدف است ، اما ûĀþív ÿ w¬þĉv I û¹Āz

گونه باقي بمانيد ، سعي نكنيد  پس هر كسي كه هستيد ، هماناست . هدفي در كار نيست ، خودش اصل مسئله است ، 

ايد  ميشه مجبور بوده. ه¯ºĉĀÊz ćÀĊ هايي داشته باشيد .  ها و هدف آل اند كه ايده چيز ديگري شويد . به شما آموخته

 كه چيزي بشويد .

                                                           
1
  Krishnamurti   نويسنده و عارف معاصر هندي 

2 Choiceless awareness 
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خلاصة همة تعليمات من اين است ؛ هر چه هستيد و هر كه هستيد ، بسيار زيباست ؛ بيش از حدّ كفايت است . همان 

 .ºĊÉwz را ترك كنيد ، فقط ûºÉ  كه هستيد باشيد .

از همان «  چيست و چگونه است ؟ من دوست دارم حقيقي بشوم ، اما حقيقي شدن » گويي :  و تو طبعاً وقتي كه مي

خواهم به آن  گردي . هدف چيست ؟ اين حقيقتي كه من مي كني ، به دنبال هدف مي اي كه دربارة شدن فكر مي لحظه

شود : چطور به آن برسم  هم مطرح ميرسيدن به آن  ¯ĈòýĀòآيد ،  به ميان ميãºă برسم چيست ؟ و طبعاً وقتي كه 

 آيند ... ژي و متدشناسي مي؟ و به دنبال آن ، تكنولو

و موردي براي شدن  Ĉýwúă. هم اكنون تو £Ĉ¤Æă ûwúă Ā  گويد ، مي ¹wÊĊýw~ÿvگويم : تو هماني ، عارفي در  من مي

، اكنون است . همين لحظه ، با تو و بي تو ، در همه جا حضور دارد ، ·vº وجود ندارد . جايگاه خداوند در آينده نيست . 

. سعي نكن تا چيزي Çwz . چيز ديگري نيست . همه انچه كه هست مقدس است ، پس فقط £v¹ ¹Ā«ÿ vº· wĄþ½¹ زيرا 

 بشوي .

ناچار خواهم چگونه بشوم ؟ آن وقت به  خواهم ؟ مي آيند . من چه مي ها مي آل ، آن وقت ايده ćĀÊzاگر بخواهي چيزي 

شوي  بشوي ، مثل مسيح ، مثل بودا ، مثل كريشنا ... تو مجبور ميآلي داشته باشي ، چيزي كه بخواهي مثل آن  بايد ايده

 شوي . تصويري را انتخاب كني و بعد مانند كاغذ كپي مي

بيني ؟ هرگز كريشنايي تكرار نشده است . آيا متوجه اين  كريشنا هرگز تكرار نشده است . آيا اين حقيقت ساده را نمي

همتا .  تو هم اين چنيني .  همتاست ؛ كاملاً بي باشد ؟ هر انساني به نوبة خود بيتواند تكراري  واقعيت نيستي كه بودا نمي

شوي ، مثل كاغذ كپي  شوي ، يك وجود بدلي مي اگر سعي كني مثل كسي بشوي ، به يك موجود قلابي تبديل مي

ر جايي براي رفتن و تواني فقط خودت باشي و ديگ خواهي بود . ماهيت اصلي خودت را داشته باش . در آن صورت ، مي

 ماند . باقي نمي ûºÉچيزي براي 

گردد . نفس ِ انسان ميان لحظة حال و هدف سرگردان است ، عملكرد نفس اين  اما نفس ، پيوسته به دنبال هدف مي

شود . اگر مسيحي باشي و آرزوي مسيح شدن داشته باشي  تر مي تر باشد ، نفس هم بزرگ گونه است . هر چه هدف بزرگ

كند . نفس يك  تو بسيار بزرگ است . شايد آرزو داشته باشي كه زاهد و پارسا شوي ، فرقي نمير اين صورت نفس ، د

 تر است . پارسا هم مانند هر نفس ديگري است ، حتي گاهي از نفس مردم عادي هم خطرناك

اندازد . مردم از  فت فاصله ميكني . نفَْس ، ميان تو و هد اگر بخواهي مسيحي باشي ، همچنان در مسير نفس حركت مي

تواني از دست  را كنار نگذاري ، نميûºÉ توان نفس را كنار گذاشت ؟ تا زماني كه آرزوي  چگونه مي پرسند :  من مي

 تواني نفس را كنار بگذاري . ها ، آرزوها و آينده را به دور نريزي ، نمي آل نفس نجات پيدا كني . تا وقتي كه عقايد ، ايده

تر باشند ، نفس ، فضا و  برد . هر قدر آرزوها دور دست هاي آينده به سر مي هميشه در فاصلة ميان حال و خواستهنفس 

گرا قدرتمندتر  كند ، به همين دليل نفس ِ يك پارسا ، از نفس ِ يك انسان ماده امكانات بيشتري براي ابراز وجود پيدا مي

خواهد به مرحلة خدايي  ك زهد فروش ميد ، محل ابراز وجود ندارد . ياست . براي يك انسان مادي به اندازة يك زاه
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خواهد به بهشت و فردوس برود ... چه  آلي بالاتر از اين وجود دارد ... ؟  او مي برسد و اين نهايت امكان است . چه ايده

آل طلبي ،  در ساية اين ايده خواهد به كمالِ مطلق برسد ... و نفسِ او ساحلي دورتر از اين قابل تصور است ؟ زاهد مي

 ماند . قدرتمند باقي مي

كنم شما خداگونه هستيد ، چرا كه با باور اين  گويم كه شما بايد مثل خدا شويد ، بلكه اعلام مي گوش كنيد !  من نمي

ست ، معنا ماند ، ديگر فضاي تاخت و تازي وجود ندارد . جستجوي بهشت بي حقيقت ، ديگر جايي براي نفس باقي نمي

شما در بهشت هستيد . فقط نگاهي دقيق به اطرافتان بيندازيد ... و ببينيد كه هم اكنون در بهشتيد ! زيرا هم اكنون 

ü¤Æĉ¿ ów³ ½¹ I ĂÚ´õ ½¹ ½ĀÒ³  حال است .  حاصل لحظةيعني بهشت ، بهشت 

آورد . از  و يك مشكل به همراه مي شود و با خود هزار هايي داشته باشيد ، آن وقت نفس پيروز مي ها و هدف آل وقتي ايده

كنيد و از سوي ديگر به طور دائم احساس گناه  هاي بزرگ ، احساس سرخوشي مي آل يك طرف به دليل داشتن ايده

توانيد به آنها برسيد . راهي  اند . نمي ها ناممكن آل آوريد . ايده خواهيد داشت ، زيرا هميشه در راهِ رسيدن به هدف كم مي

در  آوريد . در نتيجه ، از سويي نفس بيشتري در كمين شماست . نگ آوردنشان وجود ندارد ، پس دائماً كم ميبراي به چ

 كند . اي نفس را دنبال مي واقع ، احساس گناه مثل سايه

 كند . اگر خودپرست ايد ؟ يك آدم خودخواه ، از هر مورد كوچكي احساس گناه مي آيا هرگز به اين پديدة عجيب نگريسته

كنيد ، حال آنكه سيگار كشيدن عملي احمقانه و خالي از گناه  باشيد ، حتي از كشيدن يك سيگار هم احساس گناه مي

است . كاري معصومانه و احمقانه است و ارزش آن را ندارد كه به خاطرش احساس گناه كنيد ، اما كسي كه خودش را 

زند كه نبايد سيگار كشيد . آو وقت  كند ، نفس به او نهيب مي اه ميداند ، بلافاصله از اين كار احساس گن پاك و پارسا مي

گيرد . حقيقت اول در او احساسي خوش ايجاد  اين حقيقت در مقابل حقيقت دوم يعني اعتيادش به سيگار قرار مي

داري كنم . كنم از آن خود دانم كه سيگار كشيدن كاري نادرست است ، سعي مي من پاك و پرهيزكارم و مي»  كند :  مي

رسد ،  بيند كه بارها و بارها در اين امتحان شكست خورده است ، در نتيجه چون به هدف نمي اما از طرفي ديگر ، مي« 

 كند ، اين طبيعي است . شود ، آن را به ديگران هم منتقل مي كند و كسي كه درگير چنين احساسي مي احساس گناه مي

 بر دوش كشيد ؟ بار گناه سنگين است . شود به تنهايي بار گناه را  چطور مي

شود ديگران هم به خاطر مسائل جزئي و  آورد و سبب مي بنابراين ، انسانِ خطاكار ، در اطرافش احساس گناه به وجود مي

كند كه احساس گناه كنيد ، حال آنكه اين مسئله  اهميت احساس گناه كنند . اگر مويِ شما بلند باشد ، كاري مي بي

رود . اگر كسي موي بلند را دوست دارد ، به خودش مربوط  اهميت است و در زندگي ، هركس به راه خود مي بيبسيار 

شود كه دائماً احساس گناه كنيد . سعي دارد در هر كارتان  است . انسانِ خطاكار ، مانع كار و زندگي شماست و سبب مي

خواهد كه اين بار را به تنهايي بر دوش بكشد . دوست  ت و نميخطا و اشتباهي پيدا كند . او از احساس گناه در رنج اس

من در اين قايق تنها نيستم ، » رسد كه  دارد كه ديگران هم مثل او عذاب بكشند . چرا كه آن وقت به اين نتيجه مي

 « .اند  سايرين هم همسفران من
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هايي بدهيم . اين حقة ظريفي است . والدين به  آل براي آنكه در ديگران احساس گناه ايجاد كنيم ، بايد به آنها ايده

اند ، هيچ كس نبوده است ،  نبودهüĊþ¯ üĉv ، در حالي كه خودشان هرگز  ;Çwz üĊþ¯ üĉv » گويند :  فرزندانشان مي

 شود كه كودك دائماً احساس گناه كند . كودك اين حقه سبب ميكنند .  آل را به فرزندانشان توصيه مي آنها الگوهاي ايده

ام ، بلكه هر روز از آنها دورتر هم  هايم نزديك نشده آل من نه تنها به ايده» رسد كه  ، بارها و بارها به اين نتيجه مي

 كند . دهد و او را سرخورده و مأيوس مي اين احساس ، آزارش مي« شوم .  مي

واقعي نيستند و نود درصدشان به  هايي كه به همين دليل است كه در دنيا شاهد اين همه رنج و بدبختي هستيم . رنج

ها هستند كه به شما فرصت و اجازة  آل هايي است كه به انسان تحميل شده است . همين ايده آل خاطر اهداف و ايده

ها نباشد ، در ديگران هم احساس گناه را  آل دهند . وقتي كسي درگير ايده خنديدن و لذت بردن از زندگي را نمي

 انگيزد ... برنمي

رويم و در همين جا زندگي را جشن  تواني باشي هستي ، هدفي در كار نيست . ما به هيچ كجا نمي تو همان چيزي كه مي

گيريم . هستي ، سفر نيست ؛ جشن و سرور است . به زندگي به چشم جشن و شادماني و خوشي نگاه كن . زندگي را  مي

 بگذار زندگي يك بازي باشد .صورت درد و رنج و انجام وظيفه و كار در نياور . به 

مقصود من از مذهبي شدن همين است ؛ بدون گناه ، بدون منيت ، بدون هيچ مقصد و مقصود ...  فقط در اينجا و در 

 ها بودن . ها و كوه حال بودن ...  با درختان و پرندگان و رودخانه

را زندان ندان ، چرا كه زندگي زندان نيست . تو تو در زندان نيستي ، تو در خانة خدايي ، در معبد خداوندي .  پس آن 

هاي من هم خيلي چيزها را به غلط  اي . حتي با گوش دادن به حرف اي ، آن را به اشتباه معنا كرده زندگي را نفهميده

 دهي . كني و همچنان به تعبير و تفسيرت ادامه مي تعبير مي

 به اين دو داستان توجه كنيد : 

 

))) óÿv ûw¤Åv¹ 

كرد .  هاي پير و استفاده از آن در فصل بهار صحبت مي زارعي در يك جلسة مجمع كشاورزان ، دربارة فوايد كود اسب مرد

داشت ، دستش را به علامت سؤال بلند  هاي او يادداشت برمي وقتي نوبت سؤال و جواب رسيد ، يك زن شهري كه از گفته

كه پِهنِ اسب پير يكي از بهترين انواع كود است . ممكن است بگوييد شما گفتيد » اي پرسيد :  كرد و با حالت معصومانه

 «كه اين اسب بايد چند ساله باشد ؟ ! 

 

 

))) ÷ÿ¹ ûw¤Åv¹ 
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يك زن جنگلي ، پسر كوچكش را به مدرسة روستا آورد . وقتي كه دربارة پدرِ بچه از او سؤال كردند با حالتي محرمانه 

دانم . او پيش من آمد ، تعظيم و احترام كرد و با هم ازدواج كرديم  دربارة پدر اين بچه نميمن واقعاً چيز زيادي » گفت : 

 « .. بعد از مدت كوتاهي ، متوجه شدم كه او ناجنس باز است 

 «باز است ؟  منظورتان همجنس» 

Fباز نه آقا ، ناجنس» 

1
F ران بود  است ، او يك احمق و يك ولگرد شهوت. » 

 

هايم چگونه  دانم تعبير شما از گفته زنم نمي كند ، بنابراين وقتي كه من حرف مي به نوعي تعبير ميهر كس كلمات را 

نامه شخصي ، دائماً به پالودن ، تغيير دادن و  خواهد بود . هر كس يك كتاب لغت پنهاني در ناخودآگاهش دارد و اين لغت

 پردازد . هاي ديگران مي آميزي گفته رنگ

كني كه زنداني هستي .  كني ، فكر مي م كه به آزادي برسي و تو گفتة مرا به شكل نادرستي تعبير ميخواه من از تو مي

سازي . به اين ترتيب ، تأكيد من معناي غلطي پيدا  گويم آزاد شو و تو بلافاصله در ذهنت تعبيري از زندان مي من مي

من در زندان » گويي :  است . آن وقت مي ¿ûvºýيد وجود برداشت تو از اين تأك ĀÉ ¹v¿j !كند . تأكيد من بر توست ،  مي

اگر آزاد   Çwz ¹v¿j !تأكيد من اين است :  « توانم به آزادي برسم ؟  ، تا وقتي كه از آن خارج نشوم ، چطور ميهستم 

 باشي ، زنداني وجود نخواهد داشت . فكر زندان بر اثر عادتِ اسارت در انسان به وجود آمده است .

» گويم :  رسند . وقتي كه مي كنيد !  معناي تأكيد من عوض شد ...  در حالي كه ظاهراً هر دو يكسان به نظر ميتوجه 

كه اين دو جمله مكمل يكديگرند ، در  آيد ، به نظر مي« من در زندان هستم » گويد :  و زماني كه كسي مي«  آزاد باش ! 

من در » گوييد :  اينجا اصل معنا دگرگون شده است . وقتي كه مي حالي كه تفاوت فاحشي ميان آنها وجود دارد . در

 زنيد . اي مي ، حرف تازه« زندان هستم 

توانيد از زندان  شوند . در اين صورت ، شما بدون اجازه و درخواست آنها نمي بان و زندان ، مسئول مي با اين گفته ، زندان

 اندازيد . ن ديگران ميبيرون بياييد و به اين ترتيب مسئوليت را به گرد

منظورم آن است كه تو مسئول هستي و آزاد بودن يا آزاد نبودنت بر عهدة خودت «  آزاد باش ! » گويم :  وقتي كه مي

بان و نگهبان هم وجود دارد ، اما اگر آزادي را انتخاب  اي ، زندان هم وجود دارد . زندان است . اگر اسارت را انتخاب كرده

 .üí wă½ v½ ¡½wÅv [¡¹wÝ  شوند . فقط يك شرط دارد :  ن و نگهبان و غيره ، همه ناپديد مياي ، زندا كرده

£¾ āwñj ûwÆýv Ă¯ ¾ă  ¢Åv ¾£¹v¿j I ºÉwz و اين چگونه ممكن است ؟ آگاهي و آزادي دست در دست يكديگر دارند ... 

ليل عدم آگاهي آزاد نيست . سنگ ، هوشياري تر باشد ، آزادي كمتري دارد ، يك صخرة سنگي ، به د و هر چه ناآگاه  (((

ندارد . مطلقاً آگاه نيست ، اما انسان حداقل در روي كرة زمين از همة حيوانات برتر است . انسان از آزادي كمي برخوردار 

 است . بودا آزادي مطلق است ...  هوشياري محض است .

                                                           
1 Hobosexual 
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زماني كه به آگاهي برسي  هاي ناآگاهي توست . ، همان لايهشود . زندانِ تو  پس در اينجا مسئلة درجات آگاهي مطرح مي

كار  دهد و براي اين گر است . مدام فريبتان مي ، ديگر زنداني نخواهد بود ، اما به خاطر داشته باشيد كه ذهن بسيار حيله

ك تفاوت آنها عاجز اي را جايگزين كلمة ديگري كند ، به طوري كه از در تواند كلمه داند . ذهن مي هاي زيادي مي حقه

بمانيد . ممكن است تفاوت كلمات ناچيز باشد ، ممكن است دو كلمه با هم مترادف باشند و به اين ترتيب ذهن  ، شما را 

 دهد . فريب مي

گويم ، لطفاً آن را تعبير نكنيد ، فقط با دقت هر چه بيشتر به آن توجه كنيد . حتي يك  پس وقتي كه من چيزي مي

گويم گوش كنيد . به ذهنتان اجازة دخالت ندهيد ، و گر نه  آن را عوض نكنيد . فقط به آنچه مي متِكلمه يا يك علا

گري را شما به  مطلب را به صورت ديگري خواهيد شنيد . هميشه حواستان متوجه حقه بازي ذهن باشد ... اين حيله

ايد . هميشه سعي داريد تا ديگران را گول برنيد .  كردهگر  ايد . براي ايجاد ارتباط با ديگران ذهن را حيله ذهنتان آموخته

 دهد . شود كه در نهايت ، حتي خودتان را هم فريب مي به تدريج ذهن در كارِ گول زدن آنقدر استاد مي

 

 ام ... شنيده

شد . به منزل رئيس جمهور ، به خانة  كرد وارد مي اش به هر جا كه اراده مي نگاري فوت كرد . او در دورة زندگي روزنامه

كردند . هرگز از كسي قرار ملاقات  رفت و همه با روي خوش از او استقبال مي نخست وزير ، خلاصه به همه جا مي

ين دليل بلافاصله بعد از مرگ به بهشت رفت . چرا به جهنم برود ؟  اما نگار بزرگي بود ، به هم گرفت . او روزنامه نمي

نگار نيازي نداريم ، ظرفيت تكميل شده است . ما  صبر كن ! در اينجا ديگر به روزنامه»  سنت پيتر مانع او شد و گفت : 

اي منتشر  بهشت روزنامهن در خورد چو فقط به يك دوجين از آنها احتياج داشتيم . در واقع همين مقدار هم به درد نمي

تواند اتفاق بيفتد ؟ براي اين  اي مي افتد . اوضاع آرام است . چه واقعه شود . در اينجا خبري نيست . چيزي اتفاق نمي نمي

اند ... و انتشار  دهد . همگي آنها در زير درختان بودا ، در حال مراقبه اي روي نمي گروه از مردانِ مقدس خداوند ، حادثه

كنيم كه مطالب آن هميشه تكراري  اي منتشر مي معني است . اما ما هر روز صرفاً به خاطر تشريفات ، روزنامه وزنامه بير

نگار احتياج دارند . در آنجا خبرها  نگار نيازي نداريم . تو به جهنم برو ، چون در آنجا به روزنامه هستند . ديگر به روزنامه

« فراواني وجود دارد . ام در آنجا مشاغل و تفريحات  شوند ، به طوري كه شنيده منتشر ميهايي  زياد است و مرتب روزنامه

نگاران را خوب  در حقم لطفي بكن ، من روزنامه» نگار اصرار داشت كه به بهشت برود ، پس به او گفت :  اما روزنامه

 «دهي ؟  اجازة وجود به بهشت را مياي از آنها را به جهنم بفرستم ، به من  شناسم . آيا اگر بتوانم عهده مي

¾¤Ċ~ ¢þÅ  : نگار  روزنامه« خواهي ؟  باشد ، اما براي متقاعد كردن آنها چقدر فرصت مي» دلش به حال او سوخت و گفت

به اين ترتيب ، اجازه گرفت تا بيست و چهار « بيست و چهار ساعت ، فقط بيست و چهار ساعت كافيست . » گفت : 

بگذراند . خبرنگار بلافاصله بعد از ورود به بهشت شايع كرد كه قرار است به زودي در جهنم روزنامة ساعت را در بهشت 
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معتبري منتشر شود و براي اين كار به يك سردبير و چند معاون و چندين كارمند نياز دارند و اضافه كرد كه براي 

 گاران بايستي به جهنم مراجعه كنند .ن ، روزنامههاي مناسب  استفاده از اين موقعيتِ بزرگ و گرفتن پست

نگاران ملاقات نمود و دربارة اين شانس بزرگ با آنها  او در مدت بيست و چهار ساعتي كه در بهشت بود با همة روزنامه

صحبت كرد . وقتي كه دوباره پيش سنت پيتر برگشت تا از نتيجة كارش با خبر شود ، سنت پيتر به آرامي دروازة بهشت 

نگار در  روزنامه« اند .  نگاران اينجا را ترك كرده تواني در بهشت بماني ، چون همة روزنامه حالا مي» را بست و به او گفت : 

آنجا خبري باشد ! لطفاً مانع من نشو ، در اين صورت من هم ناچارم كه به جهنم بروم ، شايد واقعاً در » جواب او گفت : 

 «من هم بايد بروم ! 

 

او خودش اين شايعه را در بين آنها پخش كرده بود ، اما وقتي كه دوازده نفر حرف آدم را باور كنند ، آدم   يد !دقت كن

كاري  دهد . ذهن آن چنان در فريب كار است . دائماً شما را فريب مي شود . ذهن ، تا اين حد فريب خودش هم باورش مي

 .زند  استاد شده است كه حتي خودتان را هم گول مي

 

دارش براي رسيدگي به مورد تصادف منجر به جرح ، در جلسة دادگاه حاضر شده بود ، در  مردي كه در صندلي چرخ

پايان جلسه ، مبلغ قابل توجهي خسارت گرفت .  وكيل مدافع متهم در حالي كه به شدت عصباني بود خودش را به او 

كنم تا بتوانم  اي آنقدر تعقيبت مي داني . به خدا قسم كه تا زنده ميتو متقلبي ، خودت هم اين را »  رساند و فرياد زد : 

 « .دلايل كافي براي اثبات حرفم پيدا كنم 

ترين ايرادي ندارند و صندلي  دانست كه آن مردِ متقلب ، كاملاً سالم است و پاها و بدنش كوچك وكيل به خوبي مي

كنم تا دليل كافي براي  خدا قسم تا آخر عمر آنقدر تعقيبت مي به» دارش نمايشي است . پس دوباره تكرار كرد :  چرخ

 « .اثبات تقلب تو به  دست بياورم 

هايم را برايت تعريف كنم . خيال دارم  آرام بگير تا نقشه» دار ، لبخندي زد و به او گفت :  مرد عليل در روي صندلي چرخ

روم تا از آفتاب و دريا  يد بخرم ، بعد از آنجا به ساحل ريويرا ميها ، اول سري به لندن بزنم و مقداري لباس جد با اين پول

ĀõF½¹استفاده كنم و آخرِ كار هم به 

1
F  ام را به دست بياورم !  روم تا با معجزة لورد سلامتي مي» 

 

برد . وقتي كه تواند شما را به لورد ب كند ...  مي كار است . هميشه راه گريزي پيدا مي گر و فريب ذهن انسان بسيار حيله

افتيد . از ذهن حذر كنيد . به آن اطميناني  كنيد ، دير يا زود خودتان هم به دام ذهن مي شروع به گول زدن ديگران مي

كنيد ، لحظة بزرگي است ، زيرا از همان لحظه  اي كه به ذهنتان شك مي نداشته باشيد . به ذهنتان شك كنيد . آن لحظه

                                                           
1
 Lourde روند هاي سخت و لاعلاج به آنجا مي مردم براي شفاي بيمارياي است واقع در فرانسه كه چشمة آب آن شفابخش است و  منطقه  
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شود . اگر به ذهنتان اعتماد كنيد ، اعتماد به نفس  شويد ، اعتماد به خودِ حقيقي شروع مي كه دربارة آن دچار ترديد مي

 كند . دهيد . با عدم اعتماد به ذهن ، اعتماد به نفس رشد مي را از دست مي

ه آييد ، براي آن است كه به ذهنتان شك كنيد . وقتي كه ب معناي اعتماد به مرشد همين است . وقتي كه پيش من مي

من به تو گوش خواهم سپرد و به ذهنم توجهي نخواهم كرد . به اندازة كافي به »  گوييد :  كنيد مي مرشد اعتماد مي

چرخد و به اين گردش مداوم ادامه  كند . مدام به دور يك دايره مي ام . مرا به هيچ كجا هدايت نمي عمل كردهحرف ذهنم 

 « .من به تو گوش خواهم سپرد » گوييد :  به مرشد مي«  ده است . دهد . كارش يكنواخت ، تكراري و كسل كنن مي

شويد . وقتي كه از زندان ذهن آزاد شويد ، آن  اي است كه به كمك آن از چنگ ذهن خلاص مي مرشد و استاد وسيله

مرشد  وقت ديگر حتي به مرشد هم نيازي نخواهيد داشت ، چرا كه خودتان مرشد خودتان خواهيد بود . در حقيقت ،

شود ، وگر نه ذهن به  كند . با كمك او اين كار آسان مي راهي است كه شما را به سوي مرشد دروني هدايت مي

 كند . دهد و شما را عاجز مي اش ادامه مي كاري فريب

را به دور گذاريد . در اين راه بايد بارها و بارها ذهنتان  با گوش فرادادن و اعتماد به مرشد ، به مرور ذهن را كنار مي

اعتنا و  بيندازيد ، چرا كه گفتة مرشد با ذهن مغايرت دارد . هميشه بر خلاف آن است . وقتي كه نسبت به ذهن بي

دهد و به حدّ طبيعي  ميرد ، قدرتش را از دست مي شود و در نهايت مي تر مي اعتماد شويد ، به تدريج ضعيف و ضعيف بي

كوشد تا خودش را به عنوان كلّ زندگي شما معرفي كند . انگار  ظاهراتي دارد و ميگردد . در اين فاصله ، ذهن ت خود برمي

 كه همة زندگي شما ذهنتان است ، حال آنكه ذهن تنها بخشي كوچك و عملكردي جزئي را بر عهده دارد .

« ن چنين شوي . بايد اي» گويد :  شود . ذهن مي استفاده از آن مفيد است ، اما اگر بر شما حاكم شود ، خطرناك مي

راه » گويد :  ذهن مي« شاد باش ! » گويد :  مرشد مي« بخواه !  ïآروز كن » گويد :  ذهن مي« باش ! » گويد :  مرشد مي

 « .اي ، تو ساراها هستي ، تير تو به هدف خورده است  تو رسيده» گويد :  مرشد مي« درازي در پيش داري ! 

 

 

 پرسش سوم :  -

É ¾Úý ! ÀĉÀÝ üÉÿvK ºĊæõw¸ù ûj wz MwêöÖù wĉj K ¢ÆĊ¯ ûºú£ ą½wz½¹ wú 

 

توانم مخالفِ آن باشم ؟ تمدن وجود ندارد . آنچه هست تنها  در هيچ كجاي دنيا تمدني وجود ندارد ، پس من چطور مي

زيرا راهي اش را از دست داده ، اما متمدن نشده است ،  نوعي تظاهر به تمدن است . انسان ، معصوميت اوليه و ابتدايي

يابي به تمدن آن است كه انسان بر معصوميت خود تكيه  براي متمدن شدن وجود ندارد ، تنها طريق ممكن براي دست

 گناهي نخستين رجعت كند و رشد خود را از آنجا آغاز نمايد . كند . دوباره به آن بي
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ند كودكان نشويد ، هرگز حقيقت را نخواهيد تا دوباره متولد نشويد ، تا دوباره مان» گويد :  به همين دليل مسيح مي

 « .دانست 

اين تمدن قلابي است . يك سكة تقلبي است . اگر من با آن مخالفم به اين معنا نيست كه با تمدن مخالفت دارم . آنچه 

 ست .كه هست تمدن نيست ، به همين دليل با آن مخالفم . اين مطلقاً تمدن نيست ، بلكه چيزي قلابي به اسم تمدن ا

 

 ام ... شنيده

سؤال خوبي است . كسي » او جواب داد : « ما در مورد تمدن چيست ؟ شنظر » يك بار كسي از پرنس سابقِ ولز پرسيد : 

 « .بايد آن را شروع كند 

 

به من جواب او را دوست دارم . كسي بايد تمدن را بنيان نهد . تمدن هنوز آغاز نشده است . انسان ، متمدن نيست ، فقط 

 كند . آن تظاهر مي

كند ، اما اگر پوستة بيروني او را  من با تظاهر مخالفم ، با دورويي و تزوير مخالفم . انسان خودش را متمدن وانمود مي

هايش  بيني همه حُسن شوي . كمي او را بخراش ، آن وقت مي كمي بخراشي ، با يك موجود غير متمدن مواجه مي

همه چيز به خوبي پيش  ريشه دارند . تمدنِ انسان به ضخامت پوست اوست . ظاهراًسطحي هستند و معايبش در عمق 

زند ، ناسزايي نثارتان  رود . شما لبخند بر لب داريد و همه چيز عالي است . آن وقت ناگهان كسي به شما حرفي مي مي

ك لحظة قبل ، لبخند بر لب داشتيد و در خواهيد او را بكشيد . ي رويد ، مي شويد ، از كوره در مي كند و شما ديوانه مي مي

 گردد ، اين چه نوع تمدني است ؟ كشي در شما ظاهر مي شويد ، همة خصوصيات آدم لحظة بعد ، آمادة كشتن مي

تواند متمدن شود كه به معناي حقيقي كلمه به مراقبت و آگاهي رسيده باشد . تنها با مراقبه  انسان تنها زماني مي

اند ، متدن هستند . اين جمع اضداد  بيني و آگاهي رسيده مدن ايجاد كرد . تنها كساني كه به روشنتوان در جهان ت مي

كنند ،  آنها بر اساس آنچه كه ابتدايي است عمل مي شدگان بر ضد مسائل ابتدايي نيستند . است ، تناقض است ، روشن

زيربنا معبد بزرگي سر برآورده است ، تمدن ، آن كنند ، اما امروز روي اين  آنها بر اساس معصوميت كودكانه عمل مي

گيرد ، و  دهد ، ابتدا معصوميت نخستين را از شما مي هاي تقلبي مي معصوميت كودكانه را نابود كرده است و به شما سكه

تمدن  افتيد و جامعه شما را به سوي شويد ، آن وقت به دام مي گر و حسابگر مي با از دست دادن آن ، شما زيرك ، حيله

 كشاند . مي

دهد و شما به  هاي تقلبي مي كند . وقتي كه با خودتان غريبه شديد ، به شما سكه تمدن ابتدا شما را از خودتان بيگانه مي

كودكانة انسان مغاير نيست ، بلكه بر اساس آن به رشد خود ادامه كنيد . تمدن حقيقي با طبيعت  ناچار بر آنها تكيه مي

 ي ، هيچ ضدّيتي با معصوميت آغازين شما ندارد و در حقيقت شكوفايي آن معصوميت است .دهد . تمدن حقيق مي
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ها روحشان را از  بينيد كه تمامي جهان به يك دارالمجانين تبديل شده است ؟ انسان آور است . نمي تمدن امروزي ، جنون

اند و  اند . همه چيزشان را باخته اند . فرديتشان را از كف داده اند . ديگر انسان نيستند . خودشان را گمُ كرده دست داده

 اند . گمُ كردهشان را  اند . چهرة حقيقي ، صورتك گذاشتهكنند . روي صورتشان  فقط تظاهر مي

من با تمدن بسيار موافقم ، اما اينكه هست ، تمدن نيست . به همين دليل با آن مخالفم . من دوست دارم كه مردم به 

كرد .  توان به كسي تحميل راستي متمدن و با فرهنگ شوند ، اما چنين فرهنگي بايد خودش رشد كند . فرهنگ را نمي

تواند در پيرامون خود گسترش يابد ، اما براي اين كار ، ابتدا بايد طلوع كند . بايد از  بايد از درون بجوشد . فرهنگ مي

 درون انسان سر برآورد .

كند . در سراسر  كند ، همه چيز را از بيرون به انسان تحميل مي تمدن موجود در جهانِ كنوني ، دقيقاً عكس آن عمل مي

 اند . شود . ماهاويرا ، بودا و مسيح همگي نرمش و عدم خشونت را آموزش داده ، دائماً عليه خشونت تبليغ ميجهان 

مند  اند ، اما پيروانشان حتي يك لحظه هم از آرامش و عدم خشونت بهره آنها همگي به راستي جوياي صلح و آرامش بوده

كنند ، يا به  دانند ، به عدم خشونت تظاهر مي كه خودشان را پيرو ميشناسند . اما از آنجايي  نيستند ، تنها خشونت را مي

سازند كه مثل زرهي آنها را  كنند . براي خودشان شخصيتي ظاهري مي بر خود تحميل ميعبارتي عدم خشونت را 

دشان دروغين و زنند ، لبخن پوشاند . در اعماق درونشان ، همچون آتشفشاني آمادة انفجارند ، اما در ظاهر لبخند مي مي

 پلاستيكي است .

ها بجوشد ،  آنچه هست تمدن نيست ، بلكه يك پديدة زشت است و آرزوي من آن است كه عدم خشونت از درون انسان

است ؛ درست مانند كشيدن آب از درونِ چاه . Ç¿Āùj نه آنكه از بيرون بر آنها تحميل شود . اين معناي عميق كلمة 

 Ç¿Āùj يدن است ... اما به معناي بيرون كش Ç¿Āùj موجود با انسان چه كرده است ؟  امروزه ، آموزش چيزي را از

ها فرو  كند . چيزهايي را به زور در سر بچه درون انسان بيرون نمي كشد ، بلكه همه چيز را به او تحميل و تزريق مي

توان در آن ،  شود كه مي ماشيني رفتار مي ها مثل كند . با بچه كنند . كسي نگران آنها نيست و دربارة آنها فكر نمي مي

 دانم . اطلاعات هر چه بيشتري وارد كرد و من اين را آموزش نمي

روح كودك بايد متجلي شود ؛ بايد بتواند آنچه را كه در درون دارد آشكار كند . آزادي او بايد دست نخورده باقي بماند ، 

، به معناي آموزش بيشتر نيست . آگاهي بيشتر و عشق بيشتر مورد  اش كمك شود . آموزشِ اطلاعات بايد به رشد آگاهي

 نياز است و چنين آموزشي تمدن واقعي است .

 تمدن امروزي بشر ، چيزي دروغين است . آموزش هم چيزي دروغين است . به همين دليل ، من با آنها مخالفم .

 

 پرسش چهارم :

ĂæĊÖõ ûºĊþÉ ¿v üù ! ÀĉÀÝ üÉÿv ¡ºÉ Ăz wúÉ ćwă Ĉù āºþ· Ăz Ĉù ) ø¤åv  üĉv I ĂæĊÖõ v¾¯ Ăí øývºz øăvĀ·

Ĉù āºþ· y{Å üĊþ¯ K ¹ĀÉ 
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اند . خندة شما هميشه سركوب شده است . مثل چشمة پنهاني  دليلش آن است كه به شما هرگز اجازة خنديدن نداده

اي عبوس و جدي داشته  اند كه هميشه غمگين باشيد و چهره جهد . به شما ياد داده اي بيرون مي است كه به هر بهانه

بتوانيد كار خلافي انجام دهيد . جدي بودن مورد قبول همگان كند كه  باشيد . وقتي كه جدي باشيد ، هيچ كس باور نمي

شوند . فكر  است ، همه چيز بايد جدي باشد ، اما اگر شروع به خنده كنيد ، اگر زياد بخنديد ، آن وقت مردم ناراحت مي

كنند كه  مي خندد ؟ و اگر بدون دليل بخنديد ، همه فكر كنند چيز عجيبي اتفاق افتاده است . چرا اين مرد مي مي

خندد . تنها اشخاص  گويند ، او بدون دليل مي فرستند . مي فرستند . به بيمارستان مي كاو مي ايد . شما را پيش روان ديوانه

 خندند . دليل مي اند كه بي ديوانه

بيعي خواهد بود . در دنياي حقيقتاً پيشرفته ، خنده امري كاملاً ط تر از دنياي ما ، در جهاني بهتر ، در دنيايي پيشرفته

بنابراين از  Åv Ĉ¤ùĒÅ I āºþ· ÿ ć½wúĊz I āÿºýv¢ (تنها زماني كه كسي اندوهگين باشد ، بايد او را بستري كرد . 

اند . در  اي براي خنديدن ها ، بهانه خنديد و لطيفه اند ، با هر بهانة كوچكي مي آنجايي كه به شما اجازة خنديدن نداده

شود كه شما  گوييد به خاطر لطيفه ... لطيفه باعث مي توانيد بخنديد ، مي يوانه محسوب شويد ، مياينجا شما بدون آنكه د

آيد ، ولي در عمق خيلي پيچيده  از پوستة خودتان بيرون بياييد . عملكرد لطيفه خيلي پيچيده است . به ظاهر ساده مي

تواند كل  است . چند كلمه يا چند جملة كوتاه مياي عجيب  است ، يك لطيفه ، تنها يك لطيفه نيست ... بلكه پديده

 فضاي موجود را عوض كند .

آيد كه بايد  قبل از هر چيز ، در ذهن شما اين فكر به وجود ميشود ،  اي گفته مي افتد ؟ وقتي كه لطيفه چه اتفاقي مي

كنيد . ناگهان هوشيار  ه ميشويد و به طور اتوماتيك خودتان را آماد اي در كار باشد . پس آمادة خنديدن مي خنده

كنيد و به دقت  شويد ، پشتتان را صاف مي شويد . شديد در حال چرت زدن باشيد ، اما با شروع لطيفه هوشيار مي مي

خواهد به نتيجة داستان برسيد  كند . دلتان مي شويد . لطيفه به تدريج در شما ايجاد تنش مي تر مي دهيد ، آگاه گوش مي

آيد كه چيز جالبي در آن باشد و آن وقت يك تغيير ناگهاني ... و آن  رود و به نظر نمي مرحله پيش مي . لطيفه مرحله به

شود كه چشمة دروني در شما جاري شود . در طول اين مدت و بر اثر انتظار ، حالتي عصبي  نكتة نهايي لطيفه ، سبب مي

نكته جالبي وجود ندارد ، آن وقت ناگهان آن نكتة نهايي گفته  گوييد احتمالاً در اين لطيفه ايد . به خودتان مي پيدا كرده

كنيد . در آن  كنيد . خودتان را فراموش مي را فراموش ميجدي بودن شما مقدمه است كه  شود . آنقدر ناگهاني و بي مي

  شود . خنديد و انرژي سركوب شدة خنده در شما آزاد مي شويد و مي حالت غير منتظره ، مثل يك بچه مي

آينده و در جهان زيباتري كه مردمش بيشتر  اند كه جامعه خنديدن را فراموش كرده است ، در ها نمايانگر اين نكته لطيفه

شود ، ديگر به آن نيازي نيست . مردم همه شاد و خندان خواهند بود و هر لحظة  اي گفته نمي خندند ، ديگر لطيفه مي

گي را درست ببينيد ، سرتاسر آن شوخي و لطيفه است ، اما به شما اجازة زندگي ، لحظة شادي و خنده است . اگر زند
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دار  اند . براي ديدن حد و مرزي داريد . اجازه نداريد كه شكل مضحك و خنده بند زده اند . بر چشمانتان چشم ديدن نداده

 داري است . زندگي را ببينيد ، در حالي كه زندگي چيز خنده

خندند و سبب ناراحتي پدر و مادرشان  تر و بلندتر مي بينند . به همين دليل است كه آسان تر مي ها اين را راحت بچه

راستگو باش ، » گويد :  بند هنوز بر چشمانشان گذاشته نشده است . پدر ، هميشه به فرزندش مي شوند ... چشم مي

« پشت در و بگو كه پدرم در خانه نيست . برو » گويد :  اش مي زند و او به بچه آن وقت كسي در مي« هميشه راست بگو ! 

تواند قضيه را درك كند . به نظرش  خندد . او نمي افتد . اما كودك مي و اين كودك ... پدر متوجه نيست كه چه اتفاقي مي

 «پدرم گفته كه در خانه نيست . » گويد :  زند مي اي كه در مي رود و به غريبه آيد . آن وقت به طرف در مي مسخره مي

 برد . چشد و از آن لذتي فراوان مي اين بچه همه شيريني و شهد اين كار را مي

اند كه نتوانيم مسخره بودن زندگي را درك كنيم ، وگر نه  ايم . ما را به شكلي پرورش داده بند زده هايمان چشم ما بر چشم

افتيم ، مثلاً  رد كوچك به خنده ميگاهي حتي بدون شنيدن لطيفه ، از يك مودار است . به همين دليل  زندگي خنده

شان را  اند ؟  شايد ظاهراً جلوي خنده رئيس جمهور فورد ، ليز خورد و به زمين افتاد . چرا آن همه مردم به خنده افتاده

 گرفتند ، اما واقعاً خنديدند .

كند ، اما وقتي رئيس جمهور  نميخوب فكر كنيد ... اگر يك گدا روي پوست موز ليز بخورد و بيفتد ، كسي به او توجهي 

كند ،  ...  زيرا پوست موز حقيقتي را ثابت مي خندند ، چرا ؟ خورد ، همة دنيا به او مي يك مملكت روي پوست موز ليز مي

بيند . گدا ، رئيس  اين حقيت كه يك رئيس جمهور و يك گدا هر دو انسان هستند ، پوست موز بين آنها تفاوتي نمي

 وزير با هم تفاوتي ندارند . پوست موز ، پوست موز است و عين خيالش هم نيست . جمهور يا نخست

خنديد ، چون او يك آدم معمولي است  اگر يك آدم معمولي زمين بخورد ، ممكن است كمي بخنديد ، اما فقط كمي مي

شود ، اما اگر  خنده نميو هرگز تلاش نكرده است تا ثابت كند بيشتر از يك آدم معولي است ، پس افتادنش هم باعث 

كند در اوج قدرت  يك رئيس جمهور روي پوست موز ليز بخورد ، مضحك و حقيقي بودن اين قضيه و اينكه او فكر مي

 خنديد . خورد و شما مي زند ؟ حتي يك پوست موز هم گول نمي جهان قرار دارد ... اما چه كسي را گول مي

بندتان نفوذ كرده است ؛ دوباره مثل  است كه مسخره بودن زندگي از چشم خنديد ، بدين معني توجه كنيد وقتي كه مي

كند كه  گرداند و كمك مي شويد ، لطيفه و شوخي ، شما را به دوران كودكي و معصوميت آن روزگار برمي ك بچه ميي

 بند از روي چشمانتان برداشته شود . اي چشم براي لحظه

 

. اتاقي سه تختخوابه كه دو تخت آن قبلاً توسط دو نفر اشغال شده بود ، در  كشيش پيري ناچار شد در هتلي اقامت كند

اختيارش گذاشتند . كمي بعد از خاموش كردن چراغ ، خُر خُر بلند يكي از آن دو نفر ، مانع خواب كشيش شد . صداي 

دو يا سه ساعت بعد از  شد تا جايي كه به شكل خرناسي وحشتناك درآمد ، خُر خُر آن شخص با گذشت زمان بلندتر مي

در تختخواب غلتي زد و بعد از يك خُرناس مهيب ، كاملاً ساكت شد . آن كشيد  نيمه شب ، بالاخره مردي كه خُرناس مي



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 105 

بالاخره مرد » گفت :  كرد در تمام اين مدت نفر سوم خواب بوده است ، صداي او را شنيد كه مي وقت كشيش كه فكر مي

 « .مرد  ، خدا را شكر !  بالاخره

 

 

 

 

 آخرين پرسش :

Ĉù ¾Úý Ăz ! ÀĉÀÝ üÉÿv  Ĉ¬ý½wý Ãw{õ ¡¹Ā· v¾¯ wùv I ć½v¹ ¢Åÿ¹ ĈöĊ· v½ Ĉ¬ý½wý ðý½ Ā£ Ăí ºÅ½

Ĉúý K ĈÉĀ~ 

 

كنم كه لباس نارنجي بپوشيد . اين  من و علاقه به رنگ نارنجي ! ... من از اين رنگ بيزارم ! به همين دليل شما را وادار مي

 اند . بيني نرسيده براي كساني كه هنوز به مرحلة روشنمجازاتي است 
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 انسان يك اسطوره است

 

 

 

------------ 

 بخش پنجم
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------------ 
 

 براي مگسي كه بوي گوشت گنديده را دوست دارد ،

 رايحة چوب صندل خوشايند نيست

 آنان كه سوداي جاودانگي در سر ندارند ،

 قلمرو سامسارا وبا حسرت ، به زندگي در 

 دهند . ادامه ميچرخة پست آن 

 

 شود اثر رطوبت جاي پاي گاو نر به زودي خشك مي

 هاي سخت و خشكي كه همچنين ، ذهن

 قابليت رسيدن به مرحلة كمال را دارند ،

 ها ، روزي به كمال خواهند رسيد . به همة نقيصه

 

 نوشند و مانندِ آب شور دريا ، كه ابرها آن را مي

 كنند ، شيرينش مي

 آن كس كه ذهني خشك و جامد دارد ، اگر
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 تواند زهر تلخ در خدمت ديگران بكوشد ، مي

 مسائل عقلاني را به شيريني شهد بدل كند .

 اگر آنچه ناگفتني است روي دهد ،

 ديگر هيچ كس ناراضي نخواهد بود 

 گنجد ، روي دهد اگر آنچه در تصور نمي

 است .حاصل ، همانا خير و بركت 

 با آنكه ابرها در انسان ترس از 

 انگيزند ، را برمي رعد و برق

 ها با ريزشِ باران ، خرمن

 شوند . آمادة درو مي

 

، زيرا اگر انسان بودنش را باور داشته باشد ، ديگر هيچ ترين اسطوره است  انسان يك اسطوره است . او به راستي خطرناك

و ديگر براي اين كار ضرورتي نخواهد ديد . اگر شما باور داشته باشيد كه هم تلاشي براي تكامل و تحول نخواهد كرد 

 تان متوقف خواهد شد . هستيد ، همة رشد و تكامل انساني ûwÆývاكنون يك 

ايد ، ولي قابليت انسان شدن را داريد . ممكن است بتوانيد به مرحلة انساني برسيد ، شايد هم  نشدهûwÆýv نه ، شما هنوز 

عهدة اين كار برنياييد ، احتمال دارد كه اين شانس را از دست بدهيد . به خاطر داشته باشيد كه احتمال از دست دادن از 

 آن فراوان است .
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دهند . انسان شدن فقط يك  نرسيده است ، واقعيت انساني را به كسي هديه نميĊÞévÿ¢ انسان هنوز متولد نشده و به 

 ûwîùvي است كه هنوز تبديل به درخت نشده است . هنوز حقيقي نشده است . تفاوت ميان ا امكان است . بشر مانند دانه

 انساني رسيدن ، بسيار زياد است .ĊÞévÿ¢ انسان شدن و به 

شود . در همين حال ، روزگاري را به سر  كند و در جهان موفق مي در حال حاضر ، انسان تنها يك ماشين است ، كار مي

رد . شما بايد درك كنيد كه اين زندگيِ انسان حقيقي نيست . همة رفتارهايش ، عملكردي مكانيكي يم آورد و بعد مي مي

 است .« رُبات   »او يك آدمك است ، يك است . 

تواند از اين وضعيت مكانيكي فراتر رود . انسان يك  تواند رشد كند ، مي انسان يك ماشين است ، ولي اين ماشين مي

 تواند مرزهايش را پشت سر بگذارد . اي است كه به وسيلة آن مي او داراي قابليت فوق العاده معمولي نيست .ماشين 

Fها اين اتفاق افتاده است ؛ يك بودا ... يك مسيح ... يك گورجيف تواند در خود تحولي ايجاد كند . بعضي وقت مي

1
F  ،

ايد . داشتن  رسيدهĈýwÆýv واقعي ساخته است . اما شما ، مبادا باور كنيد كه به مرحلة ĈýwÆýv ها آدم از خود  بعضي وقت

ايم ، ديگر به دنبال هيچ  آل قرار گرفته چنين باوري مثل خودكشي است ، زيرا هر وقت باور كنيم كه در وضعيت ايده

ديگر براي كشف حقيقت كوششي نخواهيم تحولي نخواهيم بود ؛ ديگر به خلق و ايجاد امكانات تازه نخواهيم پرداخت ؛ 

 كرد ؛ ديگر براي تكامل قدمي برنخواهيم داشت .

اش را باور نداشته باشد ، به دكتر مراجعه  درست فكر كنيد ؛ يك بيمار ، كسي كه به شدت بيمار است ، اگر بيماري

براي رفتن به بيمارستان كششي نخواهد نخواهد كرد ؛ ديگر دارو نخواهد خورد ؛ ديگر تن به مداوا نخواهد سپرد ؛ ديگر 

ميرد و همين اعتقاد غلط باعث  كند كاملاً سالم است ، در حالي كه دارد مي داند ، فكر مي داشت . او خودش را سالم مي

 شود . مرگش مي

 اي است كه توسط ترين اسطوره دانم . انسان خطرناك اي خطرناك مي به همين دليل است كه من انسان را اسطوره

كند يك انسان  كه بر روي كرة خاكي زندگي مي ĈýwÆýv. آنها معتقدند ،  ها و سياستمداران ساخته شده است كشيش

اند و متأسفانه Ċözwé¢كنند ، فقط به شكل  ها انساني كه روي زمين زندگي مي واقعي است و اين در حاليست كه ميليون

ميرند  كنند به همان شكل هم مي ري از مردم ، مانند ماشين كار ميرسند . بسيا نميĊÞévÿ¢ اكثريت آنها هرگز به مرحلة 

. 

هدف من از گفتن اين جمله كه انسان مثل ماشين است چيست ؟ منظور من از اين جمله آن است كه انسان در گذشته 

است و بارها و كننده  اش يكنخواخت و كسل هايش ريشه دارد ، زندگي كند و ساختاري مرده دارد . او در عادت زندگي مي

                                                           
1 George Gurdjieff ( 1866-1949 ) شناس ارمنستان شوروي  نويسنده ، عارف و روان   
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بينيد ؟  آيا اين دور باطل را در زندگي نميدهد .  بارها و بارها و به شكلي يكنواخت به حركت به دور اين دايره ادامه مي

دهيد : آرزومندي ، اميدواري ، خشم ، جاه طلبي ، احساساتي شدن ، شهوت طلبي ، نا  هر روز همان كارها را انجام مي

انجامد . هرگز به جز اين نيست و  چرخيد ... هر آرزوي به ناكامي مي همچنان به دور دايره مياميدي و باز آرزومندي و 

 يابد . رسد . اين چرخه ، ادامه مي بعد از هر نا اميدي ، يك آرزوي تازه از راه مي

خوريد و دوباره  ن را مياند . شما بارها و بارها فريبشا ها همه به هم شبيه ناميم . چرخ مي v½wÆùwÅدر شرق ، اين چرخه را 

ها بار  ايد . ميليون دانيد كه پيش از آن هم بارها و بارها آرزوهايي داشته پرورانيد . خوب مي در دل اميدي تازه مي

دهد و  ايد ، فقط چرخ است كه به گردش خود ادامه مي ها طُرفي نبسته ايد و از اين اميدواري ايد و اميدوار بوده آرزوكرده

گذرد ، براي هميشه رفته  گريزد . هر لحظه كه مي هايتان مي زمان از ميان دستكند .  تان را تباه مي د و زندگيشما را نابو

 است و شما همچنان به تكرار مكررات مشغوليد .

كاملاً موافقم . او هميشه  »äĊ«¾ñ ©½Āهاست . من با نظر  گويم انسان يك ماشين است ، منظور همين وقتي كه مي

كرد . شما  او اولين انساني بود كه اين مطلب را با شدت و حدتّ بيان مي«  ايد  شما هنوز صاحب روح نشده» گفت :  مي

تواند در شما متولد شود ، اما اين شماييد كه بايد امكان  هنوز صاحب روح نيستيد . بله ، همين طور است . روح مي

 ه دست آوريد .تولدش را ايجاد كنيد ، بايد قابليت انجام اين كار را ب

اند كه داراي روح هستيد ؛ كه شما همان انسان واقعي هستيد ، ولي اين چنين نيست . شما  ها ، به شما گفته طي قرن

درآييد ، اما براي رسيدن به واقعيت ، اول بايد اين اسطوره نابود شود . ĊÞévÿ¢ توانيد به  كه مي ºĊ¤Ċözwéفقط يك 

 تواند واقعي باشد . هوشياري نرسيده است و يك موجود ناآگاه نميحقيقت آن است كه انسان هنوز به 

تفاوت بين يك تخته سنگ با شما در چيست ؟ تفاوت ميان يك حيوان و شما در چيست ؟ تفاوت درخت با شما در 

هي يك ... گاه گا چيست ؟ تفاوت ، تنها در ميزان هوشياري شماست ، اما شما تا چه حد از اين هوشياري برخورداريد ؟

آورد . بعد  رسيد و اين فقط چند لحظه دوام مي شود . فقط گاهي وقت در لحظاتي نادر ، به هوشياري مي جرقه نمايان مي

 افتد ، زيرا اين قابليت در شما وجود دارد . گرديد . بله ، گاهي اين اتفاق مي دوباره به همان ناهوشياري بازمي

د و با ديدن آن منظره ، ناگهان با رسيد ... يك روز ، هنگام طلوع خورشي مي رغم آنچه كه هستيد به هوشياري گاهي علي

كنيد ؛ زيبايي آن ، خير و بركت آن ، رايحة آن ، نور و روشنايي آن .  شويد ، ناگهان حضور پيدا مي هستي همنوا مي

تواند باشد ؛ آنچه كه هست . اما  ه ميچشيد ؛ آنچه ك يابيد . آنجاست و آنگاه طعم آنچه را كه بايد ، مي ناگهان آن را درمي

ماند . تنها در لحظاتي  اي از آن بر جاي مي شود و تنها خاطره رسيد ، ناپديد مي اي كه به اين هوشياري مي در همان لحظه

كمياب ، گاهي به هنگام عاشقي ، يا زماني كه به مهتاب شب چهاره نگاه مي كنيد ، گاهي هنگام طلوع خورشيد ، يا 
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خندد  اي كه سرگرم بازي است يا از ته دل مي ايد ، گاهي هنگام تماشاي بچه كه در سكوت غاري كوهستاني نشستهوقتي 

 و گاه به هنگام گوش دادن به يك قطعة موسيقي ... اما اين لحظات بسيار نادرند .

هم خيلي زياد است . به اش حتي هفت بار به اين حال هوشياري برسد ، باز  اگر يك آدم معمولي در تمام طول زندگي

شود و آن وقت دوباره به همان زندگي معمولي ، به  تابد و بعد ناپديد مي ندرت ، بسيار به ندرت ، شعاعي از نور در او مي

گردد و اين داستان نه تنها براي مردم معمولي ، بلكه براي آنهايي كه در نظر شما  يك زندگي تيره و مرده برمي

 شود . كرار ميغيرمعمولي هستند هم ت

Fديروز دربارة كارل يونگ

1
F ، خواندم ...  شناس قرن شناخته شده است مطلبي مي ترين روان يعني كسي كه به عنوان بزرگ

قراري بود ، كاملاً  شود ! او موجود بسيار بي شناس بخواند يا نه ، دچار ترديد مي آدم گاهي از اينكه چنين اشخاصي را روان

كرد . بايد كاري انجام  چرخيد و حركت مي وانست يك لحظه در سكوت و آرامش باشد . بايد مدام ميت قرار . حتي نمي بي

افتاد . يك بار دچار حملة قلبي شد  كشيد . معتاد به سيگار بود سيگار از لبش نمي داد و اگر هيچ كاري نبود ، پيپ مي مي

كشيد و اين كار براي او بسيار مشكل بود  گر نبايد سيگار ميو دكترها به او گفتند كه بايد سيگار كشيدن را ترك كند . دي

شد . از يك  رفت و بدون دليل از خانه خارج مي كرد ، در اطاق راه مي احساس جنون مي اش شدت پيدا كرد . قراري . بي

نجاتش قراري  كرده و از بي رفت . بعد متوجه شد كه كشيدن پيپ كمك زيادي به او مي صندلي به صندلي ديگر مي

تواند پيپ خاموش و خالي را در دهان بگذارد ؟ آيا اجازه  داده است . آن وقت از پزشكان معالجش پرسيد كه آيا مي مي

كرد .  گذاشت و با آن بازي مي هاي سال ، او پيپ خالي را در گوشة دهانش مي دارد ؟ يك پيپ خالي ! بعد از آن سال

اتفاق افتاده است ! چه ناآگاهي بزرگي ؛ چه اسارتي . تا چه حد در اسارتِ عادت  كاو قرن ترين روان ها همه براي بزرگ اين

كنيم  آيد ، اما ما دائماً در پي توجيه اعمالمان هستيم . دائماً تظاهر مي گانه مي ! تا چه اندازه اسير ناهوشياري ! به نظر بچه

 م .كني از نفس را بهانه ميو براي توجيه رفتارمان ، حمايت و حفاظت 

داشتني داشت . هيچ  كارل يونگ در سن چهل و پنج سالگي عاشق زني شد . او مردي متأهل بود و همسري دوست

افتد . در اين زمان شخص  قرار بود . اين امر معولاً در سن چهل و پنج سالگي اتفاق مي كمبودي نداشت ، اما هميشه بي

شود . به فكر نزديك شدن مرگ ، انسان يا به  نزديك مياش به هدر رفته و مرگ به او  كند كل زندگي احساس مي

 كند . شود و يا به سكس توجه مي روحانيت متمايل مي

اين دو راه حل ، تنها راهكارهاي دفاعي انسان هستند . شما يا به دنبال يافتن حقيقت ، به جستجوي جاودانگي و 

اند  كساني كه در طول زندگي تنها از ذهنشان بهره گرفته شويد . غالب رويد و يا در تخيلات شهواني غرق مي مرگي مي بي

گذارند تا از آنها انتقام  هاي جنسي قدم پيش مي افتند . آن وقت است كه عقده ، در حدود چهل و پنج سالگي به دام مي

                                                           
1 Carl Gustav Jung شناس سوئيسي  كاو و روان كارل گوستاو يونگ ، روان   
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و هيچ كس شوند . مرگ نزديك است  اند ، آشكار مي بگيرند . همة آنچه در طول زندگي انكار و يا ناديده گرفته شده

رسد و او  از راه مياي خواهد داشت ! مرگ  داند كه آيا زندگي دوباره داند . كسي نمي دربارة جهانِ بعد از مرگ چيزي نمي

جويي  تنها از فكر و ذهنش بهره گرفته است . در چنين وضعيتي است كه نيازهاي جسمي و جنسي با شدت و براي انتقام

 كنند . فوران مي

كارل گوستاو يونگ عاشق زن جواني شد . اين موضوع با شخصيت او مغايرت داشت . همسرش كه او را عاشقانه دوست 

داشت و به او اعتماد كرده بود ، به شدت آزرده خاطر شد . در نتيجه ، يونگ براي رفتارش توجيه زيبايي پيدا كرد . به 

شود  دهد . او ناآگاهانه مرتكب عملي مي رتيب به زندگي خود ادامه ميتوجيه او توجه كنيد . يك انسان ناهوشيار به اين ت

من با آگاهي اين كار را انجام » گردد . سعي دارد ثابت كند عمل او آگاهانه بوده است .  و بعد به دنبال توجيه مناسبي مي

 « .افتاد  دهم . در واقع ، اين امر بايد اتفاق مي مي

اي ساخت كه در دنيا دو نوع زن وجود دارند . نوع اول ، تيپ مادر و همسر ، مراقب  فرضيهيونگ چه كار كرد ؟ او ناگهان 

شود و مرد به هر دوي آنها نياز دارد . و مردي  الهام مرد مي  و محافظ و نوع دوم ، تيپ معشوقه و محبوب است كه ماية

ه يك معشوقه الهام بخش و نيز به زني كه از او مثل كارل گوستاو يونگ ، قطعاً به هر دو نياز دارد ! او در عين حال ب

كند ، دوستش دارد . مادر خوبي است ، اما همة نيازهاي او را  مراقبت كند ، محتاج است . همسرش از او مراقبت مي

د اي كه او را به رؤياهاي عميق بكشان كند . او به يك زن رمانتيك و الهام بخش هم محتاج است ، به معشوقه برآورده نمي

 باشند . كارل يونگ اين تئوري را به وجود آورد . تئوري او در واقع نوعي توجيه است . ºĉwzنيز احتياج دارد و اينها همگي 

كارل هرگز به آن سوي سكه نگاه نكرد . به اين حقيقت كه مردها هم دو نوع هستند توجهي نكرد . بايد آن طرف قضيه 

اند ، آنها هم ، يا تيپ پدر و يا تيپ معشوق هستند . در اين  كه مردها هم دو دستهرسيد  ديد و به اين نتيجه مي را هم مي

صورت ، همسرش هم به دو تيپ مرد نياز دارد . اگر يونگ در گروه مردان تيپ معشوق قرار دارد ، زنش به مردي از نوع 

هم محتاج است !  يونگ هرگز به اين  ديگر نياز دارد و اگر يونگ در گروه تيپ پدر قرار گرفته ، همسرش به تيپ معشوق

شويد كه كار او از روي بينش و آگاهي نبوده است و فقط نوعي توجيه محسوب  مسائل نپرداخت . ازهمين جا متوجه مي

 شود . مي

كنيم ، ولي هرگز زير بار  دهيم . بدون هوشياري و آگاهي و بدون دليل كارهايي مي ادامه ميما هم به توجيه كارهايمان 

من بدون »  رويم ، چرا كه اين حقيقت ماية سرافكندگي ماست . ين حقيقت كه غالب اعمال ما نا آگاهانه هستند نميا

 ،« دانم  ام و هرگز دليلشان را نمي آگاهي به انجام كارهايي پرداخته

) ºĉÀĊă¾ z ûw£½w¤å½ ĂĊ«Ā£ ¿v ºĉwz 



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 113 

يد واقع شوند ؟ در حقيقت بسياري از بيمارانِ او دست به حال ، چگونه ممكن است افرادي مانند يونگ به حال جامعه مف

خودكشي زدند . چرا ؟ آنها براي دريافت كمك آمده بودند ، ولي چرا خودكشي كردند ؟ بايد يك چيز اساسي و زيربنايي 

هميشه آمادة معني است . او مردي بسيار متكبر و خودخواه و  هاي يونگ از بيمارانش بي غلط بوده باشد . تجزيه و تحليل

شناسي ارائه شده از جانب او ، فقط نوعي ابراز تكبر بر ضدّ زيگموند فرويد باشد ، شايد  جرّ و بحث بود . شايد كلّ روان

، در عذاب بوده دهد  رسد كه او هم خود از همان مسائلي كه مردم را رنج مي كارش نوعي توجيه باشد ، زيرا به نظر مي

 است .

ترسيد . تا زماني كه زنده بود ، از چاپ  ترسيد . حتي زماني كه پير شده بود باز هم از ارواح مي مي يونگ هميشه از ارواح

ترسيد كه مردم براي دانستن حقيت به او مراجعه كنند . خاطرات او به چاپ  ترين كتابش خودداري كرد ، چون مي مهم

رساند ؟ او آنقدر از اينكه  ع حقيقت ، اعتبار و صحتي را ميرسيدند ، اما اين كار بعد از مرگش انجام شد . حالا اين چه نو

 اش فاش شود . ترسيد كه هرگز اجازه نداد در زمان حياتش هيچ واقعيتي در مورد زندگي در كارهايش اشتباهي بيابند مي

 

 به اين لطيفه توجه كنيد ...

، اما از گفتن تجربيات دوران كودكي ، از بيان  اش پرداخت كاو مراجعه كرد و به بازگو كردن مسائل زندگي مردي به روان

شدند و هر نوع  زندگي عاشقانه ، از تعريف عادات مربوط به غذا خوردن و از بيان مسائلي كه سبب خشم و هيجانش مي

بسيار خوب ، به نظر من شما هيچ مشكلي » هاي او گفت :  مطلب ديگري خودداري كرد . دكتر بعد از شنيدن حرف

 « .مثل خود من سالم و عاقل هستيد نداريد و 

ها  مشكل من اين پروانه» شد گفت :  بيمار با لحني اعتراض آميز و در حالي كه اثري از وحشت در صدايش احساس مي

» پريد گفت :  دكتر در حالي كه به عقب مي« اند .  توانم آنها را تحمل كنم . همه جاي بدنم را پوشانده هستند . نمي

 «آنها را روي من نينداز !  محض رضاي خدا

 

پريش با هم تفاوت چنداني ندارند . اين يك بازي است .  كاو و روان . رواناند  پزشكان و بيماران همگي در يك قايق نشسته

تر از مريض باشد ، اما اين به معناي آن نيست كه از واقعيت با خبر است . چرا كه براي درك واقعيت  كاو زرنگ شايد روان

شود . به  به هوشياري بسياري رسيده باشيد . راه ديگري وجود ندارد . حل اين مسئله به تفكر روشنفكرانه مربوط نميبايد 

 فلسفه بافي هم ربطي ندارد . براي درك حقيقت ، انسان بايد در آگاهي خود رشد كند .
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شناسي واقعي هنوز وجود ندارد . چطور  گفت كه روان كرد . او مي شناسي صحبت مي گورجيف غالباً دربارة آيندة علم روان

اش  شود علمي درباره تواند وجود داشته باشد ، وقتي كه هنوز انساني وجود ندارد ! وقتي كه انساني نيست ، چطور مي مي

ه شود ، آن وقت علم دربارة او ايجاد خواهد شد . در حال حاضر آنچه كه هست وجود داشته باشد ؟  اول بايد انسان ساخت

 ، يعني انسان فعلي باشد .üĊÉwù شناسي نيست . شايد چيزهايي دربارة  ، روان

توانيد روح  كند . شما مي با معرفت و آگاهي زندگي مي v¹Āz شود .  ممكن ميv¹Āz شناسي تنها در كنار و حضور يك  روان

 او را درك كنيد . و روان

شود  كنيد . اين چيز غلط را مي كند و شما در عملكرد او چيز غلطي را مشاهده مي زندگي مي½ÿ± يك فرد معمولي بدون 

äõÿw~Fنيست . در اين زمينه ،  ½ĈÅwþÉ½w¤åناميم ، چيزي به جز  شناسي مي اصلاح كرد . آنچه را كه امروز روان

1
F  و

¾þĊîÅvF

2
F   به مراتب بيش ازºĉÿ¾å  وðýĀĉ دانند ، حداقل در مورد انسان  اند . آنها انسان را يك ماشين مي موفق بوده

كنند كه قضيه به همين  زيرا فكر مي  امروزي نظرشان صادق است ، هر چند كه حرفشان صد در صد قابل قبول نيست ،

ه باشد . محدوديتِ آنها در اين است كه انسان را فقط در تواند به شكل ديگري وجود داشت شود و انسان نمي جا ختم مي

گويند ، اما اينكه انسان نتواند از اين  شود درست مي دانند . آنها تا جايي كه به انسان امروزي مربوط مي حد ماشين مي

اند . آنها  ر اشتباه، حتي از آنها هم بيشتر دچاõ¹j¾  وðýĀĉ  وºĉÿ¾å حد فراتر رود ، فكر نادرست و اشتباهي است ، اما 

هيد كند ، يك انسان واقعي است . با مطالعة انسان متوجه خوا كنند ، انسان امروزي كه بر كرة خاك زندگي مي فكر مي

 شد كه او واقعاً وجود ندارد و تنها يك پديدة ناهوشيار و نا آگاه است .

كند تا از اشتباه و دروغ و  زيرا به شما كمك مي انسان يك اسطوره است و اين واقعيت را زيربناي كارتان قرار دهيد ،

 خودفريبي آزاد شويد .

در زبان  Tanاست . كلمة Ĉăwñj ÔÆz به معناي  £v¾¤ýwتانترا تلاشي است تا شما را به هوشياري بيشتر برساند . كلمة 

ترين واقعيت  ترين و زيربنايي سانسكريت به معناي بسط و گسترش است و تانترا به معناي گسترش آگاهي است . اساسي

 ، درك اين حقيقت است كه انسان فعلي ، در خواب است و بايد بيدار شود .

توان  صر حاضر ، گورجيف را ميهاي آموزش گروهي اعتقاد دارد . اين مطلب را درست درك كنيد . در ع تانترا به روش

ترا دانست . به عنوان مثال ، وقتي كسي خوابيده است ، مشكل است كه بتوان او را توسط ترين اساتيد تان يكي از بزرگ

هاي گذشته ، بار ديگر با خودتان  خودش بيدار كرد . به عبارتي ديگر ؛ فرض كنيد ، آغاز سال نو است و شما مثل سال

گوييد ، امسال  رسد و شما به خودتان مي از سيگار كشيدن دست برداريد و حال باز سال نو از راه ميشرط مي كنيد كه 

                                                           
1
 Ivan Pavlov 1904 دانشمند و دكتر روسي برندة جايزه نوبل در سال  

2 Frederio Skinner (1904-1990) نويسنده و محقق آمريكايي    
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گوييد . از گفتن آن به  حتماً به عهدم وفا خواهم كرد . باز شرط ميكنيد تا ديگر سيگار نكشيد ، اما اين را به ديگران نمي

دانيد كه تا كنون بارها  شناسيد . مي ن خودتان را خوب ميترسيد . گفتن آن به ديگران خطرناك است ، چو ديگران مي

كنيد . عهدتان را پيش خودتان نگه  ايد ، پس با گفتن آن و عهدشكني دوباره احساس سرافكندگي مي عهدتان را شكسته

يا زود فراموش بنديد تنها ممكن است به يكي وفادار بيمانيد و نود و نُه تاي بقيه دير  . از هر صد عهدي كه ميداريد  مي

 شوند .  مي

شما انساني نا آگاهيد و عهدتان چندان ثباتي ندارد ، اگر به همة مردم شهر در اين مورد بگوييد ، به دوستان ، همكاران ، 

، احتمال وفاي به عهدتان ، لااقل تا « ام كه ديگر سيگار نكشم  من عهد كرده» همسر و فرزندانتان ... به همه بگوييد كه 

شود . اول فقط يك امكان بود و حالا ده امكان وجود دارد . نود درصد احتمال دارد كه دوباره سيگار  د بيشتر ميده درص

يابد . حال اگر به گروهي كه سيگاري نيستند  بكشيد ، اما امكان نكشيدن سيگار از يك درصد به ده درصد افزايش مي

رود و نود و نُه درصد امكان دارد كه  نكشيدنتان بر هم بالاتر مي ملحق شويد ، به يك اجتماع غيرسيگاري ، احتمال سيگار

 افتد ؟ ديگر سيگار نكشيد ، چه اتفاقي مي

رويد و چون كسي در  شويد . تنها هستيد و به زودي به خواب غفلت فرو مي وقتي كه تنها هستيد از بيرون حمايت نمي

ني نداريد ، اما وقتي كه همه با خبر باشند ، اطلاع آنها سبب داند ، شما هم از اين بابت نگرا مورد عهدتان چيزي نمي

افتد  كند . احترام و آبرويتان به خطر مي شود تا شما هم بيشتر آگاه بمانيد . در اين حال ، نفس شما احساس خطر مي مي

هايتان  شما با عادت شود ، زيرا . اگر به يك جمعيت غيرسيگاري بپيونديد ، احتمال سيگار نكشيدنتان باز هم بيشتر مي

گرديد  آورد . ناگهان شما هم در جيبتان به دنبال سيگار مي كنيد . يك نفر پاكت سيگار را از جيبش بيرون مي زندگي مي

كنيد سيگار كشيدن چه كيفي دارد . حال اگر  كشد و شما فكر مي . عمل شما عملي مكانيكي است . يك نفر سيگار مي

كند و  ا گروهي از افراد غيرسيگاري زندگي كنيد ، كسي اين عادت را به شما يادآوري نميهيچ كس سيگار نكشد و شما ب

 كنيد . به تدريج بر اثر نكشيدن سيگار ، ترك عادت مي

Ĉù ë¾£ ªĉ½º£ Ăz I ¹ĀÊý ½v¾î£ Ĉ£¹wÝ ¾ñv Ĉù üĊz ¿v I ¹ĀÉ Ĉù ¢Å¹ ¿v v½ È£½ºé ÿ ¹ÿ½ ) ºă¹ 

تواند به بيداري برسد ، به همين دليل است كه من بر آموزش  گروهي آموزشي مي هاي گويد : انسان تنها با شيوه تانترا مي

شود .  گروهي تأكيد دارم . در تنهايي شانس موفقيت كمتر است ، ولي در جمع و به شكل گروهي اين امكان بيشتر مي

ست آنها به دست فرش كنيد شب هنگام ، ده نفر در صحرا گم شده باشند . اين موقعيت خطرناكي است . ممكن ا

ها سر برسند ، در اين  كش دشمنانشان كشته شوند ، يا شايد طعمة حيوانات وحشي شوند ، ممكن است راهزنان يا آدم

هر » گويند :  استفاده كنند . ميهاي گروهي  گيرند كه از روش صورت وضع وخيمي خواهند داشت . حال آنها تصميم مي

رار باشد يك نفر هشت ساعت در شب بيدار بماند ، اينكار مخصوصاً براي يك فرد اگر ق« ماند .  كس يك ساعت بيدار مي
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كشد و قبل از آنكه  ناهوشيار بسيار مشكل است ، اما با استفاده از روش گروهي هر كدام تنها يك ساعت بيداري مي

اقل يك نفر بيدار بماند وجود كند . به اين ترتيب امكان اينكه در تمام طول شب لا خوابش ببرد ، نفر بعدي را بيدار مي

 دارد .

خواهد كه از آن بيرون بياييد ، به تنهايي  ؛ شما در زندان هستيد و دلتان ميگفت  و يا همانطور كه گورجيف هميشه مي

توانند  شود . آنها مي شانسي نخواهيد داشت ، اما اگر همة زندانيان به صورت يك گروه عمل كنند ، شانسشان بيشتر مي

توانند ديوارها را خراب كنند ، اگر همه زندانيان با هم باشند ، شانس  توانند او را بكشند ، مي نگهبان را بگيرند ، مي

 بيشتري براي آزادي خواهند داشت .

ز گيري ا شود كه با افرادي كه خارج از زندان و آزاد هستند ارتباط برقرار كنند . بهره و اين شانس زماني باز هم بيشتر مي

تواند به انواع گوناگون براي شما مفيد  . يافتن كسي كه از زندان رهاست ، چنين انساني ميحضور يك استاد همين است 

تواند براي شكستن ديوار زندان ابزار  واقع شود . او قادر است تا آنچه را كه براي رهايي از زندان لازم است فراهم كند ، مي

ها را به شما بگويد با توانيد در  تواند خارج از زندان مراقب باشد و زمان تعويض نگهبان اختيارتان بگذارد . ميمختلفي در 

تواند شما را از زمان استراحت و خواب نگهبانان زندان با خبر كند . مي تواند ترتيبي  آن فواصل از زندان بيرون برويد . مي

تواند  اش دعوت كند ...  و خلاصه او مي نبان را به خانهتواند زندا بدهد كه در شبي به خصوص نگهبان ها مست شوند . مي

تواند در خارج از زندان يك حامي برايتان پيدا  هزار و يك كاري را كه در زندان امكان انجام آنها نيست ، انجام دهد . مي

به شما پناه داده شود و درِ تواند جويّ ايجاد كند كه بعد از رهايي از زندان از جانب ساير افراد پذيرفته شويد تا  كند ، مي

ها به رويتان باز باشد . چون اگر جامعه آمادگي پذيرش شما را نداشته باشد ، حتي اگر از زندان هم بيرون بياييد ،  خانه

 دوباره شما را تحويل مقامات زندان خواهد داد .

ه در صدد بيداري و آگاهي و همراهي با گروهي ك đ¿÷است ، شرطي  ºþúÉĀă ÿ ¾ĊÎzكه ĈÆí داشتن ارتباط با 

اي و روش گروهي است . تانترا يك روش گروهي  است . اين طريقه به معناي روش مدرسهđ¿÷ هستند هم يك شرط 

توانند دور هم جمع بشوند و  افراد زيادي مي« با هم باشيد و همة امكانات را بيابيد . » گويد :  است . تانترا مي

اند ، اما وقتي كه با هم  ك نفر بسيار باهوش و يكي بسيار دوست داشتني است . هر دو نيمههايشان را آزاد كنند ، ي انرژي

 شوند . تر مي باشند به يگانگي و كمال نزديك

اند كه بدون  اي ديگر است . از تانترا كه بگذريم همة جويندگان راه حقيقت كوشيده مرد يك نيمه است . زن هم نيمه

ها هم اين راه را تنها  ه مقصد برسند . مرد هميشه به تنهايي حركت كرده است . زننيمة ديگرشان ، بدون زن ، ب

تري  گويد ، چرا با هم نباشيم ؟ زن يك نيمه است و مرد هم يك نيمه . آنها با يكديگر انرژي قوي مي £v¾¤ýwاند .  پيموده
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Fهاي ين و يانگ !  بگذاريد انرژي كنند . به هم بپيونديد تر ايجاد مي تر و سالم سازند و يك انرژي كامل مي

1
F  با هم عمل

 شود . كنند . از اين طريق ، امكان دريافت شما بيشتر مي

كند . به جاي آنكه از امكان  جنگد . از آنها فرار مي گيرند . مرد بر ضد زنان مي هاي ديگر از جنگ و تضاد بهره مي روش

گويد اين حماقت كامل است . شما در اين مبازره  مي £v¾¤ýwكند ،  مند شود ، به او به چشم دشمن نگاه مي كمك زن بهره

دوستي و همراهي كنيد ، تري براي مبارزه وجود دارند ! بهتر است با زن  دهيد . موارد مهم نيرويتان را بيهوده به هدر مي

برويد . به اين ترتيب شانس  بگذاريد تا او به شما كمك كند . شما هم به او كمك كنيد ، مثل يك واحد با يكديگر به جلو

 شما براي مبارزه در برابر طبيعت نا آگاهتان بيشتر خواهد شد .

از همة امكانات موجود بهره بگيريد . در اين صورت ، شانس تغيير و تحول و احتمال رسيدن به مرحلة خود آگاهي را به 

 شويد .  v¹Āzتوانيد  آوريد و مي دست مي

 ...  اينها سوتراهاي مهم و با ارزشي هستند . حالا به سوتراها توجه كنيد

 

 براي مگسي كه بوي گوشت گنديده را دوست دارد ، 

 رايحة چوب صندل خوشايند نيست 

 آنان كه سوداي جاودانگي در سر ندارند ،

 با حسرت ، به زندگي در قلمرو سامسارا و 

 دهند . چرخة پست آن ادامه مي

كند . انسان با  هايش است . در گذشته و خاطراتش زندگي مي يك ماشين و بردة عادتاولاً همانطور كه گفتيم ، انسان 

ها را از دست  كند . به همين جهت تازه هايي كه در طول زمان به دست آورده است ، زندگي مي هايش ، دانسته دانسته

گنديده را دوست دارد . بوي  ايست . انسان مانند مگسي است كه بوي گوشت دهد و حقيقت ، هميشه چيز نو و تازه مي

انسان هميشه از يك قالب معين و از پسندد . براي اين مگس رايحة چوب صندل زننده است . نامطبوع و زنندة آن را مي

انگيز است . اين دانش انسان است .  اي دل گيرد . در نظر او ، بوي گوشت گنديده رايحه يك گذشتة مشخص بهره مي

                                                           
1 Yang + Yin 
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ة مردة اوست . حال اگر ناگهان با چوب صندل مواجه شود ، رايحة صندل به نظرش زننده و عادت و روش اوست . گذشت

 ناخوشايند خواهد آمد .

افتد . اگر مدتي مديد درگير زندگي مادي بوده باشيد و ناگهان به كسي  تعجب نكنيد . اين حالت براي شما هم اتفاق مي

رايحة  نيد كه چيز غلطي در او وجود دارد . اگر به يك بودا برسيد ،ك كه زندگي روحاني دارد ، نزديك شويد ، احساس مي

او را دريافت نخواهيد كرد ، حتي شايد بوي بدي هم به مشامتان برسد كه اين حاصلِ تعبيرات شماست . و گر نه چرا 

كردند ؟ سقراط مانند مسيح را كشتند ؟ او مثل چوب صندل بود !  و مردم به سادگي او را كشتند . چرا سقراط را زنداني 

كنند و بر اساس اين گذشته است كه به تعبير و تفسير  ها تنها گذشتة خودشان را درك مي چوب صندل بود !  اما مگس

 پردازند . مي

 

 خواندم : در جايي مي

اي  دهترين روسپي شهر آتن نزد سقراط آمد . گروهي در كنار سقراط نشسته بودند ، مثل امروز كه ع يك بار ، معروف

به زد . آن زن به اطرافش نگاهي كرد و بعد  اند . آنها گروهي كوچك بودند و سقراط برايشان حرف مي پيش من نشسته

هايش  كند و فقط عدة كمي براي شنيدن حرف عجيب است مرد بزرگي مثل تو در اينجا صحبت مي» سقراط گفت : 

ا باشند !  در حالي كه جاي مردان محترم ، نجبا ، كردم بايد همة جمعيت شهر آتن اينج حاضرند ! من فكر مي

اند . موضوع چيست ؟ و تو سقراط يك روز به  بينم . هيچ كدامشان نيامده سياستمداران ، روشنفكران و ... را خالي مي

 «بندند !  ام صف مي خانة من بيا تا ببيني كه همة اينها چطور در مقابل خانه

كني ، اما من مثل تو نيستم .  تو يك نياز و خواستة همگاني و جهاني را برآورده مي حق با توست ، چون» سقراط گفت : 

توانند رايحة مرا احساس كنند . از  شوند . در اينجا تنها خواص حاضرند . ديگران نمي تنها گروهي اندك به من متمايل مي

ترسند چرا كه رايحة من چيز كاملاً متفاوتي  ميكنند . آنها  گريزند ! حتي اگر با من برخورد كنند از من فرار مي آن مي

 « .است 

هاي سقراط خيره شد ، در مقابلش تعظيم كرد و  اي برخوردار بوده باشد ، زيرا در چشم از شعور فوق العادهآن زن بايد 

 كوچك شد .از آن پس ، او هرگز آنجا را ترك نكرد و عضوي از آن مدرسة «   مرا به عنوان يك دوست بپذير . » گفت : 

مند بوده باشد ، زيرا اين تغيير ناگهاني را بلافاصله درك كرد !  اما مردم آتن ، سقراط را  آن زن بايد از آگاهي بسياري بهره

آمد . اتهاماتِ فراواني عليه او وجود  كشتند . آنها آن مرد را دوست نداشتند . آن مرد به نظرشان موجودي خطرناك مي



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 119 

شود و  ريزد ، موجب هرج و مرج مي برد ، ذهن جوانان را بر هم مي ه اعتقادات مردم را از بين ميداشت . او متهم بود ك

 كن خواهد كرد . او دشمن خطرناكي بود . اگر به او اجازة زندگيِ بيشتري داده شود ، اجتماع را ريشه

ذهني ايجاد كند ، اما  مردم حالت بي كرد ؟  عمل او چيزي كاملاً متفاوت بود . سعيِ او بر آن بود تا در سقراط چه مي

ها حق داشتند ، جوانان شديداً تحت تأثير جاذبة سقراط قرار  كند ، بله مگس ها را نابود مي كردند كه او ذهن مردم فكر مي

جاعتي شتوانند به اين گونه مسائل جلب شوند . تنها جواني است كه از چنين  گرفتند ، چرا كه تنها جوانان مي مي

آيند ، وگر نه  اند ، به همين دليل هم مي دار است . اگر افراد به ظاهر مسن پيش من يا سقراط بيايند ، قطعاً جوانبرخور

بينيد كه مرد  شود ، اما اگر مي تواند نزد من بيايد . جسم انسان پير مي يك انسان پير با ذهني پوسيده ، نمي  آمدند . نمي

بدان علت است كه او هنوز جواني روحش را دارد . هنوز جايي از وجودش جوان  خورده پيش من آمده است ، يا زني سال

شود به يك سگ پير  گويند ، نمي را بياموزد . مي £ā¿wتواند  را درك كند . مي£Ĉñ¿w تواند معناي  مانده است . هنوز مي

كند .  ها را تكرار مي ست و همانهاي قديمي را آموخته ا هاي تازه ياد داد . خيلي مشكل است . يك سگ پير ، حقه كلك

 اي به يك ذهن كهنه بسيار مشكل است . آموزش هر چيز تازه

هايتان هستند ، به طوري كه تا شخص واقعاً جوان نباشد ، حتي  اند ، آنها ضدّ همة آموخته اين مسائل عميقاً متفاوت

كرد كه چيزي  قراط شدند . اين ثابت ميقدرت شنيدن آنها را نيز نخواهد داشت . به هين دليل ، جوانان شيفتة س

 تراود . جاودانه و ابدي ، نوعي جواني جاودانة هستي ، از درون سقراط به بيرون مي

روند .  بيد كه براي ديدن پاپ ميتوانيد جواناني را بيا رفتند . شما هرگز نمي در زمان حيات مسيح ، جوانان به دنبال او مي

روند . وقتي  اند ... تنها آنها براي ديدن پاپ مي نهايي كه خيلي خيلي پيش از اين مردهتنها پيرها ، مردمان مرده ، آ

wĉ½w¯v½wîýwÉF

1
F زدند ببينيد ، اما امروز در كنار معبد  توانستيد جواناني را كه در اطرافش حلقه مي زنده وبد ، مي

 اي را در آنجا نخواهيد يافت . شوند . شما هيچ آدم زنده هاي مرده ديده مي شانكاراچاريا فقط جسم

. هيچ جواني در آنجا حاضر نيست . شوند  مي توانيد به هر معبدي سر بزنيد . در معابد ، تنها پيرمردان و پيرزنان ديده مي

كند . هر گاه حقيقت وجود داشته باشد ،  در واقع ، هر گاه مذهب حقيقي حضور داشته باشد ، تنها جوانان را جذب مي

قط روح باقي مانده باشند ، ف هاي بي كند . اما در آنجايي كه تنها دروغ ، اعتقادات ، عقايد و آموزش جوانان را مجذوب مي

بينيد . هرگاه جوانان به سوي چيزي جلب شوند ، اين بدان معناست كه حقيقت جوان است و جوانان را  پيرها را مي

 كشد . ميرد ، آن وقت تنها پيران را به سوي خود مي شود و تقريباً مي كند . وقتي كه حقيقت پير مي جذب مي

ترسند  شوند ؛ چرا كه از مرگ مي به هنگام پيري متدين مي دين ترسند . حتي مردم بي علت آن است كه آنها از مرگ مي

 شناسد . شود ، به خاطر ترس از مرگ نيست ، زيرا او هنوز مرگ را نمي ...  وقتي كه يك جوان به طرف چيزي كشيده مي

                                                           
1 Shankarcharya 
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yă¼ù توجه او به خاطر عشق شديدش به زندگي است و تفاوت ميان مذهب حقيقي و مذهب دروغين در همين است . 

Ĉù ¡mÊý Ã¾£ ¿v üĊáÿ½¹ ) ¹½v¹ ĂÊĉ½ èÊÝ ½¹ ĈêĊê³ yă¼ù ÿ ¹¾Ċñ 

وجود دارد . ترس از خدا ؟  اين عبارت بايد توسط  £¾ºýÿvº· ¿v Ãهاي دنيا ، عبارت  بايد شنيده باشيد كه در همة زبان

شود كسي از خدا بترسد ؟ اگر از خدا بترسد ،  روح و كهنه ، ساخته و پرداخته شده باشد . چطور مي هاي مرده ، بي آدم

. با ترس ، تواند در ترس ريشه داشته باشد  خيزد . عشق نمي از ترس ، تنها نفرت برمي تواند او را دوست بدارد ؟ چطور مي

توانيد او را دوست بداريد ؟ و اگر خدا را  تواند دشمنتان باشد . پس چطور مي توانيد ضدّ خدا باشيد ، چرا كه او مي تنها مي

ايد ؟ آيا از مادرتان كه  توانيد از او بترسيد ؟ آيا هرگز از كسي كه دوستش داريد ترسيده دوست بداريد ، چطور مي

ايد ؟ اگر عشق بورزيد ، ترسي نخواهيد داشت ، چون  ؟ از زني كه دوستش داريد هرگز ترسيدهايد  دوستش داريد ترسيده

 وار دوست داشتن ... كند . عشق خداوند ... ، او را عاشقانه پرستيدن ، او را ديوانه ها را دور مي عشق همة ترس

تواند در جسمي جوان يا جسمي  يچنين عشقي تنها براي آن كس كه ذهني جوان دارد ممكن است . اين ذهن جوان م

پير باشد . به پير و جوان بودن جسم ربطي ندارد ، آنچه مهم است ، جوان بودن ذهن است . حال ، سقراط به خاطر آنكه 

ă¾ بادا هم به همين دليل مجازات شد . اما اين را هميشه به خاطر داشته باشيد :  كرد مجازات شد . جوانان را جلب مي

³ÿ½ Ăí Ĉýwù¿Ĉù ā¹v¿ ĈêĊê³ Ĉ¤Ċýw Ĉù ćÿ½ ûj Ăz wĊý¹ ĆÉĀñ ½wĄ¯ ¿v ûwývĀ« I ¹ĀÉ ) ºý½ÿj 

اي اتفاق افتاده است ، در حالي كه هر گاه افراد پير به سويي حركت كنند ،  گر آن است كه چيز تازه حضور آنها بيان

 ست كه جوانان حضور دارند .توان اطمينان داشت كه در آنجا خبري نيست . آنجا جاي عمل نيست ! خبر در جايي ا مي

 

 براي مگسي كه بوي گوشت گنديده را دوست دارد ،

 رايحة چوب صندل خوشايند نيست

 آنان كه سوداي جاودانگي در سر ندارند ، 

 با حسرت ، به زندگي در قلمرو سامسارا و

 دهند . چرخة پست آن ادامه مي
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يابي به  دست توانيد به آن نزديك شويد . تان نمي با عادات گذشتهحقيقت ، ناشناخته است ، پُر ابهام و مرموز است . شما 

 شود . حقيقت ، تنها زماني كه همة عادات گذشته را به دور ريخته باشيد ، ميسر مي

 ćv¹½ ¹¡كشيش مسيحي راwÝF

1
F گويم وقتي كه از همة  نامند و اين كاربرد مناسبي از كلمة عادت است . بله ، من مي مي

ها را دور بريزيد و ديگر  هايتان بيرون بياييد ، وقتي آنها را به دور بيندازيد ، زماني كه لخت شويد ، وقتي همة لباس عادت

اند ، يعني هنگامي  برگزينيد ... و اينها بسيار متفاوتاز طريق خاطرات گذشته عمل نكنيد ، زماني كه آگاهي و بصيرت را 

كنيد ، از ديدن آنچه كه هست و آنچه كه حقيقت است عاجزيد و تنها  گيري از خاطرات گذشته عمل مي كه شما با بهره

ة كنيد و از لحظة حال چيزي جز گذشته را درك نمي كنيد . به حمل گذشت بر اساس خاطرات گذشته حركت مي

بينيد و از ديدن آنچه كه هست عاجزيد .  دهيد . چيزهايي را كه ديگر نيستند مي ي كه ديگر وجود ندارد ادامه ميا مُرده

خاطرات گذشته را كنار بگذاريد . خاطرات مفيدند ، از آنها بهره بگيريد ، اما به ياد داشته باشيد كه حقيقت هرگز از 

ز طريق خاطرات به حقيقت رسيد ؟ شما در گذشته هرگز حقيقت آيد . چطور ممكن است ا طريق خاطرات به دست نمي

 ايد .  را تجربه نكرده

» حقيقت ، ناشناخته است . حقيقت يك غريبه است . شما بايد همة خاطراتتان را كنار بگذاريد ، بايد به ذهنتان بگوييد : 

هاي تار ، به آن نگاه  وضوح و نه با چشمحقيقت را مشاهده كنم . بگذار با روشني و  ساكت باش ! بگذار بدون حضور تو

كنم ، بدون افكار ، بدون اعتقادات و بدون فلسفه ، بگذار مستقيماً و فوراً به آن نگاه كنم ، بگذار همين حالا ، در همين 

همنوا  توانيد با اسرار حقيقت تنها به اين شكل مي« جا به آن نگاه كنم . بگذار به آنچه رو در روي من است نگاه كنم . 

 شويد .

آيد ؛ حتي وقتي كه آن را دريافته باشيد ، به خاطره تبديل  به ياد داشته باشيد : حقيقت هرگز به شكل خاطره درنمي

گنجد و هر گاه كه بار ديگر به حقيقت رو به رو شويد و آن را  شود . حقيقت آنقدر وسيع است كه در خاطره نمي نمي

هاي حقيقت  شود ؛ هميشه نو و تازه است . يكي از ويژگي حقيقت هرگز كهنه نمي درك كنيد همچنان تازه خواهد بود .

 ماند . شود و هميشه جوان مي اين است كه هرگز كهنه نمي

ام درك كنيد ، بايد ذهنتان را  خواهيد حقيقتي را كه من بدان رسيده اگر شما به راستي مي» گويد :  ساراها به پادشاه مي

دانم كه شما مانند مگسي هستيد كه تنها با جسم و ذهنتان زندگي كرده و هرگز چيزي وراي اين  ميكنار بگذاريد . من 

ام ، اما براي بيان حقيقت راهي پيدا  ام ، از اين هر دو فراتر رفته ايد . من كه رو به روي شما ايستاده دو را تجربه نكرده

اش كنيد ،  خواهيد آن را بشناسيد ، بسيار خوب ، تجربه تي ميكنم ، زيرا كه حقيقت تعريف پذير نيست . اگر به راس نمي

 « .ولي حقيقت غير قابل بيان است 

                                                           
1 Habit 
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توان تشريح كرد . لطفاً به خاطر بسپاريد ، هرگز او را تعريف نكنيد ، زيرا با اين  شود تعريف كرد . خدا را نمي خدا را نمي

توان پرستيد .  توان زندگي كرد . او را مي گنجد . او را مي نميكنيد ، چرا كه خداوند در هيچ ذهني  كار او را كوچك مي

گنجد . ذهن ظرف كوچكي است ،  توان خداگونه شد . اين امكان وجود دارد ، اما خداوند در ذهن انسان نمي حتي مي

ك مقدار توانيد در آن قاشق كوچ خواهيد اقيانوس را در آن جاي دهيد ؟  شما مي مثل يك قاشق كوچك است و شما مي

تواند آن بيكرانگي را نشان  تواند عظمت اقيانوس را بيان كند . نمي كمي آب شور داشته باشيد ، اما اين مقدار آب نمي

توان چشيد ، اما  گيرند . مزة آن را مي شود . امواج كوه پيكر در آن شكل نمي قِ شما هيچ طوفاني بر پا نميدهد . در قاش

 اين اقيانوس نخواهد بود .

خواهيد مرا ببينيد ، بايد ذهنتان را كنار بگذاريد . ذهنتان مانند مگسي است . شما از عادات  اگر مي» گويد :  راها ميسا

ايد و  كنيد . با جسم و ذهنتان زندگي كرده فكري و حسي به خصوصي برخورداريد . در زندگي از عادات خاصي پيروي مي

ها  ساراها نيز در گذشته همان « .ايد  ايد . شما متون مذهبي را خوانده نيدههايتان چيزهايي است كه از ديگران ش آموخته

هاي پادشاه با خبر است . دانش او  شناسد و از دانش او آگاه است . از دانسته خواند . او پادشاه را مي را براي پادشاه مي

تاده است !  اما براي ديدن واقعيت ، بايد از اين براي من هم اتفاق اف» گويد :  شامل اطلاعات دريافتي اوست . ساراها مي

 «كيفيت متفاوتي برخوردار شويد . 

اند . اين  دهد . مسير ذهن و حقيقت كاملاً متفاوت كند . چنين ملاقاتي هرگز روي نمي ذهن هرگز با حقيقت برخورد نمي

ذهني معناي  ورزند . بي رار ميذهني اص يك واقعيت است و به همين علت همة عرفاي جهان براي رسيدن به مرحلة بي

ذهني ، رسيدن به مرحلة عدم تفكر است ، در حالي كه كاملاً  واقعي مديتيشن و مراقبه است . رسيدن به مرحلة بي

هوشيار و از شدت هوشياري روشن و نوراني هستيد . وقتي كه هيچ فكري نمانده و آسمانتان عاري از ابر است ، آنگاه 

 واهد تابيد .خورشيد به درخشندگي خ

ها و رؤياهايي كه داريد ، تيره و كدريد و در آسمانتان  هم اكنون ، با افكار متفاوتي كه در سر داريد ، با آرزوها ، جاه طلبي

درخشد . خورشيد در پشت اين همه ابر سياه پنهان است . افكار و تصورات مانند ابرها هستند و انسان  خورشيدي نمي

 ابر نياز دارد . آسماني بيبراي ديدن حقيقت ، به 

 

 گويد : ساراها مي

 آنان كه سوداي جاودانگي در سر ندارند ،

 با حسرت ، به زندگي در قلمرو سامسارا و
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 دهند . چرخة پست آن ادامه مي

 v½wÆùwÅI  . يعني زندگي كردن در هيئت جسم ، ذهن و نفس 

v½wÆùwÅ  I . يعني زندگي ظاهري ، يعني وابستگي به اشياء 

v½wÆùwÅ I  . يعني زندگي با اين تصور كه جز ماده چيز ديگري وجود ندارد 

v½wÆùwÅ  I بازي و كلك . يعني سه زهر ، قدرت ، احترام ، حقه 

v½wÆùwÅ I  برداري بيشتر تلاش  يعني آنكه در دنيا براي به دست آوردن قدرت بيشتر ، احترام بيشتر ، پول بيشتر و كلاه

ست v½wÆùwÅه چنگ آوريم . در ماده و براي به دست آوردن ماديات زندگي كنيم . اين معناي كلمة كنيم . اين و آن را ب

 ؛ جهان .

ايد يا با اشياء ؟ آيا همسرتان يك انسان است يا يك  به خودتان نگاه كنيد : آيا در طول زندگي با انسان سر و كار داشته

كنيد ؟ آيا او را ماية افتخار  نگاه ميûwÆýv ا به او به چشم وسيله ؟  آيا شوهرتان يك انسان است يا يك شيء ؟ آي

كند  ميتان را تأمين  دانيد يا آنكه به او به چشم يك شيء قابل مصرف كه نان و كره دانيد ؟ آيا او را فطرتاً با ارزش مي مي

بينيد ؟ آيا زنتان يك انسان است  كند مي ها مراقبت مي دار و كسي كه از بچه نگريد !  آيا زنتان را به شكل يك زن خانه مي

؟ آيا وجود دارد يا آنكه يك شيء مفيد و قابل استفاده است ؟  يك وسيلة راحتي است كه بايد از آن استفاده كرد ؟ 

دهيد . زماني كه از كسي به  برداري قرار مي هاي ديگر او را مورد بهره كنيد و گاه به شكل گاهي از او استفادة جنسي مي

 كنيد ، معنايش آن است كه او در نظر شما نه يك انسان ، بلكه يك شيء و وسيله است . استفاده مياين شكل 

شود خريداري كرد ، تنها اشياء را  توان به كار برد . انسان را نمي شود مصرف كرد ، فقط اشياء را مي يك انسان را نمي

برداري قرار داد ؟ او  مورد بهرهشود او را  چطور مينهايت ارزشمند و مقدس است .  كنيم . يك انسان بي خريداري مي

توانيد او را به كار ببريد . شما بايد سپاسگزار باشيد . آيا تا به  تواند به خاطر عشقي كه دارد ، ايثار كند ، اما شما نمي مي

ادرتان چطور ؟ آيا از ايد ؟ از م ايد ؟ آيا هرگز از پدرتان سپاسگزاري كرده حال هرگز نسبت به زنتان سپاسگزار بوده

 دانيد . كنيد ، ولي محبت خودي را حق مسلم خودتان مي ايد ؟ گاه از افراد غريبه تشكر مي دوستانتان تشكر كرده

 زندگي كردن يعني در چرخة جهان و در سامسارا زيستن . iwĊÉvبا 

 زندگي كردن .wývÿ¾Ċý زيستن يعني در جاودانگي و  ûwÆývبا 

 شوند . به تدريج ناپديد مي iwĊÉv را شروع كنيد ، ûwÆývهر گاه زندگي كردن با 
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آورد ، اشياء  اند . زماني كه شخصي به هوشياري و مراقبت روي مي به مرتبة اشياء تنزل كردهûwÆýv  wă در زندگي روزمره ،

گيرد . به تدريج  انساني به خود مي ماند . يك صخره شكل كنند . حتي يك درخت به شخص مي هم حالت انساني پيدا مي

 شوند . چرا كه ذات خداوند در سراسر پهنة هستي گستره است . همة اشياء داراي شخصيت مي

را  »Ĉòýv¹ÿwيا wývÿ¾Ċý ايد و معناي  در جهان اشياء زندگي كرده v½wÆùwÅآقا ! شما در دنياي » گويد :  ساراها مي

براي درك آن ، بايد  را درك كنيد ، بايد در آن زندگي كنيد . راه ديگري وجود ندارد . خواهيد آن دانيد . اگر واقعاً مي نمي

خواهيد ! جادوانگي در  ام و شما از من توضيح مي طعم آن را بچشيد و حالا من اينجا هستم . در مقابل شما ايستاده

ايد تا مرا قانع كنيد  ، بلكه آنقدر كوريد كه آمده ها هستيد !  و نه تنها اين برابرتان قرار گرفته است و شما به دنبال تئوري

خواهد مرا وادارد كه از جنگل درختان خوشبوي صندل به جهانِ ماده كه  بازگردانيد ! مگسي ميv½wÆùwÅ و به دنياي 

 دهد بازگردم ! بوي گوشت گنديده مي

شناسم و  نياي من بياييد . من جهان شما را ميايد ؟  به جاي اين كار بگذاريد شما را متقاعد كنم تا به د آيا ديوانه شده

شناسيد و از  را با هم مقايسه كنم ، اما شما فقط دنياي خودتان را ميتوانم آنها  ام . مي حال اين حقيقت تازه را نيز دريافته

 « .توانيد آنها را با هم مقايسه كنيد  خبريد . پس نمي حقيقت من بي

اش تفكر  دهد كه اين جهان ، وهم و سراب است ، درباره ، يك انسان روشن و آگاه ، به شما هشدار مي v¹Āzوقتي كه يك 

گويند نيروانا و جاودانگي تنها  ها مي شناسد . وقتي كه افراد كافر ، ماديون و كمونيست كنيد ، زيرا او هر دو جهان را مي

دانند . آنها  متي بدهيم ، زيرا اين گروه از جاودانگي چيزي نمييك توهم است ، لزومي ندارد كه در اين مورد به خود زح

هايي هرگز  توانيد به گفتة آنها دربارة جهانِ ديگر اعتماد كنيد . چنين انسان شناسند ، پس شما نمي تنها اين جهان را مي

 اند . به مراقبه ننشسته و هرگز به جهان نيروانا قدم نگذاشته

اند ، حتي يك نفر حقيقت دروني را انكار نكرده است ؛ حتي يك نفر ! همة  مراقبه كرده از ميان كساني كهببينيد : 

ها و بوي متعفن گوشت گنديده آشنايي  اند . مردم عادي تنها با دنياي مگس گران ، بدون استثناء به حقيقت رسيده مراقبه

اسند ، به همين دليل هم نظرشان قابل اعتماد شن كنند و فقط آن را مي دارند . آنها در دنياي پوسيدة اشياء زندگي مي

توان اعتماد كرد ، چرا كه  توان اعتماد كرد ، به مسيح و ماهاويرا مي نيست . به يك انسان روشن ضمير ، به يك بودا مي

 اند . آنها هر دو جهان را تجربه كرده

ربارة جهان فروتر عقايدي دارند كه بايد دربارة شناسند و به دليل شناخت دنياي برتر د آنها جهان دون و دنياي برتر را مي

 آنها تعمق و تفكر كرد .
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كنند و  ماركس ، انگلس ، لنين ، استالين و مائو ، هيچ كدامشان هرگز اهل مراقبه نبوده اند . آنها وجود خداوند را انكار مي

م نگذاشته است ، بخواهد علم را اين درست مثل آن است كه يك نفر كه در عمرش هرگز به آزمايشگاه يك دانشمند قد

معني و چرند بداند . حال آنكه شما  انكار كند ، يا كسي كه هرگز حتي پايش به آنجا نرسيده است ، تئوري نسبيت را بي

بايد شخصاً به آزمايشگاه برويد ، بايد با رياضيات عالي آشنا باشيد و بعد نظرتان را ثابت كنيد ، و گر نه به صرف آنكه 

 توانيد انكارش كنيد . دانيد ، نمي ا نميچيزي ر

گويند وقتي كه انيشتين زنده بود ، در سراسر جهان تنها  فهمند اندك است . مي تعداد كساني كه فرضية نسبيت را مي

ها معتقدند كه حتي تعدادشان از اين هم كمتر بوده است ، يعتي حتي دوازده  فهميدند . بعضي دوازده نفر فرضية او را مي

ر هم فرضية او را به درستي نفهميده بودند ، اما اين مسئله ، دليل بر نادرستي نظرية او نيست . براي اينكه بتوانيد نف

دربارة چيزي اظهار نظر كنيد ، براي آنكه بتوانيد با نظرية كسي مخالفت كنيد ، بايد از همة مراحل آن بگذريد ، بايد همه 

 را امتحان كنيد .

كند . نظرية كسي كه در زندگي هرگز  اش را بيان مي كند ، تنها نظرية احمقانه س خدا را انكار ميحالا وقتي كه مارك

اند ، آنهايي كه كمي  معناست . آنهايي كه مراقبه كرده مراقبه نكرده ، هرگز تعمق نكرده و هرگز به دعا ننشسته است ، بي

 اند . رسيده اند ، همگي به اين حقيقت بيشتر به اعماق وجودشان فرورفته

 

 آنان كه سوداي جاودانگي در سر ندارند ،

 با حسرت ، به زندگي در قلمرو سامسارا و

 دهند . چرخة پست آن ادامه مي

 

ايد مرا وادار به بازگشت  رويد . آقا ! شما آمده كنيد و به دنبال رؤياهايتان مي شما جاودانگي را رها مي» گويد :  ساراها مي

ينيد چه شور و شوقي دارم ! نگاهم كنيد . من آن مردي كه دربار شما را ترك كرد نيستم . حالا من كنيد ؟ نگاه كنيد بب

 « .يك انسان كاملاً متفاوتم 
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كوشيد كه هوشياري و آگاهي پادشاه را به لحظة حال برگرداند و عاقبت نيز موفق شد . پادشاه بايد از حضور  ساراها مي

هاي گنديده  باشد . ساراها او را از دنياي مگس ها بيرون كشيد . او را از دنياي گوشت ذهن بسيار بالايي برخوردار بوده

 بيرون آورد . او را با خود به دنياي عطرآگين چوب صندل برد .

 

 سوتراي دوم : ¶

 شود اثر رطوبت جاي پاي گاو نر به زودي خشك مي

 هاي سخت و خشكي كه همچنين ، ذهن

 ا دارند ،قابليت رسيدن به مرحلة كمال ر

 ها ، روزي به كمال خواهند رسيد . به همة نقيصه

ها ،  ها ، افكار ، تصورات ، خواسته جاه طلبيدر جمجمة كوچكتان چه داريد ؟ محتواي ذهنتان چيست ؟ آرزوها ، رؤياها ، 

اند . همگيِ آنها روزي خشك خواهند شد . محتواي ذهنتان يك  احساسات ؛ اينها چيزهايي هستند كه ذهنتان را انباشته

 در همين است . به £v¾¤ýwروز خشك خواهد شد . حال به جاي تكيه بر آنها ، ظرف را مورد تأكيد قرار دهيد . راز بزرگ 

ظرف نگاه كنيد و مظروف را فراموش نماييد . آسمان از ابر پوشيده شده است ، با ابرها كاري نداشته باشيد ، به آسمان 

تان توجه كنيد . احساسات ، خشم ،  تفاوت بمانيد ، فقط به آگاهي چرخد بي نگاه كنيد . نسبت به آنچه در سرتان مي

سازند و درست در پشت آنها  ور دارند . آنها محتواي ذهن شما را ميهمگي در ذهنتان حضعشق ، طمع ، ترس و حسادت 

 تان قرار گرفته است . انتهاي هوشياري آسمانِ بي

گذرد ، يك ماشين است و كسي كه نگرش و تأكيدش را از مظروف به ظرف  اش با محتويات ذهن مي انساني كه زندگي

 ارد .د كند ، به سوي هوشياري و بيداري گام برمي معطوف مي

گويد : محتويات ذهنتان به زودي خشك خواهد شد . به جاي پاي آن گاو نگاه كنيد !  سرِ شما از آن  ساراها به پادشاه مي

 مرز است . تان ، بيكران و بي تر نيست ، اما آگاهي تر نيست ، جمجمة شما از آن بزرگ بزرگ

ه هوشياري و آگاهيِ شما در سرتان نيست . در واقع ، اين اين را درك كنيد : احساسات در سر شما قرار دارند ، حال آنك

كران است . احساسات ، آرزوها و  هوشياري و خودآگاهي شما وسيع و بي تان جاي دارد . سرِ شماست كه در هوشياري

ك شود شوند ، اما حتي زماني كه سرتان از ميان برود و در خا ها در سرتان جاي دارند و عاقبت روزي خشك مي طلبي جاه
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كنيد ، بلكه اين آگاهي است كه  رود ، زيرا اين شما نيستيد كه آگاهي را با خود حمل مي ، باز آگاهي شما از ميان نمي

 تر است . شما را در بر گرفته است . آگاهي شما ، از شما بزرگ

است ؟ در ناف است ؟ در سر روح در كجاي بدن قرار گرفته است ؟ آيا در قلب واقع شده » پرسند :  ها مي گاهي ، بعضي

پندارند . روح در هيچ كجاي بدن نيست ، بلكه بدن  آنها سؤالشان را جالب و زيركانه مي   «قرار دارد ؟ روح در كجاست ؟ 

 تر از جسم است . اين روح است كه جسم شما را در بر گرفته است . اي بزرگ است كه در روح قرار دارد . روح پديده

وريم و روحي  كنيم ، در اقيانوس روحي يگانه غوطه با هم تفاوتي ندارند ! ما در هستي زندگي مي روح شما و روح من

. واحد ، همگي ما را در بر گرفته است . تنها ، يك انرژي وجود دارد . من روحي مجزا ندارم ، شما هم همين طور هستيد 

گردد و  در درون لامپ ، راديو ، تلويزيون و پنكه ميهاي متفاوتيم ، اين درست مثل جريان برق است كه  ما داراي جسم

 اندازد يكي است . دهد . پنكه و لامپ با هم فرق دارند ، اما نيرويي كه آنها را به جريان مي هزار و يك كار انجام مي

ناً داراي ما يك انرژي واحد هستيم . ظاهرمان متفاوت است ، اما حقيقتمان يكي است . اگر به مظروف نگاه كنيم ، يقي

هاي خودم را دارم و شما مال خودتان را  توانيم در اين رؤياها شريك شويم . من جاه طلبي رؤياهاي متفاوتي هستيم و نمي

ا هم ها من و شما ب توانيم در رؤياهايمان شريك شويم ، بلكه رؤياهايمان با هم تناقض دارند . جاه طلبي ... و نه تنها نمي

» ابر نگاه كنيم ، آن وقت  و فقط به آگاهي ، به آگاهي خالص ، به آسمان بي را كنار بگذاريم محتواتفاوت دارند . اما اگر 

 ¹Āz øĊăvĀ· Ĉîĉ øă wz wù (كجا هستم ؟ « من » كجا هستيد ؟ « شما 

هوشياري ، جهاني و همگاني است ، تنها ناهوشياري است كه به صورت شخصي و خصوصي وجود دارد . آگاهي و 

جهان شمول است . روزي كه به يك انسان حقيقي تبديل شويد ، يك انسانِ جهان شمول خواهيد بود . اين هوشياري 

ست : انسان جهان شمول ، كسي كه به آگاهي v¹Āzاست : انسان جهان شمول ، پسر خدا . اين معناي ²ĊÆù معناي 

 مطلق و كامل رسيده است .

ا درك كنيد . اگر شما ناراحتي كليه داشته باشيد ، من اين مشكل را ندارم . اما انسان ماشيني متفاوت است ... اين نكته ر

من با  توانيد در سر درد اگر من سر درد داشته باشم ، شما سرتان درد نخواهد كرد . حتي اگر شما عاشق من باشيد ، نمي

اما اگر ما دو نفر ، در كنار هم به  توانم درد كلية شما را حس كنم . من سهيم شويد و اگر من عاشق شما باشم ، باز نمي

اي برسد كه من در ذهن خود محتوايي نداشته باشم و ذهن شما هم خالي شده باشد ، در آن  مراقبه بنشينيم و لحظه

 شوند . ميĈîĉ كنند ، اما در پايان  گران به صورت جدا و منفرد شروع به مراقبه مي نيستيم ، مراقبهÿ¹ لحظه ، ديگر ما 

شويد و  كنيد ، ديگر متعدد نيستيد ، يكي مي هاي من توجه مي نشينيد و به حرف وقتي كه شما در اينجا براي مراقبه مي

اين نه تنها در مورد شما صادق است ، بلكه در اين حال حتي گوينده و شنونده هم از هم جدا نيستند . آن وقت ، ما به 
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ذهني  اي كه واقعاً به مرحلة بي كنند ، در لحظه گر در اتاقي مراقبه مي هشويم . وقتي كه بيست نفر مراقب هم متصل مي

 در اتاق حضور خواهد داشت .Ă{év¾ù ¢ĊæĊí رسند ، ديگر بيست نفر نيستند . آن وقت تنها يك  مي

 

 داستاني هست كه ...

گروه آنقدر در اتاق ماندند كه عاقبت  گروهي به ديدن بودا آمدند . آناندا ، در بيرون اتاق به عنوان نگهبان نشسته بود . آن

دادند ... تا اينكه بالاخره  دادند و ادامه مي آناندا نگران شد . بارها به داخل اتاق نگاه كرد و آنها همچنان به مراقبه ادامه مي

آن » از او پرسيد :  آناندا به داخل اتاق رفت تا علت را بفهمد . وقتي وارد اتاق شد ، تنها بودا را به حالت نشسته ديد . پس

 «، پس آنها كجا هستند ؟  نشسته بودم اند ؟ اتاق درِ ديگري ندارد ... من هم تا حالا پشت همين در دوستان كجا رفته

 « .كنند  آنها دارند مراقبه مي» بودا جواب داد : 

 

گر  ، زيرا خودش هنوز يك مراقبه ديد كردند و آناندا آنها را نمي اين يك داستان زيباست . بله ، آنها همگي مراقبه مي

توانست اين انتقال كامل انرژي را درك كند . كسي در آنجا  توانست اين پديدة تازه را بفهمد . نمي نشده بود . او نمي

ها ، همگي ذوب شده بودند .  حضور نداشت ، آنها به صورت جسم حاضر نبودند ، به شكل ذهنشان هم نبودند . آن نفس

 اي شكل گرفته بود . ديد . در آنجا حقيقت تازه آمد مي يزي را كه از عهدة ديدنش برميندا تنها چآنا

 

شاه به اصرار نخست وزيرش به آنجا آمده بود . او آدمي شكاك بود ، همانطور   روزي پادشاهي بزرگ به ديدار بودا آمد .

كنند . اول خيال آمدن نداشت ، ولي به دلايل سياسي به آنجا  كه سياستمداران و شاهان هميشه به همه چيز شك مي

ريدان بودا بودند . اين موجب آمده بود . در پايتخت شايع شده بود كه او عليه بوداست و اين در حالي بود كه همة مردم م

 ترس پادشاه شد . به همين دليل همراه نخست وزيرش به ديدار بودا آمده بود .

تر شد ، بيشتر ترسيد . شمشيرش را از غلاف  اش در آنجا نشسته بودند نزديك اي كه بودا و ده هزار طلبه وقتي به بيشه

گفتي در اينجا ده هزار نفر حضور دارند . حالا ما در  ه ميموضوع چيست ؟ تو ك» بيرون كشيد و نخست وزيرش گفت : 

تو مريدان بودا را » وزير خنديد و گفت : «  اي در كار است ؟  اين فاصلة نزديك هستيم و هيچ صدايي نيست ! آيا توطئه

كُشت . تو مريدان اي در كار نيست . نترس ، آنها تو را نخواهند  شناسي . شمشيرت را غلاف كن !  بيا ، هيچ توطئه نمي

 « .شناسي  بودا را نمي
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زار شد . حيرت كرد .  داد ، داخل بيشه ميپادشاه در نهايت ترديد و در حالي كه دستش را روي قبضة شمشيرش فشار 

توانست باور كند كه ده هزار نفر در سكوت ، زير درختان نشسته باشند ، آن چنان كه گويي حضور ندارند . از بودا  نمي

كنند  اندازند !  اينها چه مي اين معجزه است ! ده هزار نفر ... حتي ده نفر هم در كنار هم كلي سر و صدا راه مي: » پرسيد 

اند كه چه كنند ؟ بايد  اند ! اينجا نشسته اند ؟ آنها مثل مجسمه ؟ چه بر سرشان آمده است ؟ مشكلي دارند ؟ آيا هنوز زنده

 «كاري انجام دهند ! 

اند . در  آنها مشغول كاري هستند ، اما كارشان به بيرون ربطي ندارد . آنها در دنياي درونشان سرگرم» بودا گفت : 

ده هزار نفر نيستند ، بلكه همگي  جسمشان حضور ندارند ، در هستي خود حاضرند ، در اعماق هستي . و در اين لحظه ،

 « .دهند  آگاهي واحدي را تشكيل مي

 

 سوتراي سوم : ¶

 نوشند و شور دريا ، كه ابرها آن را ميمانندِ آب 

 كنند ، شيرينش مي

 آن كس كه ذهني خشك و جامد دارد ، اگر

 تواند زهر تلخ در خدمت ديگران بكوشد ، مي

 مسائل عقلاني را به شيريني شهد بدل كند .

 

جسم و  نگيز متحول كرد .اي والا و اعجاب ا توان به گونه نگرش اساسي تانترا اين است كه :  نفسانيات و شهوات را مي

 توان به جانب هوشياري و آگاهي كشاند . توان به فكر و هوش تبديل كرد و ناهوشياري و ناآگاهي را مي ماده را مي

توان ماده را به انرژي و انرژي را به ماده تبديل كرد . در واقع اين دو ، يك چيز هستند  فيزيك مدرن معتقد است كه مي

Fتوان به آگاهي كنند . تانترا معتقد است كه سكس را مي يكه به دو صورت عمل م

1
F  تبديل كرد . در واقع ، اين همان

                                                           
1 Samadhi 
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تواند به برتر تبديل شود ، زيرا فروتر  شود . هر چيز فروتر مي اي و اساسي مطرح مي ديدگاه علمي است كه به شكلي ريشه

اي بينشان  اند . اين يك نردبان است . آنها هرگز و در هيچ زماني از هم جدا نيستند . هيچ فاصله و برتر به هم پيوسته

 توانيد از پايين به بالا و از بالا به پايين حركت كنيد . . شما مي نيست

تواند روي  تواند بالا برود . مي تواند در اولين پله باقي بماند . تصميم با اوست . مي انسان همان نردبان است . او مي

ترين و بالاترين را در  كان ، پايينتواند مثل يك حيوان وحشي يا يك بودا زندگي كند . هر دو پل بلندترين پله بماند . مي

تواند به بالاترين  تواند در ناهوشياريِ كامل باشد و به سنگ تبديل شود ، يا مي اختيار دارد . انسان يك نردبان است . مي

نقطة هوشياري و كمال برسد و خداگونه گردد ، اما اين دو مرحله ، از هم جدا نيستند و زيبايي تانترا در همين نحوة 

 گرش است .ن

كند . راهي است كه از جنون به دور است . قانوني است كه از عقل سليم نشئت گرفته است .  تانترا چيزي را تقسيم نمي

كنيد ، در بين آن شكاف و فاصله  كند . وقتي كه چيزي را تقسيم مي طريق سالمي است ، زيرا چيزي را تقسيم نمي

بد و زشت است ، كه جسم دشمن شماست ، كه بايد آن را محكوم كرد ، اگر افتد . اگر به مردم بگوييد كه جسم ،  مي

كنيد . آن وقت شخص از  كند ، آن وقت در وجود آنها فاصله و شكاف ايجاد مي بگوييد كه جسم از شيطان پيروي مي

او را در دو جهت  كند . افتد و اين انسان را به دو بخش تقسيم مي ترسد و به تدريج در او شكاف و فاصله مي بدنش مي

كند تا دو بخش  خواهد كه خودش را دوپاره كند . ذهن هم سعي مي كند . جسم مي اش مي كشد و تكه پاره مخالف مي

 شود . آن وقت انسان دچار تضاد و سردرگمي مي شود .

شويد . نيازي به  توانيد در يك حقيقت واحد ادغام گويد ، شما واحد هستيد . نيازي به سردرگمي نيست . مي تانترا مي

توانيد هر چيزي را كه در اختيار  تضاد نيست ، لزومي ندارد كه خودتان را دو بخش كنيد . لازم نيست ديوانه شويد . مي

داريد ، دوست بداريد و آن را با عشقي عميق و با توجه و خلاقيت تغيير شكل بدهيد . جسم ، دشمن روح شما نيست . 

 است . جسم يك معبد است . خانة شماست . با شما دشمني ندارد ، دوست شماست . بدن ، غلافي براي شمشير روح

داند . تانترا  كند . تانترا به تنها خشونت با ديگران ، بلكه خشونت با خود را نيز مردود مي تانترا هر نوع خشونتي را رد مي

اند ، اما همة تحولات ، تنها  قابل تغيير و تحول گويد : حقيقت را در تماميت آن دوست بداريد . بله ، بسياري از چيزها مي

 شوند ، هيچ نيازي به جنگيدن نيست . از طريق عشق انجام مي

 

 نوشند و  مانندِ آب شور دريا ، كه ابرها آن را مي

 كنند ... شيرينش مي
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ميريد ، اما وقتي كه  يد ميتوانيد آب شور دريا را بنوشيد ، خيلي شور است ، تمام آن نمك است . اگر آن را بنوش شما نمي

 توان آن را نوشيد . كند ، آن وقت مي گيرد و شيرينش مي رسد و آب شور را از دريا مي ابر از راه مي

اي بالاتر  گويد : آگاهي ، مانند ابر است ، انرژي آن مانند ابري است كه احساسات جنسي شما را به حوزه ساراها مي

كند ، تجربيات شور و تلخ جهان را به تجربيات شيرين و  به زندگي روحاني مبدل مي كشاند ، زندگي نفسانيِ شما را مي

Fشهد آگينِ جاودانگي

1
F اگر بتوانيد در خود ، آن ابري را كه موجب اين دگرگوني است ، به وجود آوريد ،  كند . مبدل مي

Fآن وقت زندگي جهان مادي

2
F رسد . بودا نام اين ابر را  به جاودانگي ميć¹wùwÅ wò[ùwù½v¹F

3
F  گذاشت . ابري كه

 ترين قانون تانترا را به وجود آورده است . اساسي

توان از طريق مراقبه و مديتيشن به وجود آورد . شما عميقاً به حال مراقبه  توانيد اين ابر را خلق كنيد . اين ابر را مي مي

تان مانند  ها ... آن وقت اندك اندك هوشياري همة جاه طلبيريزيد . همة آرزوها ،  رويد . همة افكارتان را به دور مي مي

ش دروني ، هر چيزي را در خود متحول كنيد . اين آتش تتوانيد با كمك اين آ كند و شما مي آتشي سوزنده جلوه مي

نيد و فلز ك شود . مثل اكسير است . از طريق مراقبه ، آنچه را كه پست و فروتر است به برتر تبديل مي سبب دگرگوني مي

 شود . نخستين به طلا تبديل مي

 نوشند و مانندِ آب شور دريا ، كه ابرها آن را مي

 كنند ،  شيرينش مي

 آن كس كه ذهني خشك و جامد دارد ، اگر 

 تواند زهر تلخ  در خدمت ديگران بكوشد ، مي

 مسائل عقلاني را به شيريني شهد بدل كند .

آنكه انسان بايد آن ابر مراقبه و تفكر را در درون خود ايجاد كند و دوم آنكه مهر و در اينجا دو مسئله وجود دارد . اول 

F4«مراقبه و شفقت » شفقت را در دل بيافريند . بودا بر اين دو مورد تكيه و اصرار دارد : 
F .  گويد كه گاهي يك  بودا مي

افتد . مراقبه كنيد و لذت ببريد ، اما در  اق ميشود .  در اين حالت هم چيزي نادرست اتف گر بسيار خودخواه مي مراقبه

                                                           
1  Nirvana 
2
 Samsara 

3
 Darmamegha samadhi 

4  Pragvan and Karuna 
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گيرد  اين لذت با ديگران سهيم شويد . آن را ذخيره نكنيد ، چون با ذخيره كردنش ، خودخواهي و نفس پرستي قوت مي

 آوريد ، آن را بخشش كنيد . آن وقت بيشتر و اي كه چيزي را به دست مي . هرگز چيزي را انبار نكنيد . از همان لحظه

آوريد و همه چيز به شهد تبديل  بيشتر و بيشتر دريافت خواهيد كرد . هر چه بيشتر ببخشيد ، بيشتر به دست مي

 شود . همه چيز شهد است ، تنها بايد راه تبديل كردن را ياد بگيريم ، بايد اين كيمياگري را بدانيم . مي

 

 سوتراي آخر : ¶

 اگر آنچه ناگفتني است روي دهد ،

 ناراضي نخواهد بودديگر هيچ كس 

 گنجد ، روي دهد اگر آنچه در تصور نمي

 حاصل ، همانا خير و بركت است .

 با آنكه ابرها در انسان ترس از 

 انگيزند ،  رعد و برق را برمي

 با ريزشِ باران ، خرمن ها

 آمادة درو مي شوند .

آيد . تعريف نشدني است .  چرا كه ناگفتني است . به بيان نمي« چيست ؟ » گويد : از من نپرس  ناگفتني ...  ساراها مي

توان آن را آزمود . به رضايت و شادماني من نگاه كن . ببين تا چه حد به رضايت  آيد ، اما مي باهيچ زباني به بيان نمي

كرد . در حالي كه همه چيز داشتم ،  ام نمي قرار بودم و هيچ چيز راضي ي كه چه بيشناخت ام !  تو مرا قبلاً هم مي رسيده

ام ، حتي  محبوبِ تو بودم ، همه چيز در اختيارم بود ، با اين وجود ، راضي نبودم . حالا ببين !  من در گورستان ايستاده

كنم ، اما به  زندگي ميزنِ سازندة تير و كمان برم . با يك  ها به سر نمي سقفي بالاي سرم نيست !  با پادشاهان و ملكه

هايم نگاه كن ... ببين چقدر راضي و شادم . آيا متوجه نيستي كه چيزي ناگفتني اتفاق افتاده است ؟ آيا ارتعاشات  چشم

 اي كه باز هم به توضيح نياز داري ؟ بيني ؟  آيا آنقدر تيره و مرده وجودم را نمي
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 دهد ،اگر آنچه ناگفتني است روي 

 ديگر هيچ كس ناراضي نخواهد بود ...

تنها معيار براي آنكه بدانيم انسان به حقيقت رسيده است يا نه ، همين است . انساني كه به حقيقت رسيده باشد ، هرگز 

كنيد . توانيد او را ناشاد  توانيد او را از رضايتش جدا كنيد . نمي ناراضي نيست . رضايت او ، رضايت مطلق است . شما نمي

ماند . پيروزي يا شكست ، زندگي يا مرگ ، با دوست يا بي دوست ، با  هر چه پيش بيايد ، او همچنان شاد باقي مي

 معشوق يا بدون معشوق ، تفاوتي ندارد . حالت آرامش و راحتي او مطلق و تغيير ناپذير است . او مركزيت يافته است ...

 

 گنجد ، روي دهد اگر آنچه در تصور نمي

 حاصل ، همانا خير و بركت است .

توانيد ؟ شما  توانيد آنچه را كه براي من اتفاق افتاده است تصور كنيد . چطور مي شما نمي» گويد :  دانم . او مي و من مي

 « .ايم ، ممكن است  شناسيد . تصور و خيال پردازي تنها در مورد چيزهايي كه قبلاً با آنها آشنا شده آن را نمي

توانيد اندوه را  ايد . مي هاي كوچكي را در زندگي تجربه كرده را داشته باشيد ، چون شادي يتوانيد تصور خوشحال ميشما 

توانيد بدون آنكه شادي را تجربه كرده باشيد ، آن را در  ايد . حتي مي مجسم كنيد ، از اندوه تجربه هاي بسيار داشته

ر اندوه فرض كنيد ، اما چطور ممكن است بتوانيد شعف ناب را در تصور آوريد تصور بياوريد ، مي توانيد آن را چيزي مغاي

 گنجد . شناسد ، در تصور نمي مخالف آن وجود ندارد ، دوگانگي نمي شناسيد ، زيرا كه چيزي ؟ آن را نمي

خواهم كه آن را در  نمي توانيد تصور آن را داشته باشيد ، اما من هم از شما فهمم ...  شما نمي مي» پس ساراها مي گويد : 

توانيد آن را  تصور خود خلق كنيد . فقط به من نگاه كنيد و آن را ببينيد . همين جا حاضر است . اينجا ، حالا ، و اگر نمي

آيد . قابل ديدن است ، اما قابل  در تصور بياوريد ، اين هم خود معياري براي حضور حقيقت است . حقيقت به تصور نمي

توانيد رؤياي آن را در دل بپروريد ، و تفاوت رؤيا با  توانيد تصويري از آن داشته باشيد ، اما نمي شما ميتصور نيست . 

 « .آنچه ديدني است در همين است 

 رؤيا مال شما و مربوط به شماست ، اما بينش در اختيار شما نيست .
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او فقط رؤيا ديده است . » گويد :  در مذهبي آمده است كه او به بصيرت رسيد . روان شناس مي مسيح خدا ديد .

پردازد .  داند . رؤيا از آنِ انسان است . انسان با كمك تصوراتش به خلق رؤيا مي شناس فرق بين رؤيا و بينش را نمي روان

اي از آن را هرگز در ذهن  ايد . حتي ذره اش فكر نكرده ز دربارهآيد . شما هرگ رؤيا ، پندار شماست . اما بينش ، از ناكجا مي

گيرد  ايد ، كاملاً تازگي دارد ...  بصيرت اين چنين است ، بينش از جانب خداوند است و رؤيا از ذهن سرچشمه مي نداشته

 .Ĉúý ½ĀÎ£ ½¹ Ă°ýj ¾ñv ))) ¢Åv ¢í¾z ÿ ¾Ċ· wýwúă I ôÍw³ I ºă¹ ćÿ½ I º¬þñ 

بينيد ؟  شما كه چشم داريد ، نگاه كنيد و  توانيد تصور كنيد كه چه روي داده است . آن را نمي د ، نميبه من نگاه كني

تر شويد ، تا ارتعاشات وجودم ، هستي شما را به  تر شويد . حساس ببينيد ، دستم را در دست بگيريد !  به من نزديك

 آيند تجربه كنيد . ميها را كه به بيان ن ارتعاش آورد ، تا بتوانيد آن ناگفتني

 

 با آنكه ابرها در انسان ترس از 

 انگيزند ... و برق را برميرعد 

آيند و   بينم ، مردم مي دانم ...  ظاهراً او بايد پادشاه را كمي ترسان ديده باشد و من اين را هر روز مي گويد : مي ساراها مي

من اين را «  ترسم .  اوشن ! من مي» گويند :  ترسند ، وحشت دارند و مي لرزند ، مي بينم كه آنها بر خود مي من مي

شده باشد كه پادشاه از درون و بيرون در حال لرزيدن است . او كه پادشاهي بزرگ و دانم !  ساراها بايد متوجه  مي

 مقرراتي بود ، بايد راست و مستقيم ايستاده باشد ، اما در عمق درونش قطعاً ترس و وحشت خانه داشته است .

افتد . ترسيدن در چنين  مي گيرد ، همين اتفاق اغلب اوقات ، وقتي كسي در حضور مردي مانند ساراها يا بودا قرار مي

ترسم ، شما در حقم  من چرا از شما مي» مرد جواني پيش من آمد و گفت : شرايطي بسيار طبيعي است . شب گذشته 

 «ترسم ؟  ايد . پس چرا از شما مي اي نكرده هيچ بدي

شود . جز اين  و وحشت مياين بسيار طبيعي است . زماني كه انسان در كنار گودال عميقي ايستاده باشد ، دچار ترس 

ترسيد . امكان دارد درون گودال بيفتيد و هرگز نتوانيد از آن بيرون بياييد ، امكان دارد كه  رود ، شما مي چه انتظاري مي

اي غير قابل جبران باشد . امكان دارد به طور كامل درون گوال بيفتيد و جز تسليم  اين ، پايان خط و نهايت كار و حادثه

 نداشته باشيد . پس ترس و وحشتتان طبيعي است .اي  چاره

 ترسيد . گويد : من مثل ابرم و شما از رعد و برق مي ساراها مي

üù¾· Ăí ¢Åv ûv½wz RÇÀĉ½ wz wĄþ£ ÿ Ĉù ÿ½¹ ą¹wùj wă ) ºýĀÉ 



  www.oshods.com       تفسير آواهاي شاهانة ساراها    

 

 135 

نهان است و هنوز ما پشها ، جوانه خواهند زد . آنگاه آن مردي كه در پشت  اگر به من فرصت بدهيد تا بر شما ببارم ، دانه

 شويد . دهيد و شكوفا مي شويد . غنچه مي كنيد و كامل مي متولد نشده است ، تولد خواهد يافت . آن وقت شما رشد مي

خوانم . به خرمن آگاهي ...  ، به خرمن  كنم ، شما را به دروي خرمن فرا مي گويد : من از شما دعوت مي ساراها مي

 هوشياري .

 

 

 

 

 از سايت تاريخ ما صورت گرفته است . ) اسكن شدة كاغذي ( دانلود شده اصلي روي نسخة تايپ اين اثر از

 تقديم با عشق و بهترين آرزوها براي دوستداران راه حقيقت ،

 حامد .


